
 
 

 
 

 
 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلنامهفصلنامه

 82شماره ، 9911 تابستان، نهمسال 

 
 
 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوريوزارت علوم، تحقیقات و فناوري 61/4/6333/ مورخ 13736/61/3 شمارهشماره  ييههبه موجب نامبه موجب نام
  تغییر یافته وتغییر یافته و« « دانش حقوق عمومیدانش حقوق عمومی»»به به « « هاي حقوق عمومیهاي حقوق عمومیبررسیبررسی»»  ييههعنوان فصلنامعنوان فصلنام

  ييههفصلنامفصلنام  44تا تا   66هاي هاي شامل شمارهشامل شماره  اعتباراعتبار  به این فصلنامه اعطا شد. اینبه این فصلنامه اعطا شد. ایناعتبار علمی اعتبار علمی 

 شود.شود.هاي حقوق عمومی نیز میهاي حقوق عمومی نیز میبررسیبررسی
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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلنامهفصلنامه
 

 28، شماره 9911 تابستان ،نهمسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 ()به ترتيب حروف الفبا اعضاي هيأت تحريريه

 دانشگاه تهران حقوق عمومي  دانشيار ،ـ فيروز اصلاني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي  استاد ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،ـ سيدمحمد حسيني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

 عضو پژوهشكده شوراي نگهبان و يي و خدمات اداريدانشگاه علوم قضاحقوق خصوصي استاد  ،پيكسيامك ره ـ

 حسن صادقي مقدم، استاد حقوق خصوصي دانشگاه تهران و عضو پژوهشكده شوراي نگهبانمحمدـ 

 و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان  دانشگاه تهرانحقوق عمومي استاد  ،كدخداييـ عباسعلي 

 

 : مصطفي منصوريانانگليسيويراستار 

 جهانگيري: فاطمه ويراستار

 صفحه آرايي: حميد مزيناني 
 

 نيست. پژوهشكدهديدگاه شوراي نگهبان و  يهكنندمقالات اين فصلنامه لزوماً بيان
 است.ل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز نق

 

 ،نيا )خسرو سابق(شهيد دهقانيكوچه  ،قرني سپهبد شهيد خيابان ،تهران آدرس:
 وهشكده شوراي نگهبانپژ ،21پلاك روبروي مسجد الرحمن،

 812ـ  46826026فكس:  812ـ  00111861 :نتلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي:
 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  يهارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كلي
 گيرد.انجام ميصرفاً از طريق سامانه فصلنامه 

 ريال 888/208 قيمت:
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 .گرددنمايه مي mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -

محفوظ است و آن دسته از « دانش حقوق عمومي» يهكليه حقوق مادي براي فصلنام -
 يا بخشيخود در مجموعه مقالات،  يهمنتشر يهنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقال

 كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.از يك كتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست

 
 :شودهاي زير نمايه ميتمامي مقالات اين فصلنامه در پايگاه- 

www.isc.gov.ir    پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                                                      
www.ensani.ir           پرتال جامع علوم انساني                                                                   
www.magiran.com                                                   بانك اطلاعات نشريات كشور 

www.noormags.ir                                                                       پايگاه مجلات تخصصي نور

www.civilica.com    سيويليكا                                                                                             
          

 

 حقوق عمومي دانشمشي فصلنامه خط

حقوق  يهمقالات علمي ـ پژوهشي در حوز دانش حقوق عمومي، انتشار يهمشي فصلنامخط

مقالات عمومي مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. لازم است 

مرتبط  باشد. تحليل نظرات و تجارب حقوقي« حقوق عمومي»در جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد.مشي مياز رئوس اين خطحقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي  يهبا حوز

 محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از:

 سازي مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراننظام يهـ مطالع

سلامي ايران و هاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري انقش و جايگاه كارويژه يهـ مطالع

 بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت يهـ مطالع

 ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن يهـ مطالع

 فقه حكومتي يهـ مطالع

 سالاري دينيـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولتـ مقررات
 

 گارش مقالاتراهنماي ن

ارسال نمايند.  (mag.shora-gc.irاز نويسندگان محترم، با رعايت نکات زير مقالات خود را از طريق سامانه فصلنامه )
 گيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:صرفاً مقالاتي در نوبت ارزيابي قرار مي

 طور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:خانوادگي و مشخصات نويسنده / نويسندگان بهنام و نام .1
 . در صورت تعدد نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.1-1
 . رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشکده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور1-2
 ان نوشته شود.. آدرس ايميل نويسنده / نويسندگ1-3
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ترين نتايج و فهرستي از واژگان كليدي واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله، سؤال و روش تحقيق و مهم222چکيده مقاله داراي  .2
 كليدواژه( باشد. 8تا  5)

 يهپيشين يهارائ پژوهش، سؤال تحقيق، دلايل ضرورت تحقيق، تبيين روش تحقيق، يهمقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئل .3
 وضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد. م

 نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد. .4
 شده به شکل زير آورده شود:قول يا موضوع استفادهمنابع و مآخذ، در متن مقاله و در پايان نقل  به ارجاع .5

 (.25شماره آيه(. مثال: )حديد:  . قرآن كريم: )نام سوره،5-1
 (.83: 2، ج1331. منابع فارسي: )نام خانوادگي مؤلفّ، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: )حسيني، 5-2
 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71. منابع لاتين: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلفّ(؛ مثال: )5-3

 ( خودداري شود.Ibid, op.citربرد كلمات همان، پيشين و... )شود و از كاتکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1
سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا )داخل قلاب( پس از سال انتشار، از اي در يك چنانچه از نويسنده .3

بع نيز حرف مذكور در داخل در فهرست منا (. در چنين مواردي،85 :2]الف[، ج1331 يکديگر متمايز شوند. مثال: )حسيني،
 گردد.قلاب پس از سال انتشار ذكر مي

، در «هايادداشت»تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات )در صورت لزوم( با عنوان  .8
 [ خواهد بود(.5دمتني ]بنها مثل متن مقاله، به روش درونانتهاي متن مقاله آورده شود )ارجاع و اسناد در يادداشت

 صورت زير ارائه شود:در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به  .9
 . ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع لاتين.9-1

 ، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.نام كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )تاريخ چاپ(، كتاب. 9-2

، دوره نشريه، شماره نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام نويسنده )سال انتشار(،  : نامله مندرج در مجلاتمقا. 9-3

 نشريه، صفحات مقاله.

نام ، «عنوان مقاله»خانوادگي و نام نويسنده )تاريخ چاپ(: : نامهاالمعارفمقاله مندرج در مجموعه مقالات يا دايره. 9-4

 ، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله. ، نام ويراستاركتاب

همراه مقاله ارسال  معادل فارسي آنها اًتمام نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان،ها، و كليدواژه ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله، چکيده .12
 گردد.

 BLotus11، كتابنامه  TimesNewRoman11))لاتين BLotus12، متن مقاله با قلم Word2007مقاله در محيط  .11
 حروفچيني شود. TimesNewRoman9))لاتين BLotus10ها و يادداشت  TimesNewRoman10))لاتين

گذاري عددي باشد. ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از راست به چپ تنظيم شود عناوين )تيترها( با روش شماره .12
و پس از آن با  و... ـ 2-1-1، 1-1-1تر با و... ـ تيترهاي فرعي 2-1، 1-1ا و... ـ تيترهاي فرعي ب 2، 1)تيترهاي اصلي با 
 حروف ابجد باشد(.

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع(. 3522كلمه كمتر و از  4522حجم مقاله، از   .13
 مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. .14

بررسي و داوري  گردد مقاله ارسالي در اولويتمنتشر شده اند، موجب مي« فصلنامه دانش حقوق عمومي»مقاله مرتبط كه در استناد به  .15
 فصلنامه قرار گيرد و علاوه بر آن واجد امتياز بالاتري در مرحله  داوري گردد.

 مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلاّت فرستاده شده باشد. .11

 .ح  و ويرايش مقالات آزاد استفصلنامه در اصلا .13



 
 

 فهرست مطالب

 

 1 ....................................................................یدر قانون اساس «ینید غیتبل» گاهیجا ■
  ییرهنما نیحس، ینیمحمدحس ●                                                                                         

 

 19 ..رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس 54در اصل  «یعموم یهاثروت»مفهوم  یبازشناس ■
 یمحمدصادق فراهان،  نیپرو رالهیخ ●                                                                                  

 

 45......منظا یکل یهااستیبا س ری( بر مصوبات مغا111اصرار مجلس )موضوع اصل  یسنجامکان ■
  خمسهیعلیحاج یمرتض ●                                                                                                            

 

با اقتضائات دولت مدرن در نظم  ینظام امت امامت در تلاق یهابر چالش یتأمل ■
 11................................................................................یاسلام یجمهور یحقوق اساس

 الله مکارمروح ،کونهادیحامد ن ●                                                                                           
 

 99.............................توسعه یهابر برنامه یاسلام یمجلس شورا ینظارت یهاچالش ■
  دیسع زهرادهیس، نژادبیحب داحمدیس ●                                                                                        

 

 115...یحکومت اسلام یخارج استیو س المللنیدر فقه روابط ب« نبذ»قاعده  گاهیجا ■
● یسعد ینعلیحس، درنژادیح اللهیول       

    



 



 

 
 98تا  9صفحات ، 28شماره ، 9911 تابستان، نهم/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلنامه 

 

 

  یدر قانون اساس «ینید غیتبل» گاهیجا
1 محمدحسینی

 2 حسین رهنمایی  ،
 دکتری فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایراندانشجوی  .1

 ، ایراندانشگاه تهران یاسلام شهیاند واستادیار معارف اسلامی . 2

 25/5/99تاریخ پذیرش:       22/5/98تاریخ دریافت:   

 دهیچک

از اسلام، عنوان  ریغ ینیهر د غیاست. تبل نید غیتبل ده،یو ابراز عق نیانتخاب آزاد د قیاز مصاد یکی
 انیبحث از قرارداد ذمه ب لیاست که فقها مسئله مربوط به آن را ذ عهیدر فقه ش یاشدهشناخته

 نیا یاصل النشده است. سؤ ییشناسا یدر قانون اساس حیطور صربه ادشده،یاند، اما عنوان کرده
 نیاز د ریغ ینید یغیتبل تیبر فعال توانیم ،یبراساس اصول قانون اساس ایمقاله آن است که آ

هر  غیتبل یبرا یعنوان مستقل ،یدر قانون اساس نیاعمال کرد؟ نظر به اقتدار د تیمحدود ،یرسم
لش را به چا یسمر نیحوزه اقتدار د تواندیخلأ م نینشده است و ا نییتب یرسم نیاز د ریغ ینید

 نیمواز تیرعا»و عنوان  یرسم نید ییبه شناسا تینوشتار آن است که با عنا نیا دهیبکشد. ا
 یقاعده حقوق توانی، م22و  24در اصول « اسلام یاخلال در مبان» تی، و ممنوع4در اصل  «یاسلام
 نی. بر امحدود ساخت ،منطبق نباشد ادشدهیرا که با دو عنوان  ینید یغیتبل تیکرد و هر فعال میترس

در  ادشدهی تیمحدود ن،یحق انتخاب د نیو تضم یدر قانون اساس دیعقا شیاساس نظر به منع تفت
 یبرا زین المللنیمنافات ندارد. حقوق ب یبشر یادیاست و با حقوق بن یحوزه حقوق شهروند

 .  استدرنظر گرفته  ینید یغیاقدامات تبل یمحدودساز نهیدر زم یاراتیها اختدولت
 

 اسلام. یاسلام، مبان نیمواز ،یرسم نید ،ینید غیتبل ن،یاقتدار د :ان کلیدیواژگ

 
 
 

                                                                                                                                                       
  Email: Dr.mohammadreza.hosseini@gmail.com                                                 نویسنده مسئول  
  Email: H_rahnamaei@ut.ac.ir                                                                   
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 مقدمه
اسلام و مذهب  نیاز د یرویبراساس پ 121طبق اصل رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس

 «یرسم نید» دیاست و ق یرسم نید یاساس کشور دارا نینوشته شده است. بر ا یجعفر
و مقررات در تمام  نیقوان یکه تمام معنانی(، بد11: [الف]1394 ،یدارد )کعب یجنبه ماهو

 1(. بند 12: [الف]1394 ،یباشد )کعب یاسلام و مذهب جعفر نیبر د طبقمن دیها، الزاماً بارده
در  نی. بنابرابخشدیم تینیع ادشدهی یبه ادعا یقانون اساس 1224و  43، و اصول 22اصل 

برخوردار است و  یاقتدار در حقوق اساس نیز بالاترا نید ،یقانون اساس یسلسله هنجارها
که سبب  یباشد. مشکل «یرسم نید»حوزه اقتدار  از انتیص یدر راستا دیبا یحقوق اساس

از  انتیو لزوم ص نیعنصر د تیپژوهش شده، آن است که با وجود اهم نیا دهیا  یریگشکل
 تینیع زین یرسم نیو لوازم اقتدار دتا آثار  رودیانتظار م ،یگذارحوزه اقتدار آن در قانون

حق  ادشده،یآثار  نیترشود. از مهم ییزدابهاما یاز اصول قانون اساس لهیوسنیو بد ابدی یحقوق
حق »نوشت پس با کوتاه نیاست که از ا یرسم نیاز د ریغ ینیهر د روانیپ یبرا جیو ترو غیتبل
 یخلأ حقوق ،ینید غیدر مسئله حق تبل یحقوق تینی. فقدان عشودیم ادیاز آن  «ینید غیتبل

را با چالش مواجه  یگذاردر قانون یرسم نیحوزه اقتدار د تواندیخلأ م نیو ا کندیم جادیا
مسئله است که با توجه به  نیطرح ا یدر پ ادشدهیبه مشکل  تیپژوهش با عنا نیسازد. ا

و لزوم اقتدار آن در  ،یقانون اساس یدر اصول کل یعنوان ثابت منطقبه یرسم نید گاهیجا
 یداد. پرسش اصل پاسخپژوهش  نیا یبه سؤال اصل توانیچگونه م ،یحقوق اساس ییشناسا

 ایاز جنبه اثبات  یرسم نیاز د ریغ ینید جیو ترو غیحق تبل یدر قانون اساس ایآن است که آ
 شیب زاسب ،یرسم نید یحقوق گاهیاز جا یعنوان تابعبه غیشده است؟ حق تبل ییشناسا ینف

را  یگرید یسؤال فرع ،یاست. پاسخ به پرسش اصل یقانون اساس یدر سطح اصول کل یابهام
 تیمحدود ینید غیمقرر شود تا بر تبل ،یبر آنکه اگر براساس قانون اساس یمبن کندیمطرح م

موجه کرد؟ پاسخ  المللنیحقوق ب یمطابق هنجارها توانیرا م تیمحدود نیا ایاعمال شود، آ
 نوشتار اختصاص دارد.  نیا یجوانب مسئله اصل یبه بررس قتیدر حق یسش فرعبه پر

 یگذاردر قانون نیاقتدار د نییدر تب شهیر قتینوشتار در حق نیپاسخ به پرسش ا ضرورت
حق  هیعل یهر استدلال ایاز اسلام،  ریغ ینیهر د غیهر استدلال به نفع اثبات حق تبل رایدارد، ز

 یگذاردر قانون یرسم نیموسع از حوزه اقتدار د ای قیمض ریبه تفس قتیدر حق ،ینید غیتبل
عنصر  نیترمهم تواندیم ینید غیحق تبل نییابهام در تب نیترکوچک نیشد. بنابرا واهدمنجر خ

 را با چالش مواجه سازد.   یحقوق اساس ییشناسا
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 یپژوهشکده شورا یو. اما در آثار منتشرشده از سامدیدست نپژوهش به نیا یبرا یانهیشیپ
سال  یقانون اساس یینها یمشروح مذاکرات مجلس بررس یبازخوان»مجموعه  لینگهبان، ذ

 لیتحل»با عنوان  14اصل  لیذ یو پژوهش ،یمیابراه یمهد نیبا تدو 13اصل  ی، بررس«1358
ما اشاره شده، ا ینید غیبه مسئله تبل ،یبه قلم عباس کعب «رانیا یاسلام ینظام جمهور یمبان
مربوط  یهاذکر است که در پژوهش انیمسئله ارائه نشده است. شا نیاز ا یحقوق ای یفقه لیتحل

 یبشردوستانه واکاو المللنیاز منظر حقوق ب «ینید غیتبل»بحث  ،ینید یهاتیبه حوزه حقوق اقل
 مغفول مانده است.       رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس باشده، اما نسبت آن 

حدود و ثغور  نییتب یبرا یقانون اساس یادیاستنباط عناصر بن یپژوهش در پ نیکه ا اجازآن
خواهد  یرویپ یاسیق یو مدل استدلال استنتاج یحقوق یگرااست، از روش شکل ینید غیتبل

آن را در  تیو ماه ینید غیاساس، ساختار مقاله در دو بخش عمده، ابتدا مفهوم تبل نیکرد. بر ا
را در  ینید غیتبل گاهیسپس در بخش دوم جا کاود؛یم بیرق شهیو اند یلاماس قوقح یمبان

 خواهد کرد.  یابیرا ارز یکرده، و امکان استنباط قاعده حقوق یبررس یقانون اساس
 

  المللنیو حقوق ب یدر حقوق اسلام ینید غیتبل یشناسمفهوم .1
اصطلاح در  نیتا ا شودیب ممسئله سب نیاست. هم ییگستره معنا یدارا «ینید غیتبل» اصطلاح

فهم شود.  المللنیصورت متفاوت با حقوق ببه ،یمنبع حقوق اسلام نیترعنوان مهمفقه به
رهزن است و  ،یو حقوق اسلام المللنیدر حقوق ب ینید غیمختلف تبل یبودن معان دهیتندرهم

از اصول  یه حقوقو استنباط قاعد ریتعارض بر تفس نیدارد. ا یرا در پ یمتعارض یامدهایپ
 نیتریعنوان عالبه یجا که بحث از اصول قانون اساساست. ازآن رگذاریتأث زین ،یقانون اساس

است  یضرور تابد،یاصطلاحات را برنم ییمعنا یو آشفتگ یدگیتنکشور، درهم یهنجار حقوق
 غیتبل ییمعنا نییاشاره شود. تب ینید غیتبل ییپژوهش به تنوع معنا نیتا در قسمت نخست ا

در  یگام مهم تواندیو م آوردیرا فراهم م یاز قانون اساس یترروشن ریامکان ارائه تفس ینید
 بشردوستانه باشد.  المللنیبا حقوق ب یاصول قانون اساس نیب یسازگار جادیا نهیزم

           

 رانیدر فقه و حقوق موضوعه ا ینید غیتبل ییشناسامفهوم  .1-1
 در فقه ینید غیتبل یشناسمفهوم .1-1-1

قرارداد ذمه، مورد اشاره قرار  لیدر ضمن تحل ،یفقه یطور مشخص و در معنابه ینید غیتبل
خود اجتناب کنند  نید جیو ترو غیاند تا از تبلموظف رمسلمانانیاساس غ نیگرفته است. بر ا

 یقیمصاد انیمسئله به ب نیا نیی(. فقها در تب125ق: 1421؛ سند، 812ق: 1411 د،ی)مف



 

 
 28/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

4 

 یبه رفتارها دیاسلام رفتار کنند، نبا یخلاف مبان دینبا رمسلمانانیغ نکهیجمله ا ازاند؛ اختهپرد
نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوك تظاهر کنند، هرچند در  لیاسلام از قب عتیخلاف شر

اجتناب  لیقب نیاز ا یشریعت آنان جایز باشد، از احداث کنیسه و نواختن ناقوس و موارد
فقها با  ی(. برخ322:3ق: ج1418 ی؛ کرک251:2ق: ج1419 ی؛ حل313ق: 1411 ورزند )طوسى،

خود  نید جیاجازه ترو رمسلمانانیاند که غکرده حیمسئله پرداخته و تصر نیبه ا یشتریب لیتفص
مسلمانان نشر دهند و  انیخود را در م ینید یهانداشته و حق ندارند کتاب یرا در بلاد اسلام

 ریکردند، لازم است تا تعز نیدعوت کنند و اگر چن شیخو نید هآنان را ب مسلمانان و فرزندان
 نیممکن موظف است تا از نشر و توسعه د قیبه هر طر یحکومت اسلام نیشوند. همچن

در فقه استفاده  شدهانی(. از موارد ب512: 2، ج1391 ،ینیکند )خم یریجلوگ رمسلمانانیغ
و تعرض به حوزه  نیانتخاب د در تیل محدودناظر بر اعما عتیشر نیکه قوان شودیم

است که  یالهیبا هر وس جیترو یبه معنا غیتبل عت،یبلکه در لسان شر ست،ین یفرد یباورها
 شهیاند فیمسلمانان را به مخاطره اندازد و سبب تضع یباورها ان،یع ایصورت پنهان چه به
در مورد  نیچننشده و هم منع انیبا اد یو تخصص یاساس بحث علم نیشود. بر ا یاسلام
م، 2112است )صدر،  امدهین انیبه م یسخن زین انیمند در مورد ادو پژوهش قاعده قیتحق

 هیدرنظر گرفت که شامل هر اقدام عل یعام یرا معنا غیمفهوم تبل توانیم جهی(. در نت141:11ج
 جهتدر  میمستقریتلاش غ تواندیاقدام ممنوعه م نیباشد. ا ینیو شعائر د یاسلام یباورها

و  میتلاش مستق ای سهیکن ای سایمانند ساخت کل شدهغیتبل نید ینمادها یسازتوسعه و برجسته
 نیاز ا یو موارد اتینشر کتاب و نشر ایآنان،  یباورها فیچهره به چهره با مسلمانان و تضع

در  امهر اقد»ان تحت عنو یاقاعده انیبا ب توانیرا م یفقه دگاهیاز د غیدست باشد.  مفهوم تبل
 ( موجه کرد.   125ق: 1421؛ سند، 812ق: 1411 د،ی)مف« اسلام نید فیتضع یراستا

         

 رانیدر حقوق موضوعه ا ینید غیتبل یشناسمفهوم .1-1-2
قانون  رسدینظر ماست. به امدهین انیسخن به م ینید غیصراحت از واژه تبلبه یقانون اساس در

 یقاعده حقوق توانیاساس م نیکرده و بر ا انیرا ب «ینید غیبلت» ییشناسا یعناصر اصل یاساس
در رفع اجمال و  حیمقدار از توض نیرا استنباط کرد و هم یررسمیغ نید جیلازم در مورد ترو

زدوده  ی( تا حدود18: 1394 ،یمی)ابراه 21اصل  لیذ ادشدهیاست. ابهام  یکاف نیدر قوان بهاما
با  ینید غیاست و مسئله تبل محورعتیشر یقانون اساس یاجا که مبنشده است. هرچند ازآن

سزاوار بود تا  شود،یآن م فیو سبب تضع کندیم دایارتباط پ تیمربوط به حاکم یاصول کل
 (. 4: 1394 ،یمی)ابراه رفتیپذیصورت م یدر قانون اساس یترقیدق نییتب نهیزم نیدر ا
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 تیبه حدود فعال ،«یر انجام مراسم مذهبد یآزاد» ریتنها با تعب 135در اصل گذارقانون
 صیجا که تخص( و ازآن18و14: 1394 ،یمیکرده )ابراه شده، اشارهشناخته ینید یهاتیاقل
نشده  انیب یصورت حصربه 13و  12شده، در مجموع اصول شناخته ینید یهاتیبه اقل ازیامت

تفاوت وجود دارد  ،ینید غیو تبل ینیمراسم د نیب گرید ی(، و از سو18و  5: 1394 ،یمی)ابراه
 دیباورند که ق نیبر ا یبا ابهام همراه است. برخ ینید غیتبل ری(، تفس4: 1394 ،یمی)ابراه
 رای(، ز31: [ب]1394 ،یاست )کعب زین یغیتبل تیناظر بر فعال 141اصل لیشده ذمطرح
منوط به آن کرده  را یاز رأفت اسلام رمسلمانانیغ یشرط برخوردار ،14اصل  لیگذار ذقانون

اساس  نیانجام ندهند. بر ا یاسلام یضد اسلام و جمهور یااقدام و توطئه چیاست که ه
های منافی با مانند التزام به قوانین و مقررات حکومت اسلامی، انجام ندادن فعالیت یموارد

عائر منکرات اسلامی و ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج ش هامنیت مسلمانان، ممنوعیت تظاهر ب
قابل استنباط است.  14اصل  لی( از منطوق ذ31: [ب]1394 ،یاسلام )کعب نیدینی غیر از د

دارد. از  یشد، همپوشان انیب نیاز ا شیبا شرائط ذمه که پ ادشده،یآنکه نکات  شتریب حیتوض
اعم از  رمسلمانان،یسلوك مسلمانان با غ واستنباط شده که در احکام مربوط به نح 14اصل 

 یحکومت اسلام یشرط است که تنها در صورت ،یذم ریغ ایباشند  یذم رمسلمانانیغ نکهیا
متعهد شوند تا در بلاد  رمسلمانانیمنعقد کند که غ نیقرارداد تأم رمسلمانانیبا غ تواندیم

تنها  انیم نینکنند؛ در ا یاسلام کامنکرده، تظاهر به نقض اح غیخود را تبل نییو آ نید ،یاسلام
 انیب 13خود را براساس آنچه در اصل  یمراسم مذهب توانندیم شدهییشناسا ینید یهاتیاقل

که در  ینید غیحق تبل ادشده،ی هی(. براساس نظر31: [ب]1394 ،یشده است، برگزار کنند )کعب
که  داردیافته است و مقرر می تینیع زین 14شده، در اصل  انیفقه در قالب قرارداد ذمه ب

 یهاکتاب یو نشر عموم سه،یو کن سایکل لیاز قب یمذهب یتوسعه بناهااجازه  رمسلمانانیغ
صرفاً  ،ینید غیکه مراد از تبل شودیاستفاده م ادشدهیخود را نخواهند داشت. از موارد  ینید
تنها شامل  ان،یب یگاه واست  غیاعم از تبل «انیب»صرف  رایز ست،ین بیرق نید دگاهید «انیب»

هر  یطور کل(، بلکه به21-19: 1394راد،  یشمی)ابر شودیم بیقر نیو پژوهش در د قیتحق
مسلمانان  یدر باورها ینوعو به شودیم یررسمیغ نید یباورها جیاست که سبب ترو یاقدام
 رییدرصدد تغ ای(، 11: 1394راد،  یشمیرا فراهم آورد )ابر یمقدمات سست ایکند،  جادیا یسست

شود، مانند  رمسلمانانیحضور غ تیموجود یلایو است یسبب برجستگ یحت ای د؛یها برآآن
 ینیشعائر د ایو ... ساخته شود،  سهیکن سا،یمانند کل یاختصاص یکه نمادها یمورد

 یحکومت اسلام ادشدهی. در تمام موارد ردیآشکارا و در ملأ مسلمانان انجام گ رمسلمانانیغ
 مسلمانان است. یاستعلا و یاسلام شهیاز اند انتیموظف به اقدام متقابل در جهت ص
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 المللنیدر حقوق ب ینید غیتبل یشناسمفهوم .1-2
شده  ریصورت موسع تفسبه یالمللنیدر اسناد ب ران،یبرخلاف حقوق موضوعه ا ینید غیتبل حق

 یدر برخ یاند. نظر به تفاوت ماهوآن درنظر گرفته یبرا ییهاتیحال محدود نیاست، اما در ع
 انیمتفاوت است. ابتدا ضمن ب زین ینید غیبر تبل تیاعمال محدود زانیم ،یالمللنیب یکردهایرو
 نیترعنوان مهمبه ینید 2یاصل بردبار المللنیشد که در حقوق ب ادآوری دیبا یکوتاه قدمهم

سبب  ،ی(. اصل بردبارBoyle & Sheen, 1997: 4شده است ) رفتهیو باور پذ نید یاستاندارد آزاد
آنکه  شتریب حیدارد. توض یاسیدر فلسفه س شهیر ده،یا نیاست و ا ینید ییگراکثرت رشیپذ

 کندیرا فراهم م ینید ییگرابستر کثرت ،یعموم یگذاراستیعنوان اصل سبه سمیرسکولا
(Runzo & Martin, 2003: 18بر ا .)از  یتابع ،یالمللنیدر اسناد ب نید جیو ترو غیاساس حق تبل نی

 (. 123: 1393 ،یرنظر گرفته شده است )رهائد ینید یریپذو تحمل یبردبار
  8.ردیگیقرار م «نیاز اکراه در د یحق بر آزاد» لیذ ینید غیتبل ،ینید یاصل بردبار یمبنا بر

از  یموارد زیو ن ،ینید غیاجماع و توافق در مورد مفهوم تبل یزمان چیدر ه یخیاما از نظر تار
 (.Taylor, 2005: 64 & 66) 9شته استشود، وجود ندا یتلق« اکراه» تواندیآن که م

حق »شده که از آن با عنوان  ییشناسا یالمللنیدر اسناد ب زین یگریتوجه داشت که حق د دیبا
ابراز  یحق آزاد»حقوق بشر به  یجهان هیاعلام 18. در ماده شودیم ریتعب «نیابراز د یآزاد

صورت  یحیتصر «نیاکراه در د از یحق بر آزاد»( ، اما به UDHR, Art 18شده) حیتصر «نید
 غیحقوق بشر، در پرونده تبل ییاروپا وانیحقوق بشر و د تهیاساس کم نی. بر ااستنگرفته 

حق بر »مشروع از  یرا نوع ینید غیپروتستان حق بر تبل انیحیمس یانشعاب یهافرقه یبرخ ینید
حقوق بشر، به  ییاروپا وانید مبنا نی( و طبق اLarissis et al., para48اند )برشمرده «نیابراز د
(. Taylor, 2005: 64حق اعطا کرده است ) نیمحدود ا ریمنظور تفسبه یاحق گسترده اهدولت

، و 12، اجرا11تی، رعا11مانند عبادت یطور مشخص شامل مواردبه «نیابراز د یحق آزاد»
تلاش  22ماره عام ش ریحقوق بشر در تفس تهی( . هرچند کمUDHR, Art 18)شودیم 13آموزش

 ری( ، اما در تفسGeneral Comment, para 4ارائه دهد) ادشدهی نیاواز عن یکامل حیکرده تا توض
 حیرا توض ینید غیصراحت تبلبه زیحقوق بشر ن تهیوحدت نظر وجود ندارد و کم نیعناو نیا

 یآزادحق »و  «نیاز اکراه در د یحق بر آزاد»ثمره نبود وحدت نظر در بحث  14نداده است.
از اکراه در  یحق بر آزاد»در بحث  نید غیواژه تبل خاصطور . بهشودیم انینما «نیابراز د

 یمفهوم اخص ،«نیابراز د یحق آزاد»صورت، نسبت به  نیاست و در ا فیقابل تعر «نید
 خواهد داشت. 
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 یغیتبل تیخصوص نسبت به فعالبه الملل،نیدر حقوق ب 15ینید غاتیاز تبل یاست نگران یگفتن
(. گزارشگر Taylor, 2005, 45ها بوده است )دولت یهمواره سبب نگران یحیمس یونرهایسیم
 انیخشونت م یرا عامل اصل یحیمبلغان مس غاتیسازمان ملل در مورد کشور چاد، تبل ژهیو

مسلمان که از  یکشورها ژهیو(. بهUN Doc, 2001, para 131کرد ) یمعرف انیحیمسلمانان و مس
« اکراه»و گونه دلالت اصطلاح  ریبودند، خواستار آن شدند تا تفس دیدر معرض تهد هیحنا نیا

مذهبشان، نگردد  رییتغ ایحفظ  یبرا گرانیشود که شامل موعظه و جلب نظر د انیب یطور
(Taylor, 2005: 45برخ .)آنان از  تیو حما شرفتهیپ یهاها نگران بودند که اقتدار دولتدولت ی

کمتر  یخاص در کشورها یدئولوژیا تیخاص، ممکن است به تقو نید غیو تبل جیترو
(. بر Taylor, 2005: 45کند ) بیرا تخر  11یجهت نظم اجتماع نیمنجر  شود و از ا افتهیتوسعه

 یهاتیفعال»ها دولت یبرخ ،یاسیس یمدن قوقح ثاقیم هیاساس در مذاکرات طرح اول نیا
 ,Breistein) دانستندیم تیحیمس خیبا تار میارتباط مستقرا در  18«ینید جیترو»و  12«یریتبش

نبوده  یاکراه خال یاز شائبه نوع شهیهم نید کی غیتبل یخیاز منظر تار قتی(. در حق3 :2009
حقوق  یجهان هیمتون اعلام هیته رمهم سبب شده است د نی( و هم134: 1393 ،یاست )رهائ

 ینید غیحق تبل بیتصو نهیدر زم یجد یهاتمخالف وستهیپ ،یاسیس یحقوق مدن ثاقیبشر و م
 زیو ن یکیزیاکراه، آن را شامل اکراه ف ریکشورها در تفس یبرخ ندهیوجود داشته باشد. نما

(. در UN Doc, 1960, para 47) داندینامناسب م غیآن از جمله تبل ترانهیو موذ میرمستقیاشکال غ
مذهب افراد،  رییمنظور تغنادرست به یهایسازو وانمود بکارانهیاز کشورها اقدامات فر یاریبس

 رییتغ یو رغبت برا زهیکه انگ یهر کار ای هیاقدامات مانند دادن هد یو برخ 19شده یانگارجرم
(. در هر UN Doc, 1960, para 47بدان افزوده شده است  ) زیکند، ن جادیمذهب در شخص ا

خالصانه و به  یاز متقاعدساز یه ناشاست ک ییقابل شناسا یمذهب تنها در صورت رییحال تغ
 (. UN Doc, 1960, para 47باشد  ) بیدور از فر

آزادانه  صیتشخ یبرا یو عمل ینیآن است که ملاك ع شودیمطرح م جانیکه در ا یسؤال
اند از: حصول که عبارت دهدیدو ملاك ارائه م یشناسوامیکر ست؟یچ نیبودن انتخاب د

است و  یو درون ی(. ملاك اول ثبوت138: 1393 ،یزار صادقانه )رهائو کاربرد اب یاعتقاد واقع
 دیدوم را با اریمع نیآزادانه بودن انتخاب باشد. بنابرا یبرا ینیع صیخملاك تش تواندینم

باشد و هر  نید نییتب یدر راستا دیصرفاً با ینید غیو تبل جیاساس ترو نیملاك قرار داد. بر ا
 یبرا یالهیخود، وس نید تیهرچند باور به حقان لهیرا به هر وس نید جیترو تواندینم یکس

 (.138: 1393 ،یدهد )رهائ ارقر گرانید ینقض آزاد
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 تیمحدود نیضرورت است، اما ا کی ینید یبر آزاد تیمهم آن است که اعمال محدود مسئله
 المللنیدر حقوق ب شدهییاز اهداف مشروع شناسا ی. برخردیصورت گ یبا هدف مشروع دیبا

 ،ینظم عموم ،یعموم تیاند از: امنعبارت ینید غیو تبل جیبر ترو تیاعمال محدود یبرا
 .(ICCPR, Art 18(3), UDHR, Art 18(3))) یو اخلاق عموم یسلامت عموم

     

 رانیا یدر قانون اساس ینید غیتبل گاهی. جا2
دو  کیگذار با تفکقانون ه،امدین انیسخن به م ینید غیاز تبل حاًیصر یدر قانون اساس هرچند

است. بر  نیدر انتخاب د یفرد یآزاد نیمسئله اعلان موضع کرده است. مسئله نخست تضم
اجازه داده است تا نسبت به  یبه هر شهروند د،یعقا شیبا منع تفت 2321اساس مطابق اصل نیا

اورها و اعتقادات ب یرا آزادانه انتخاب کند. مسئله دوم ناظر بر جنبه عموم نید ،خود یباورها
 غیو تبل جیاساساً ترو نیمسئله خواهد بود. بنابرا نیاز ا یتابع زین ینید غیشهروندان است و تبل

 ست،یبر حق انتخاب شهروندان ن تیو اعمال محدود یدر تناظر با حوزه انتخاب فرد ،ینید
اس در قانون اس نی. بر اافتیخواهد  یانتیاست و جنبه ص ریحوزه درگ نیا وماتبلکه با ملز

هر شهروند، و  یبرا «نیحق انتخاب د نیتضم» انیدو مسئله تناظر وجود دارد: م انیم یاساس
ناظر بر جنبه  دیعقا شی. اصل منع تفتیررسمیغ نید غیو تبل جیبر ترو تیاعمال محدود

با منع هرگونه  زین 2521هرچند اصل افته،ی تینیع 23آن در اصل  نینخست است و تضم
را پاس داشته  یفرد یباورها طهیقانون، ح قیافراد جز از طر یخصوص میتجسس در حر

 در تناظر با جنبه دوم است. زین 2123و 2422،  14است. اصول 
بنا شده  یرسم نیاز د انتیبراساس ص رانیا یاست که نظام حقوق یمقدمه ضرور نیا انیب

 یرا معرف یرسم نید 14و  13، 12آن، اصول  یفرادستور گاهیو جا 4بر اصل است. علاوه
از اسلام را  ریغ یو مرام نیهر د یحقوق تیو وضع ،یگذارنفوذ آن در قانون زانیکرده و م

اند و شناخته شده تیعنوان اقلمحدود به نی، تنها چند د13اصل  بقمشخص کرده است. مطا
مطابق اصل خواهند کرد.  افتیدر یاژهیو ازاتیبرخوردارند و امت یحقوق تیآن از وضع روانیپ

که در  ینیهر د روانیپ ،یاسلام یاسلام و جمهور هیعل زیآممشروط به عدم اقدام توطئه 14
 یبرخوردارند، اما از برخ یبشر یادینشده باشد، از حقوق بن ییشناسا ،ینید یهاتیزمره اقل

 (. 14: 1394،  یمیمحروم خواهند بود )ابراه یشهروند ازاتیامت
و احزاب کشور است، هرچند  اتینشر تیمحدود انیه در مقام بجا کازآن 21و  24 اصول

خصوص کرده است. به حیرا تشر یعموم تیفعال ارینبرده، اما مع ینام ینید غیصراحت از تبلبه
شده است  یبررس ترحیصر رمسلمانیغ یهاانجمن تیفعال تیمحدود 21آنکه در اصل 
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 یقیمصاد یبرخ انیو اصل مذکور را لااقل در بد توانیم رونی(، ازا14و  31، 1391 ،یمی)ابراه
و  اتیقانون نشر انیب لیذ 24دارد، نافذ دانست. در اصل  یهمپوشان ینید غیکه با تبل

« اسلام یاخلال در مبان» دیمشخص شده است. ق یدر حوزه عموم انیب یآزاد اریمطبوعات، مع
را  انیب یبر آزاد تیدوداست که ضابطه اعمال مح یاز موارد «یاخلال در حقوق عموم»و 

خواهد شد. مسئله مهم  انیاسلام در قسمت بعد ب یاخلال در مبان دیق حی. توضکندیمشخص م
ها منتشر از انسان یگروه یاست که برا یاتیدربردارنده اقسام نشر 24آن است که شمول اصل 

مطبوعات باشد، با  ای اتیدر قالب نشر ینید غی( و چنانچه تبل14: 1394راد،  یشمی)ابر شودیم
خصوص همراه خواهد بود. به 24مصرح در اصل  تیبا محدود ،یو عموم یوصف نشر گروه

راد،  یشمیتزلزل در اعتقادات مردم )ابر جادیا یبه معنا« اسلام یاخلال در مبان» دیآنکه ق
آن  قنی(. قدر مت19: 1394راد،  یشمیمردم است )ابر ینید یباورها فی( و تضع18: 1394
تزلزل و  ف،یجا که به تضعازآن رد،یصورت گ اتینشر قیاز طر ینید غیکه چنانچه تبل است
است و با اعمال  ینید یاخلال در مبان شود،یمردم منجر م ینیدر اعتقادات د یافکنشبهه

 همراه خواهد بود.         یقانون تیمحدود
بر  تیمحدود انیدر ب یاسگذار اسکه قانون گرددیاستنباط م زین یقانون اساس 21اصل  از

 یریو تبش یغیتبل ،یجیترو تیدر فعال یآزاد یاعطا یدر پ ،ینید یهاتیاقل یلاتیتشک تیفعال
در  ینید یهاتیذکر عبارت اقل گر،ید انی(. به ب14: 1395 ،ینبوده است )فتاح ینید یهاتیاقل

 یهاتیاقل روانیه پب یصنف و انجمن تیجمع ای یاسیحزب س لیاجازه تشک یبه معنا 21اصل 
 منظور انجامو به 13مقرر در اصل  یهایآن است تا در حدود آزاد یبلکه در پ ست،ین ینید

 یهاتیبه اقل یلاتیتشک یخود، آزاد نییآ بر طبق ینید ماتیو تعل هیشخص احوال ،ینید مراسم
احزاب،  تیقانون فعال ییااجر نامهنییاساس در آ نی(. بر هم14: 1395 ،یاعطا کند )فتاح ینید

محدود به  دیها باآن شده است که مرامنامه انیب ینید یهاتیاقل تیفعال قلمرو و محدوده
 یو رفاه یاجتماع ،یفرهنگ ینیحل مشکلات و مسائل د رندهیاهداف کاملاً مشخص و دربرگ

از  هاتیمن اقلانج تشکل یتمام اعضا دیبا نیبر ا(، علاوه38)ماده  24ت باشدیآن اقل ژهیو
تنها در مقام  21اصل  ترقیدق انی(. به ب14: 1395 ،ی( )فتاح32باشند )ماده  تیهمان اقل یاعضا

 13از اصل  توانیها را مآن تیفعال ودیاست و ق ینید یهاتیانجمن اقل لیتشک یآزاد انیب
، بند 11اده ، مطابق م1311(. در قانون فعالیت احزاب مصوب 15: 1395 ،یتاحبرداشت کرد )ف

 ،یوحدت مل قیاز مصاد یکیاحزاب است.  تیفعال تیاز اصول مهم مشروع ی، وحدت مل«و»
احزاب مصوب  تی(. در قانون فعال39: 1391 ،یمیعنصر دین و مذهب رسمی شیعه است )ابراه

 ،ینیبمتضمن جهان دیشده که مرامنامه حزب با حیتصر 2 دهما 2تبصره « الف»در بند  زین 1395
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تلاش برای »و « نقض وحدت ملی» نیدر چارچوب اسلام باشد. همچن یدتیو عق یفکر یمبان
های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود اختلاف میان صفوف ملت در زمینه دیایجاد و تشد

قانون فعالیت احزاب،  11احزاب است. ماده  ونبر قان تیاز موارد اعمال محدود زین« در جامعه
تبلیغات ضد « »ط»؛ و در بند «موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نقض« »ح»در بند 

(، و در قانون 39: 1391 ،یمیرا نهی کرده است )ابراه« اسلامی و پخش کتب و نشریات ضاله
مذکور اشاره شده است.  وارد، به م18ماده « پ»، «ب»، «الف» یدر بندها 1395احزاب مصوب 

ها، احکام تشکل یآزاد یهاتیاز محدود یکیعنوان به «یاسلام نیمواز»وجه بارز  رسدینظر مبه
در  21مذکور در اصل  یهاآن است تا تشکل یدر پ تیمحدود نیا تر،قیدق انیشرع است. به ب

مرتکب نشوند و  یاسلام اممخالف با احک یتیاقدام و فعال شیو اقدامات خو هاتیمجموعه فعال
عنوان مذهب به یعشریاثن عهیاسلام و مذهب ش عتیبا شر ریمغا یدر اهداف و اعمال آنان عمل

        (.31: 1391 ،یمیکشور ملاحظه نشود )ابراه یرسم
و هرگونه  دهدیم لیرا تشک رانیا یاسلام ینظام جمهور یهاهیکه اساس و پا ییهایژگیو جمله از
دن و مبانى عقیدتى و بو یهمچون مکتب یاتیآن، ممنوع است، خصوص هیعل ریو تبش جیو ترو غیتبل

 ادشدهی یبه مبان 2دهد. در اصل هاى اساسى نظام را تشکیل مىبینى خاصى است که پایهجهان
 رانیا یاسلام یجمهور یکه قانون اساس یمیتمام مفاه رسدینظر مبه نیبر ااشاره شده است. علاوه
 یجمهور یهاهیاس و پااس دانسته است، در زمره یبازنگر رقابلیو غ یآن را جزء اصول دائم

 یاساصول گوناگون قانون اس با مطالعه توانیخصوص م نی. در ارودیشمار مبه رانیا یاسلام
بودن  یاسلام ،یعشریاثن یاسلام، و مذهب جعفر یرسم نیهمانند د یمیمفاه 122ویژه اصل به

 یو اهداف جمهور یمانیا یهاهیپا ،یاسلام نیو مقررات براساس مواز نیقوان هیکل ینظام و ابتنا
به  تکااداره امور کشور با ا زیامر و امامت امت و ن تیبودن حکومت، ولا یجمهور ران،یا یاسلام

 «یو بازنگر رییقابل تغ ریالابد غ یال»ها را با وصف آن یگذار اساسرا که قانون یعموم یآرا
 ،یمیها هستند )ابراهسبت به آنن یمنف غیبرشمرد که احزاب موظف به عدم تبل یاز موارد داند،یم

نظام  یمبان وعنوان اساس به یبازنگر رقابلیگفت که اصول غ توانیرو م نی(. از هم31: 1391
ناقض  تواندیها نمتشکل یو آزاد شودیمحسوب م یدر قانون اساس رانیا یاسلام یجمهور

 (.32: 1391 ،یمیذکرشده باشد )ابراه یهاهیاز اصول و پا کیهر
 

 ینید غیتبل نییتب یبرا یاستنباط قاعده حقوق یسنج. امکان2-1
 ینید غیدر مسئله تبل یتنها امکان استنباط قاعده حقوقنه ،یقانون اساس 4به اصل  نظر

 ییبالا تیظرف ن،یقوان یسازیبر شرع یقانون اساس دیبه تأک تیوجود دارد، بلکه با عنا
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 یو اثبات یاز دو جنبه ثبوت یقاعده حقوق شده است. ینیبشیپ ادشدهی یقاعده حقوق یبرا
 است. یقابل بررس

 

 در مقام ثبوت ینید غیمنع تبل یقاعده حقوق یسنجامکان. 2-1-1
. مراد آوردیرا فراهم م یامکان استنباط قاعده حقوق ،یدر اصول قانون اساس یدیکل دیدو ق انیب

« اسلام یاخلال در مبان»و عدم  «یاسلام نیمواز تیرعا» دیبودن ق یاشاره به ماهو تیاز ظرف
 خواهد شد. انیدر دو بند ب شتریب حیاست. توض یدوم سلب دیو ق ،یجابینخست ا دیاست. ق

 یاسلام نیمواز تی: رعاالف
، 4مختلف در اصول  یهابه مناسبت «یاسلام نیمواز»است.  4اصل  یدیکل ودیاز ق ادشدهی دیق

« اسلام نیمواز» دیق نیتکرار شده است. همچن 122و  125، 121، 118، 111، 11، 21، 21، 21
 ،«یعدل اسلام نیمواز»، «شرع نیمواز»مانند  یمشابه ریشده و تعاب انیب 115و  94در اصول 

احکام »و  «یاسلام یارهایمع» ،«یضوابط اسلام»، «اسلام میحر»، «اسلام یمبان» ،«یفقه نیمواز»
، 94(. در اصل 13-12: 1394 زاده،یتقو  یدر اصول مختلف ذکر شده است )متول «یاسلام

گذار انطباق با شده، قانون یتلق «یاحکام شرع»مترادف با اصطلاح  «یاسلام نیمواز»اصطلاح 
عدم  صی، تشخ91مطابق اصل  رایدانسته است، ز رتیعدم مغا یرا به معنا «یاسلام نیمواز»

نگهبان نهاده  یشورا یفقهابر عهده « احکام اسلام»با  یاسلام یمصوبات مجلس شورا رتیمغا
اگر  ادشدهی ریباورند که براساس تفس نیبر ا ی(. برخ18: 1394 زاده،یو تق یشده است )متول

 یدر تعداد «یاسلام نیمواز» توانیم 91باشد، با استفاده از اصل  رتیعدم مغا یانطباق به معنا
و  یسلام دانست )متولاحکام ا یرا به معنا 94و  4از جمله اصول  یاز اصول قانون اساس

 یاصل قانون اساس نیتردر مهم «یاسلام نیمواز تیرعا» دیجا که ق(. ازآن18: 1394 زاده،یتق
 نیا توانیم نی(، بنابرا11: 1394 زاده،یو تق یدارد )متول یشده است و جنبه فرادستور انیب

هر  یس شرط لازم و کافاسا نیاعمال کرد. بر ا ینید غیتبل یقاعده حقوق میترس یضابطه را برا
خواهد  یاسلام نیمواز تیرعا ،ینید غیدر مورد تبل رانیدر حقوق موضوعه ا یاستدلال حقوق

با مراجعه  جهیاست. در نت یاحکام شرع یبه معنا یاسلام نیشد، مواز انیکه بگونهبود و همان
و منطوق  هانیقف یدر قرارداد ذمه و فتوا غیتبل یبه معنا تیخصوص با عنابه یبه حکم شرع

 مشخص خواهد شد.  ینید غیبدان اشاره شد، حدود و ثغور تبل نیاز ا شی، که پ14اصل  لیذ
 اسلام ی: اخلال در مبانب

گذار منظور قانونبه تیشده است. با عنا انیب 22و  24در اصول « اسلام یمخل به مبان» دیق
مصوب  یفریک یدادرس نیون آئقان 354موضوع ماده « اخلال در نظم دادگاه»از عبارت  یعاد
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دادگاه به  یدگیدانست که مانع ادامه رس یهرگونه اقدام یاخلال را به معنا توانی، م1392
در « اسلام یمخل به مبان» یمعنا توانیاساس م نی(. بر ا18: 1394راد،  یشمی)ابر دپرونده شو

: 1394راد،  یشمی)ابر دانست« تزلزل در اعتقادات مردم جادیا» یرا به معنا 22و  24اصول 
درنظر داشت که از مشروح مذاکرات مجلس استفاده  دیبا ادشدهی دیق ترقیدق حیتوض ی(. برا18

 ،یو منطق یاسیبحث س ،یبیو تخر ینقد علم نیب دیمصداق اخلال، با صیتشخکه در  شودیم
(. 19: 1394راد،  یشمیمردم تفاوت قائل شد )ابر ینید یباورها فیو تضع ینیمسائل د لیتحل
جرم  یعنوان عنصر معنوو قصد به ستین یقصد نیدرنظر داشت که اخلال از عناو دیبا اًیثان

 یاسلام، هر گزاره ضرور ی(، ثالثاً مراد از مبان18: 1394 د،را یشمی)ابر ستیدر آن شرط ن
است  نیمقدسات و شعائر و مناسک د زیاحکام و ن ات،یاسلام اعم از اعتقادات، اخلاق

 فیچنانچه به تضع زین ینید غیشده، تبلبه نکات مطرح تی(. با عنا23: 1394راد،  یشمی)ابر
اسلام خواهد بود.  یشود، مصداق اخلال در مبان راسلام منج یانکار هر گزاره ضرور ایباورها 

مسلمانان جعل  شهیاز اند انتیذکر است که حرمت انتشار کتب ضاله که در جهت ص انیشا
 دارد. یاسلام همپوشان یاخلال در مبان دیبا ق یانتیه صشده است، از جنب

 

 در مقام اثبات  ینید غیمنع تبل ی. آثار و لوازم استنباط قاعده حقوق2-1-2
آثار مهم و  ادشدهیذکر است که قاعده  انیشا ،یقاعده حقوق یامکان ثبوت انیاز ب پس
 است:  لیدر مقام اثبات دارد که به شرح ذ یرگذاریتأث

 میکه براساس تعال یدر مورد جوامع :هاتیاقل یمثبت در حقوق شهروند ضیصل تبع: االف
 ،یو مذهب ینید یهاتیدر خصوص اقل هاضیتبع یوجود برخ رند،یگیخاص، شکل م ینید

بوده و ضمن  ضیتبع رشیاز پذ رینظر ناگز نی(. از ا8: 1394 ،یمیاست )ابراه یعیطب یامر
(. 9-8: 1394 ،یمی)ابراه شودیم فیتعر زین هاتیمحدود ها،تیراقلیو غ هاتیحقوق اقل انیب
 ادشدهی تیاست. محدود رمسلمانیغ روانیپ یبرا ینید غیمنع تبل ت،یاز موارد محدود یکی

مثبت در حقوق  ضیاست و تبع 25مثبت ضیاست، اما مانند تبع ضیهرچند مصداق تبع
است، منوط به آنکه  یگذارلوازم قانوناز  ضیاساساً تبع 21شده است. ییشناسا زین المللنیب

بر حقوق  تیسبب اعمال محدود ینید غیداده شد که منع تبل حیتوض نیاز ا شینباشد. پ یمنف
 توانینظر م نیاز ا کند،یسلب نم یرا از کس یبشر یادیو حق بن شودیم یشهروند
 نیدر ا شتریب حیمثبت دانست. توض ضیرا مصداق تبع ینید غیتبل یبرا ادشدهی تیمحدود

در سطح فلسفه  یآن، بحث مفصل لیاست و تحل یضیتبع نیچن ییمربوط به شرح چرا نهیزم
تنها در ارتباط با  ضیاصل تبع یشکل لینوشتار تحل نیجا که موضوع ا. ازآنطلبدیحقوق را م
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 اآن ر ییو بحث محتوا ادشدهی ضیتبع ییچرا نهیاست، پژوهش در زم ینید غیاز آثار تبل یکی
 .    داندیم گرید یهاپژوهش یسودمند برا یشنهادیپ

نوشتار،  نیقسمت دوم از بخش اول ا یدر ابتدا :ینید یعرض ییگراتوسعه کثرت ی: نفب
بر  یو مبتن ،یبرگرفته از اصل بردبار المللنیدر حقوق ب ینید غیتبل یداده شد که مبنا حیتوض

 غیاساس، تبل نی. بر اشودیمنجر م ینید ییگراکثرت رشیسکولار است که به پذ یاسیفلسفه س
عنصر توسعه  نیترمهم ینید غیو تبل افتیخواهند  یارتباط تنگاتنگ ینید ییگرارتو کث ینید

 یعرض ییگراکثرت یبه نف ینید غیبر تبل یتیخواهد بود. هر اعمال محدود ینید ییگراکثرت
و  تیموجود گر،یعبارت د. بهنخواهد شد ینف ینید یهرچند کثرت طول شود؛یمنجر م ینید

 یرسم نیاز د ریغ ینیاما توسعه هر د شود،ینم ینف یرسم نیر از دیغ ینیحق انتخاب هر د
 ینف ،یقانون اساس 12اصل  یآثار حقوق نیتراز مهم اندیمدع یمحدود خواهد شد. برخ

حق  ینف یبه معنا ییگراکثرت ی(. نف21: [الف]1394 ،یاست )کعب ینید یعرض سمیپلورال
 گرید روانیپ یرا برا یاسلام، حقوق عتیشر رایز ست،ین انیاد گرید یبرا زیآممسالمت ستیز
 انینخواهد بود و تنها اد یحق نیادعاشده، مشمول چن نیکرده است، منتها هر د ییشناسا انیاد

 نی(. ا21: [الف]1394 ،یبرخوردارند )کعب یاسلام از حقوق اختصاص نیشده توسط دشناخته
 شده است. نییتب 13آن در اصل  قیقوق و مصادح

 
 گیری جهینت

در  یبا دو عنصر ماهو ،ینید غینوشتار معطوف بر سنجش رابطه حق تبل نیا یشنهادیپ دهیا
است. براساس « اسلام یعدم اخلال در مبان»و  «یاسلام نیمواز تیرعا»با عنوان  یقانون اساس

به حق  یبخشتینیع یبرا یقاعده حقوق میان ترسامک ادشدهیپژوهش، دو عنصر  نیا یهاافتهی
در  یقواعد حقوق میدر ترس یبراساس مدل استنتاج نی. بنابرادهدیقرار م اریاخت ررا د غیتبل

 یکه در اصول قانون اساس یابه کاربست گسترده تیبا عنا ادشدهیدو عنصر  ،یحقوق اسلام
قابل  یاصول قانون اساس گریه آن در دو شواهد پراکند کندیم یرا نف ینید غیدارد، حق تبل

 یدر قانون اساس ینید غیحق تبل یاست. نف ینید غیتبل یبرا دیجد قاعده دیو تول ،یبازخوان
قلمداد  یبشر یادیبر حق بن تیاعمال محدود نیبنابرا ست،ین نیانتخاب آزاد د یمنزله نفبه
 یحوزه حقوق شهروندقانون و در  تیبراساس حاکم تیمحدود نیبلکه جنس ا شود،ینم

 تعارض ندارد. یالمللنینظر با قواعد حقوق ب نیاست و از ا
 نیبالاتر فیو تعر ،یدر نظم حقوق اساس نید ژهیو گاهیجا یبه اقتضا رفتیانتظار م هرچند

و  انیب یدر قانون اساس زین ینید غیمسئله تبل ،یگذاردر قانون یرسم نینهاد د یاقتدار برا
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و  کشدیرا به چالش م یگذاردر قانون نیمسئله اقتدار د نیابهام در ا رایز شود، فیتکل نییتع
پژوهش در پاسخ  نیا دهیخواهد ساخت. ا اثریب ایاثر را کم یاصول قانون اساس ه،یناح نیاز ا

صورت به 21و  24، 14، 13اصل  انیب لیذ یگذار در مواردآن بود که قانون یبه پرسش اصل
 دیکرده، اما نسبت به موارد ابهام، دو ق فیتکل نییرا تع ینید غیتبل قیمصاد یبرخ حیرصریغ

عدم اخلال در »و  «یاسلام نیمواز تیرعا»تحت عنوان  یدر قانون اساس یدیو کل یاساس
باشد. عناصر  ینید غیتبل فیتکل نییتع یبرا یقاعده حقوق میعنصر ترس تواندیم« اسلام یمبان

 نییرا تب ینید غیتبل یکل یکرده و کبرا فیتعر یمدل استنتاج را براساس یقاعده حقوق ادشدهی
 نیمواز تیرعا» یکل یاز کبرا یعنوان تابعبه ینید غیتبل تیهر فعال ساسا نی. بر اکندیم

گذار با اصل منع اساس قانون نی. بر اشودیم یابیارز« اسلام یعدم اخلال در مبان»و  «یاسلام
اعمال  تیمحدود ینید غیو تبل جیترو یبرا ن،یآزاد د حق انتخاب نیو تضم دیعقا شیتفت
نخواهد بود، بلکه ناظر بر  یو بشر یادیحق بن یبر محدودساز رناظ تیمحدود نیو ا کندیم

نظر با  نیاست و از ا یانضباط اجتماع یو برقرار یعموم شهیاز حوزه اند انتیص
 یآنکه قاعده حقوق جهیتدر تعارض نخواهد بود. ن زین المللنیحقوق ب یاستانداردها

 نیاز اقتدار د ینید غیبر تبل تیمحدود الاولاً با اعم یقانون اساس یدیشده از عناصر کلاستنباط
را  یو انضباط اجتماع یعموم شهیاز اند انتیص اًیکرده و ثان تیحما یگذاردر قانون یرسم
 ،ینید یعرض ییگرارتکث ینف ادشده،ی یاساس از آثار قاعده حقوق نیکرده است. بر ا نیتضم

 است. انیاد گرید یریو تبش یغیتبل تیمثبت نسبت به فعال ضیو اعمال تبع
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 یادداشت ها
الابد غیرقابل تغییر است عشری است و این اصل الیدین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی: »12. اصل 1

و پیروان این  باشندیمی دارای احترام کامل و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زید
)ازدواج،  مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه

ی که پیروان هریک از امنطقهرسمیت دارند و در هر  هادادگاهطلاق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن در 
آن مذهب خواهد بود، با  بر طبقشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها این مذاهب اکثریت دا

 «.حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب

 :داردیمقانون اساسی بیان  2اصل  2و  1. بند 2
 او به تشریع و حاکمیت اختصاص و( الاالله لااله) یکتا خدای. 1: به جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان

 ...وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .2او  امر برابر در تسلیم وملز و

 هانیکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ا: »4. اصل 3
ین و مقررات دیگر باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوان

 .«حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است

 جمهورسیرئ به خطاب حکمی طی نظام مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس رهبری مقام: »122. اصل 4
 محتوای.... دینمایزیر پیشنهاد م با ترکیب اساسی قانون بازنگری شورای را به اساسی قانون یا تتمیم موارد اصلاح

و  ایمانی یهاهیو پا اسلامی موازین براساس و مقررات قوانین کلیه و ابتنای نظام بودن اسلامی مربوط به اصول
 امور کشور با و نیز اداره امت امر و امامت و ولایت حکومت بودن جمهوری و ایران اسلامی جمهوری اهداف

 «.است ریرناپذییتغ ایران رسمی و مذهب و دین آراء عمومی به اتکاء

که در حدود قانون در  شوندیمی دینی شناخته هاتیاقلایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها : »13اصل  .5
 «.کنندیمآیین خود عمل  بر طبقانجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی 

 : 14اصل  .6
تُقْسطُِوا لا يَنْهاكمُُ اللهُ عَنِ الَّذينَ لمَْ يُقاتِلُوكمُْ فِي الدِّينِ وَ لمَْ يُخْرِجُوكمُْ مِنْ ديِارِكمُْ اَنْ تَبَرُّوهمُْ وَ »به حکم آیه شریفه »

اند نسبت به افراد غیرمسلمان با دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف« إلَِيْهمِْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسطِينَ
اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی 

 «.اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند

7. Tolerance. 
ی حقوق مدنی و سیاسی المللنیبمیثاق  18ماده  1و بند  ،(UDHR)اعلامیه حقوق بشر  18در ماده  .8

(ICCPR)  از حق ابراز مذهب با تعبیر(Freedom to Manifest)  12و در برخی اسناد دیگر مانند ماده 
 Freedom to profess or)از تعبیر  (American convention, Art 12)کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 

disseminate)  .شودیم، با توجه به اختلاف مبنا، متفاوت تفسیر کاررفتهبهتفاوت اصطلاحات استفاده شده است 
آزادی »عنوان تابعی از توضیح داده شود، در ارجاع تبلیغ دینی به (Manifestation)اگر اظهار دین با واژه  رونیازا

چنانچه تبلیغ دینی تابع هر  (.181: 1393)رهایی،  دهدیم، اختلاف نظر رخ «آزادی ابراز دین»یا تابعی از « بیان
 صورت متفاوتی اعمال خواهد شد.    باشد، کیفیت اعمال محدودیت بر تبلیغ دینی به ادشدهکدام از عناوین ی

برای دین، تعریف حقوقی روشنی ارائه نشده  المللنیبکه هنوز در حقوق  شودیمناشی  جاازآنبخشی زیادی از این ابهام  .9
تا در بسیاری از موارد میان دین، ایدئولوژی، فرقه، گروه و اصطلاحات مشابه مرز روشنی  شودیمب است و همین ابهام سب

 ؛ نیز:31: 1393. در این زمینه ر.ك: رهائی، دیآیمبه چشم  تربرجستهترسیم نشود. این ابهام در خصوص ادیان نوظهور 
   T. Jeremy Gunn, 2003: 200-205.       
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10. Worship 
11. Observance 
12. Practice 
13. Teaching 

صورت تفسیر عام، بلکه ضمن بررسی گزارش مربوط به برخی کشورها، نکاتی در کمیته حقوق بشر نه به .14
 مورد تبلیغ دینی بیان کرده است:

 UN Doc. A/34/40 (1979), p. 92, para. 388 (Cyprus). 
 UN Doc. A/50/40 Vol. 1 (1996), p. 29, para. 135 (Libya). 

 
15. Propagation of Religion. 

فعالیت دینی بهائیان را ممنوع کرد و اقدامات آنان را خلاف اصل سوسیالیزم و  1912دولت اندونزی در سال  .16
. در حکم ریاست جمهوری اندونزی فعالیت (Boyle, Sheen, 1997, 205)فرهنگ اندونزی تشخیص داد 

 ئولوژی مخرب علیه حاکمیت ملی تشخیص داده شده است.  تبلیغی بهائیان از قبیل اید
17. Missionary activity. 
18. Proselytism یا  . propagating religion or belief. 

انگاری مراکش علیه بهائیان اشاره کرد. دولت به جرم توانیمشده در متن، انگاری اشارهدر موارد مشابه جرم .19
و مانع برگزاری جلسات عمومی و (UN Doc, 1994, para 67) ستعمار دانسته مراکش بهائیان را محصول ا

 & Boyle) دانستیمی نظمیبو موجب آنارشی و  Hereticalی علنی بهائیان شد، زیرا باور آنان را هاتیفعال

Sheen, 1997: 49) ی هاواژه. مالزی در فرمان منع تبلیغ دینی غیر از اسلام ازPersuading، Influencing، 
Coercing  انگاری کرده است را جرم هاآناستفاده کرده و(Boyle & Sheen, 1997: 201)   . 

 و مؤاخذه مورد تعرض یادهیعق داشتن صرف به توانیرا نم کسچیو ه است عقاید ممنوع تفتیش: »23اصل  .22
 «.قرار داد

، و تلکس تلگرافی مخابرات افشای ،تلفنی مکالمات کردن فاش ها، ضبط ونامه و نرساندن بازرسی: »25اصل  .21
 «.قانون حکم مگر به است ممنوع تجسس سمع و هرگونه ها، استراقآن و نرساندن مخابره سانسور، عدم

باشد.  عمومی قوقیا ح اسلام مبانی به مخل آزادند مگر آنکه مطالب در بیان و مطبوعات نشریات: »24. اصل 22
 .«کندیم معین را قانون آن تفصیل

ی دینی هاتیاقلی اسلامی یا هاانجمنی سیاسی و صنفی و هاانجمن، هاتیجمعاحزاب، : »21اصل  .23
اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری  نکهیاشده آزادند، مشروط به شناخته

مجبور  هاآنی از کی درمنع کرد یا به شرکت  هاآناز شرکت در  توانینمرا  کسچیه. اسلامی را نقض نکنند
 «ساخت.

 ینید مسائل و مشکلات حل رندهیدربرگ و مشخص کاملاً اهداف دیبا انجمن لیدر مرامنامه تشک» : 38ده ما .24
 «.باشد تیاقل آن ژهیو یرفاه و یاجتماع ،یفرهنگ

25. positive discrimination.  
است. کمیته حقوق بشر در تفسیر عام  المللنیبشده در حقوق . تبعیض مثبت از موارد پذیرفته26

(.CERD, 1993, Para2)کرده است  دییتأخود در خصوص تفسیر اصل منع تبعیض، تبعیض مثبت را 
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 فارسی :الف 
، رهیافت اسلامی الملل با نگاهی بهآزادی دینی از منظر حقوق بین(، 1393رهائی، سعید ) .1

 قم: انتشارات دانشگاه مفید، چ دوم. 

سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال  .2
(، تدوین: مهدی ابراهیمی، ناظر علمی: علی زمانیان 1394) وششم، بررسی اصل بیست9938

 جهرمی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان. 

مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال  سلسله جلسات بازخوانی .3
(، تدوین: مهدی ابراهیمی، ناظر علمی: محمد بهادری 1394) ، بررسی اصل سیزدهم9938

 جهرمی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.

(، تدوین: 1394) وچهارم قانون اساسیشرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست .4
 نظر: عباسعلی کدخدایی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.  محمدامین ابریشمی راد، زیر 

سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال  .5
زاده، ناظر علمی: (، تدوین: میثم درویش متولی و احمد تقی1394) ، بررسی اصل چهارم9938

 رای نگهبان. حامد نیکونهاد، محمد بهادری جهرمی، تهران: پژوهشکده شو

(، تدوین: علی 1395) شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست و ششم قانون اساسی .1
 فتاحی زفرقندی، زیر نظر: عباسعلی کدخدایی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.  

تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایرانی تحلیل مبانی اصل (، ]الف[1394کعبی، عباس ) .2
 تحقیق: علی فتاحی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان. ،دوازدهم قانون اساسی

تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایرانی تحلیل مبانی اصل (، ]ب[9911کعبی، عباس ) .8
 ، تحقیق: علی فتاحی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.چهاردهم قانون اساسی

 
 ب: عربی

ق شیرازی، تهران: استقلال، چ دوم، ، تحقیق: سید صادشرایع الاسلامق(، 1419حلی، ابوالقاسم ) .1

 .1ج 

 .2، نجف: دارالکتب العلمیه، چ دوم، ج تحریر الوسیله(، 1391الله )خمینی، سید روح .2

، تحقیق: سید اسس النظام السیاسی عند الامامیهق(، 1421سند بحرانی، محمد )  .3

 محمدحسن رضوی و مصطفی اسکندری، قم: نشر باقیات، چ اول. 
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 . 11جا: نشر المحبین، چ سوم، ج ، بیماوراء الفقه م(،2112صدر، سید محمد ) .4

 تهران: منشورات چهلستون. الاقصاد،ق(، 1411طوسی، محمد بن حسن ) .5

، تحقیق: موسسه آل البیت )ع(، قم: جامع المقاصدق(، 1418کرکی، علی بن حسین ) .1

 .3البیت )ع(، چ اول، ج مؤسسه آل

تحقیق: موسسه نشر اسلامی، قم: مؤسسه نشر  ،المقنعهق(، 1411مفید، محمد بن نعمان ) .2

 اسلامی، چ دوم.

 ج: لاتین
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 54در اصل  «یعموم یهاثروت»مفهوم  یازشناسب
  رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس

1 خیرالله پروین
 2 محمدصادق فراهانی ،

  رانیدانشگاه تهران، ا یاسیاستاد دانشکده حقوق و علوم س. 1
    رانیدانشگاه تهران، ا ،یحقوق عموم یدکتر یدانشجو. 2                      

   1/4/99 :رشیپذ خیتار          11/11/98 :افتیدر خیتار

  دهیچک

های عمومی جامعه مند به ثروتدر مقام احیای نگرش کلان و نظام قانون اساسی 44اصل 
های عمومی و مصادیق آن را در اختیار ثروت ،های فقهی مذهب امامیهو با تأکید بر آموزه

ای و اتخاذ کتابخانه مطالعات از گیریبهره با پیش رو ده است. پژوهشحکومت اسلامی قرار دا
ها به این نتیجه دست یافته مقام بازشناسی مفهوم این ثروت در ،توصیفی ـ رویکردی تحلیلی

و اموال نیست « انفال»صرفِ  ،«های عمومیثروت»منظور از  ،تصور رایج برخلافاست که 
قرار « محوراموال عمومی کاربری»و « مباحات»  ،«انفال»کلی  هموضوع این اصل در سه دست

حکومت با  هاموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابط  ،«انفال»گیرند. می
های آن است. صلاحیت همالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیط هرابط ،هاآن
 و حقیقی اشخاص سایر یا ومتحک از اعم) شخصی اموال بلامالکی است که هر« مباحات»

 هرچند ،بپردازد هاآنبرداری از درآورد و به بهره خود تملک به را آن تواندمی( حقوقی
اموال عمومی »ها برخوردار است. برداریحکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره

اسلامی  ند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومتانیز اموالی« محورکاربری
این اموال  ادارهپذیر است. توسط اشخاص امکان هاآنتملک   ،قرار دارند و نه همچون مباحات

در اختیار حکومت اسلامی  ،اندافتهیصورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص بهکه 
 متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است. هاآناست و مالکیت 

حکومت  ،های عمومیثروت ،انفال ،محوراموال کاربری ،انون اساسیق 44اصل  کلیدی: واژگان
  مباحات. ،مالکیت ،اسلامی

                                                                                                                                                       
 Email: Khparvin@ut.ac.ir                                                                                 
 Email: Msfarahani72@ut.ac.ir                                                                            نویسنده مسئول 
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 مقدمه
خدمات مورد نیاز هر جامعه و تأمین منابع مالی  ههای عمومی در ارائنقش اموال و ثروت

ها بر کسی پوشیده نیست. با این حال گذار از دوران حکومت نبوی و علوی از یک حکومت
مانع  ،اموال عمومی در عصر غیبت از سوی دیگر همند و کلان به حوزسو و فقدان نگرش نظام

 44مند شده است. اصل تبیین نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی با نگاهی حکومتی و نظام
اموال عمومی و احیای نگاه  همحور به حوزلهئدر حقیقت پایانی بر نگرش مس قانون اساسی
های آموزه براساسهمیت این موضوع و مند به آن است. مقنن اساسی با التفات به اکلان و نظام

 سازی مفاد این اصل پرداخته است.اسلامی به اساسی
بخش نخست به  :توان به سه بخش عمده تقسیم کردرا می قانون اساسی 44محتوای اصل 
دهد که و به این پرسش محوری پاسخ میپردازد میهای عمومی و اقسام آن شناسایی ثروت

ذیل این مفهوم  ،مشخص کدام دسته از اموالطور بهچیست و « ومیهای عمثروت»منظور از 
در بخش دوم مبنای تصرف حکومت اسلامی نسبت به اقسام مختلف  1گیرند.قرار می

و بخش پایانی نیز به بررسی اصول حاکم بر مصرف و  2شودمیبررسی های عمومی ثروت
 1پردازد.ها میاز این ثروت استفادهضوابط 

 44هدف از این نوشتار تبیین و واکاوی بخش نخست اصل  ،دیآیبرمنوان مقاله نیز چنانکه از ع
جا که دستیابی به این مهم جز با تبیین قواعد حاکم بر ازآن ،است. با این حال قانون اساسی

تحلیل و بررسی بخش دوم اصل نیز ضروری خواهد  ،اقسام مختلف اموال عمومی میسر نیست
ها و معیارهای شناسایی ا و در بخش نخست مقاله با هدف استخراج ملاکمنظور ابتدبدینبود. 

هریک شود شود تا مشخص هریک از مصادیق مذکور در اصل بررسی می ،های عمومیثروت
اند. در بخش دوم و آمده حساببهثروت عمومی  ،بر چه مبنایی و با چه ملاکی هاآناز 

 ،آن تبعبههای عمومی و از اقسام ثروتمختصات هریک  ،های بخش نخستیافته براساس
 .شدارزیابی خواهد  هاآنقواعد حاکم بر هریک از 

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی مبتنی بر مبانی حقوقی جمهوری اسلامی ایران و 
نظر ای که بههای مشابه است. مقولههای فقه امامیه وجه ممیز اصلی نوشتار حاضر با نوشتهآموزه

از نگاه تیزبین  تاکنون  ،اموال عمومی از نظام حقوقی فرانسه هقوانین حوز هسبب تأثر عمدبهرسد می
 اصطلاح اساساً که برگردد تصور این به امر این هریش محققان این حوزه پوشیده مانده است. شاید

 حاظل به هم آنکه حال اند؛نشده آن متعرض فقها و است فقهی هصبغ فاقد «عمومی هایثروت»
 خواهد تبیین فقها دیدگاه از عمومی هایثروت بر حاکم قواعد  ،نوشتار هادام در چنانکه – ماهوی

 دیس اللهآیت توسط العامه اموال فی فتاوی عنوان با کتابی چنانکه – شکلی لحاظ به هم و -شد
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 4.ستا فقه در تحلیلی هسابق واجد مقوله این -است یافته نگارش زمینه این در حائری کاظم

 

 های عمومی. مبانی شناسایی ثروت1
با  زیادیتفاوت  ،از جمله اصولی است که متن مصوب نهایی آن قانون اساسی 44اصل 
اعضای مجلس  هرسد ناشی از دغدغنظر میبهدارد. امری که  4نویس دولت موقتپیش

وده سازی نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی بدر اسلامی قانون اساسیبررسی نهایی 
نیز مؤیدی بر همین  6با روایتی از امام صادق )ع( ،باشد. شباهت چشمگیر متن اصل

اموال  هدر حوز قانون اساسیدرک صحیح از نظام حقوقی مطلوب  روازاینادعاست. 
مستلزم بررسی ضوابط حاکم بر شناسایی اقسام و ماهیت اموال عمومی در آثار   ،عمومی

را  44 اصل در مذکور مصادیق از ص اینکه فقها هریکتشخی  ،فقهی است. بر همین اساس
اهمیت  ،اندشناخته« های عمومیثروت»عنوان مصداقی از بهمبتنی بر چه ملاک و معیاری 

ذکر این نکته ضروری است   ،. پیش از آغازشدکه در ادامه ارزیابی خواهد  داردبسزایی 
 هایثروت از مستقلی قسم هب «شودمی مسترد غاصبین از که عمومی اموال» که عبارت

 قرار حکومت اختیارِ تحت و استرداد لزوم از حاکی تنها عبارت این. ندارداشاره  عمومی
 .شد خواهد یا شده غصب که است عمومی اموال از دسته آن گرفتن

 

 های موات. مبانی شناسایی در زمین1-1
است. این اراضی « مواتهای زمین» 44های عمومی مذکور در اصل نخستین مصداق از ثروت
 است. شدهتقسیم « زمین موات عارضی»و « زمین موات اصلی» هدر آثار فقهی به دو دست

 : ق1446 ،عمران و آبادانی نداشته باشد )محقق داماد هزمینی است که سابق« موات اصلی»
 ،(86 : 9ج ،ق1449 ،روایتی از امام صادق )ع( )عاملی براساسبسیاری از فقهای امامیه  .(241

فقها نبوده و  . در این باره اختلافی میانانددانستهها را جزء انفال و ملک امام این قسم از زمین
 ؛191 :12ج، ق1411 ،؛ شهید ثانی424 :1ج ،ق1441 ،دانند )طوسیبسیاری آن را اجماعی می

؛ 444 :تابی ،؛ سبزواری98 ق:1444 ،؛ حلی9 :1ج ،ق1414 ،؛ عاملی214 ق:1411 ،یحلب
 .(12 :4ج ،ق1414 ،؛ انصاری11-14 :18ج ،ق1444 ،جفین
 سپس و بوده آباد ابتدا که هستند ییهانیزمنیز  (ریبا ای ی)موات عارض« رهاشده» یهانیمز

نمودار  .(191 :1114 ؛ معرفت،241ق: 1446محقق داماد، ) اندافتاده عمران از یلیدلا به بنا
دهد عارضی در آثار فقها را نشان میزیر رویکردهای ناظر بر وضعیت اراضی موات 

 (.19: 1196)فراهانی، 
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جزئی از  ،44آمدن این اراضی در اصل  حساببه« ثروت عمومی»شود مبنای چنانکه مشاهده می
 ،ست. در غیر این دو حالتآنهااز  چشمگیریبودن بخش « المالکمجهول»یا اموال « انفال»

 .شودندمیاموال عمومی خارج  ۀو از دامناست یت خصوصی اشخاص اراضی مذکور تحت مالک

 
 . مبانی شناسایی در معادن1-2

در است. به لحاظ فقهی « معادن» 44های عمومی مذکور در اصل دومین مصداق از ثروت
 : چهار دیدگاه متفاوت میان فقهای امامیه وجود دارد ،وضعیت معادن خصوص

 طوربه( معادن را 419 ق:1449 ،روایتی از امام صادق )ع( )عاملیای از فقها با استناد به عده
 ق:1411 ،اند )مفیدمطلق )اعم از ظاهری و باطنی( جزء انفال و از آن حکومت اسلامی دانسته

 ،؛ سبزواری144 :ق1444 ،؛ دیلمی186 :ق1446 ،؛ طرابلسی419 :ق1444 ،؛ طوسی218
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؛ 148 :ق1414 ،؛ سیستانی162 :ق1424 ،اقی؛ نر214 :4ج ،ق1422 ،؛ نجفی464 :2ج ،ق1421
 .(646 :ق1416 ،شیرازی مکارم

توانند بدون احتیاج به اذن و افراد میهستند مباحات  ۀمعادن از جمل  ،ای دیگراز نظر عده
 ؛ شهید211 :1ج ،ق1411 ،؛ آبی222 :1ج ،ق1448 ،برداری کنند )حلیاز آن بهره ،حکومت

 .(441: 12ج ،ق1411 ،ثانی ؛ شهید41 :1ج ،ق1414 ،کرکی ؛ محقق142 :ق1412 ،اول
اگر  ،اساس نی. بر ادارد ارکه در آن قر دانندیم ینیزم تیرا تابع مالک معدن تیمالکسوم  گروه

 یاست و اگر واقع در اراض یملک حکومت اسلام  ،انفال قرار گرفته باشد یهانیمعدن در زم
؛ 491و  481 :1ج ،ق1414 ،ادریسابناست ) نیملک صاحب زم ،باشد یمالک خصوص یدارا

؛ 194 ق:1418 ،داماد ؛ محقق112 :2ج ،ق1449 ،؛ یزدی424 :8ج ،ق1412 ،علامه حلی
 ،؛ مشکینی114 :24ج ،ق1418 ،؛ خویی461 :9ج ،ق1416 ،؛ حکیم169 :1ج ق:1419 ،خمینی

 .(281: 2ج ،ق1416 ،؛ صافی94 :تابی
معدنی  اگر ،این اساس اند. برباطنی تفکیک کردهچهارم نیز میان معادن ظاهری و معادن  گروه

است  اصلیه مباحات از ،باشد ظاهری اگر و خواهد بود انفال جزء ،باشد باطنی معادن هاز جمل
 .(61 :1ج ،ق1441 ،؛ حلی111و  148 :18ج ،ق1444 ،)نجفی

جزئی از  44شمار آمدن معادن در اصل به« ثروت عمومی»شود علت چنانکه مشاهده می
 ست.هاآنای از بودن بخش گسترده« مباحات»یا « انفال»
 

 هادر آب. مبانی شناسایی 1-3
 در موردفقها اند. شمار آمدهبه 44های عمومی اصل ها مصداق سوم ثروتاقسام مختلف آب

 : داد یدسته جا سهرا در  هاآن توانیم یکل طوربهاند که ارائه داده یمتفاوت یهاها نظرآب

عموم اشخاص ی از مباحات است و و باطن ظاهریاعم از  هاآب هکلی ،ویکرد نخستر براساس
 ،ق1412 ،ثانی ؛ شهید64 :1ج ،ق1411 ،اول )شهید مالک آن خواهند شد ،ازتیدر صورت ح

؛ 211 :2ج ،ق1419 ،؛ خمینی441 ،تایب ،؛ سبزواری116 :18ج ،ق1444 ،؛ نجفی261: 2ج
 .(491-494 :ق1411 ،صدر

از  یاما بخش ،دانندیرا اباحه م یو باطن یظاهر یهاآب هیدر کل هیاصل اول کرد دومقائلان روی
 ،)مشکینی .آورندیم حساببه( را از انفال دانسته و مشمول حکم آن اهایدر اغلب) یمنابع آب

 ،؛ ابوصلاح حلبی211: ق1411 ،؛ مفید189و  99 :4ج ،ق1449 ،یظر؛ منت449و  94 :تایب
 .(111-114: ق1441

 :ق1426 ،حائری داند )حسینیها را از انفال و در مالکیت حکومت میمطلق آب رویکرد سوم
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 .(141 :1ج ،ق1424 ،قمی ؛ مؤمن41 :تابی ،تبریزی ؛ موسوی84
یا  ؛عنوان یک ثروت عمومی از دو حال خارج نیستبهها شود وضعیت آبچنانکه مشاهده می

دانستن « ثروت عمومی»آیند. در حقیقت مبنای مار میشبه« مباحات»هستند یا از « انفال»از 
 ست.هاآنبودن « مباح»یا « انفال» هاآن
 

 نیزارها و مراتع ،ها. مبانی شناسایی در جنگل1-5
 : دارد وجود هعمد کردیدو رو یفقه از نظر و نیزارها هاجنگل خصوص در
؛ 261 :1ج ،ق1181 ،؛ طوسی218 :ق1411 ،)مفید داندیم انفال از را هاآن هیکل که یکردیرو

و  (16 :12ج ،ق1444 ،؛ بحرانی142 ،ق1412 ،اول ؛ شهید164 :1ج ،ق1411 ،علامه حلی
 ،ثانی )شهید کند که در آن قرار دارندرویکردی که وضعیتشان را تابع وضعیت زمینی معرفی می

 .(416 :4ج ،ق1411 ،عاملی یموسو ؛491 :1ج ،ق1414 ،ادریسابن؛ 119 :1ج ،ق1412
مراتع را از مباحات  هرویکردی که کلی :مراتع نیز دو رویکرد فقهی وجود دارد در خصوص

و رویکردی که وضعیت مراتع  (14 :2ج ق:1448 ،؛ محقق حلی418 :ق1444 ،)طوسیداند می
 .(164 :1ج ،تابی ،)خویی کند که در آن قرار داردرا تابع وضعیت زمینی معرفی می

شوند اموال خصوصی خارج می هها زمانی از حوزاین دسته از ثروت  ،مطابق با هر دو رویکرد
 باشند.« مباحات»یا « انفال»که از 

 

 . مبانی شناسایی در ارث بدون وارث1-4
که  یاگونهبه ،(141 :1184 ،بر انفال بودن ارث بلا وارث اجماع دارند )رحمانی ،فقهای شیعه
 ،ایای فقهی یاد شده است )خامنهقاعده عنوانهب« الإمام وارث من لا وارث له»از عبارت 

 .(226 :ق1168
 : شودانفال می هارث بدون وارث از دو طریق وارد حوز

که ذکر گونههمانحالت نخست زمانی است که متوفی هیچ وارث نسبی و سببی نداشته باشد. 
چ وارثی جز شد این مورد میان فقها اجماعی است. حالت دوم نیز زمانی است که متوفی هی

مشهور( و اگر متوفی  نظر به اگر متوفی مرد باشد )بنا  ،همسرش نداشته باشد. در این حالت
و نتیجتاً شود میمازاد ترکه در حکم میراث بلاوارث تلقی  ،ای از فقها(زن باشد )بنا به نظر عده

 .(11-14 :1194 ،عسکری و مرقاتی ؛214 :1169 ،لنگردی جعفری) از انفال خواهد بود
بودن « انفال»های عمومی ثروت هدر زمر« ارث بدون وارث»علت ذکر  ،شودچنانکه مشاهده می

 آن است.
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 المالک. مبانی شناسایی در اموال مجهول1-6
اش معلوم مالک واقعی  ،این ثروت عمومی عبارت از مالی است که بدون اثبات اعراض از آن

امکان   ،در اثر وقوع اوضاع و احوالی ،ت دیگرعباربه( 14 : 1191 ،نباشد )جعفری لنگرودی
 .(449 :1188 ،شناخت و معلوم داشتنِ مالک آن از بین رفته است )انصاری و طاهری

 هاست که برخلاف پنج دست 44المالک تنها ثروتی از مصادیق مذکور در اصل مال مجهول
 ،علامه حلی)ورده است شمار نیابه« مباحات»یا « انفال»یک از فقها آن را از هیچ ،پیشین
 ق:1411 ،؛ قمی216 :ق1422 ،نجفی ؛161 :4ج ،ق1411 ،ثانی شهید ؛214: 14ج ،ق1414
؛ 62-61 :14ج ،ق1444 ،؛ نجفی124 ق:1421 ،؛ مغنیه62-61 :14ج ،ق1444 ،نجفی ؛462

 ،؛ عمیدی16 :2ج ،ق1411 ،سیستانی ؛116 ق:1414 ،حکیم ؛14 :2ج ،ق1419 ،خمینی
بر  .(424 :6ج ،ق1449 ،منتظری ؛116و94 :ق1414 ،حلی ؛141 :تابی ،طبسی ؛426 :ق1416

« های عمومیثروت»و « انفال»دو عبارت   ،تصور رایج برخلافتوان گفت که همین اساس می
 ،شمول آن دو بر یکدیگر منطبق نیست هو دامنندارد بر معنای یکسانی دلالت  ،44در متن اصل 

شمار نیاورده وردی وجود دارد که هیچ فقیهی آن را از انفال بهدر میان مصادیق نامبرده م چراکه
قانون در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی  ،فقهی هبر سابقعلاوهاست. این موضوع 

 نیز قابل مشاهده است. اساسی
های ثروت»و « انفال»کند عضوی که تصور می  ،44بررسی اصل  هتوضیح آنکه در جلس

« انفال»عطف بیان « های عمومیثروت»و دارند ی واحدی دلالت هر دو بر معنا« عمومی
« المالک جزء انفال نیستاموال مجهول»گیرد که نویس ایراد میبه پیش ،رودشمار میبه

و ذکر آن در این  (1414 :1ج ،1164 ،قانون اساسی نهایی بررسی مجلس مذاکرات )مشروح
موات بر دو قسم » :کندن برداشت اضافه میاصل بلاوجه است. عضو دیگری نیز مبتنی بر همی

 )مشروح «موات اصلی و موات عارضی. از این بین تنها موات اصلی جزء انفال است :است
 .(1414 :1ج ،1164 ،قانون اساسی نهایی بررسی مجلس مذاکرات
های عمومی عطف شد به انفال و آن ثروت»دهد که گونه پاسخ میاین رئیسنایب ،در مقابل

عطف «[ های عمومیثروت»جزء انفال نیست ... ]و  ،المالکهایی که مثل مال مجهولقسمت
 .«بیان نیست

دقیقاً کدام دسته از اموال را در « المالکمثل مال مجهول»کند که هرچند ایشان اشاره نمی
تیقن اما قدر م  ،شناسایی اموال عمومیِ غیر از انفال وجود داردمنظور بهو چه ملاکی  گیردبرمی

نبوده و بر  «انفال» محدود به قانون اساسی 44 اصل شمول هسخن ایشان آن است که دامن
« های عمومیثروت»تنها بخشی از « انفال» ،عبارت دیگربه .تر از آن دلالت داردمفهومی گسترده



 

 
 82/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

02 

و شود میمقبول اعضا واقع   ،گیری نهایی اصلآن. همین برداشت نیز در رأی هاست نه هم
توان گفت که عطف بر همین اساس می 1رسد.بدون مخالف به تصویب می ،44اصل 

عموم »آن دو از نوع  هبوده و رابط« عطف عام بر خاص»از باب « انفال»به « های عمومیثروت»
 است.« و خصوص مطلق

سه مبنای مجزا را در خصوص شناسایی  قانون اساسی 44اصل ، های بخش نخستیافته براساس
 : قرار گرفتن آن به رسمیت شناخته است« در اختیار حکومت»و « ثروت عمومی»نوان عبهیک مال 
 ،آن براساسمبنایی که  ،و سوم« از مباحات بودن آن» ،دوم« انفال بودن یک مال» ،نخست

 ،شوندگیرند و نه مشمول تعریف مباحات میای از اموال که نه ذیل تعریف انفال قرار میدسته
 آیند.می حساببهشود و جزء ثروت عمومی اطلاق می هاآنبر « عمومی»وصف 
چه مختصاتی دارند و مذکور  هگانوبت آن است تا مشخص شود هریک از اقسام سهحال ن

چه زمانی ثروتی عمومی ذیل  ،عبارت دیگربهچگونه است.  هاآنقواعد حاکم بر هریک از 
آید و در چه شرایطی جزء می حساببه« مباحات»چه زمانی جزئی از  ،گیردقرار می« انفال»

 شود.سوم محسوب می هدست
 

 های عمومی. مختصات ثروت2
که شد مشخص خواهد « های عمومیثروت»شناسی هریک از سه قسم در این بخش با مفهوم

 چگونه است. هاآنها و قواعد حاکم بر هریک از مختصات هریک از این ثروت
 

 . انفال2-1
 شناسی. مفهوم2-1-1
هبه  ،غنیمت معنای شناسان آن را بهاست که لغت« نَفلَ»و جمع « ل-ف-ن» ریشه از نفالا 
صدقه  ،(249 :1184 ،اصل )مصطفوی بر چیزی شدنمتفرع  ،(611 ق:1448 ،منظورابن)

سود و زیادت )راغب  ،(484 :6ج ،1114 ،فرایض )طریحی بر مازاد ،(126 :ق1444 ،)فراهیدی
 اند.سته( دان824 :ق1412 ،اصفهانی
شناسان در معنای لغوی میان لغت زیادی نظراختلاف»اساس معتقدند که  ای بر اینعده هرچند

کاربرد اصطلاحی این لفظ و به فراموشی سپرده شدن معنای  هانفال وجود دارد و علت آن غلب
اما  ،(94 :1194 ،)بهادروند« های نخستین ظهور اسلام استاش پس از گذشت ساللغوی

 ،داد )زبیدی ارجاع بدان را معانی بقیه و دانست این کلمه اصلی معنای را «زیادت» انتومی
  .(142 :1114 ،؛ عاملیان144 :1111
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اکتفای بسیاری   ،خورداما آنچه بیش از هر چیز در بررسی معنای اصطلاحی انفال به چشم می
تردید چنین بی .ز آن استتعریفی جامع و مانع ا هجای ارائبهاز فقها به ذکر مصادیق انفال 

که به فراخور  8انفال است خصوص)ع( در  ائمهگرفته از روایات صادره از نشأترویکردی 
 ،در پاسخ به چیستی انفال ،کننده و عواملی از این دستمنظور سؤال  ،شرایط زمان و مکان

تعریف ناظر به »ر کرد و اند. البته بعدها این رویکرد در آثار فقها تغییمصادیقی از آن را نام برده
ابتدا دیدگاه فقهای  هدر ادام روازاینداد. « تعریف ناظر به ملاک»جای خود را به « مصداق

به  نسبت (ملاک بر ناظر تعریف)سپس دیدگاه فقهای متأخر  ،مصداق(بر متقدم )تعریف ناظر 
 انفال را بررسی خواهیم کرد. مفهوم اصطلاحی

 الف( تعریف ناظر به مصداق
 آثار گرفته شده است. بسیاری از فقها در کاربهدر ادوار مختلف فقهی  ،ن نوع تعریف از انفالای

و از این طریق به کرده اکتفا  مصادیقی از انفال ذکر به ،هرگونه ملاک یا ضابطه هخود بدون ارائ
؛ 249 ق:1449 ،؛ حلی284 ق:1114 ،؛ طوسی219 ق:1411 ،مفید) اندمعرفی آن پرداخته

؛ 144 ق:1414 ،حلبی ؛241 ق:1448 ،طوسی ؛241 ق:1411 ،حلبی ؛186 ق:1446 ،سیطرابل
 .(141 ق:1414 ،؛ انصاری81 :ق1414 ،؛ عاملی122 :ق1412 ،؛ عاملی126 ق:1448 ،حلی

 : شاید بتوان گفت مصادیق نامبرده از انفال در آثار ایشان خارج از موارد ذیل نیست
 دست آورده باشد؛بهاز کفار  ،استفاده از سلاح اموالی که سپاه اسلام بدون ه( کلی1
 دست آمده است؛به( غنایم جنگی که بدون حضور یا اذن امام از کفار 2
عنوان غنیمت به دست بهاند و ( اموال مخصوصی که پادشاهان و سلاطین در اختیار داشته1

 الملوک(؛مسلمانان افتاده است )صوافی
 باشند؛ هکرد ترک را آن اهلش که ( زمینی4
 ( هدایای مردم به مقام امامت؛4
 ( میراث کسی که وارثی نداشته باشد؛6
 ( اراضی موات؛1
 ها؛ها و دره( کوه8
 ( معادن؛9

 ها و مراتع؛بیشه ،نیزارها ،هاجنگل( 14
 ها و نهرها؛( رودخانه11
 ها؛ها و مردابتالاب ،هادریاچه ،( دریاها12
 ( سواحل دریاها و کنار رودها؛11
 .( جزایر طبیعی14
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 روایات در ذکرشده مصادیق در محصور را ایراد اصلی این شیوه از تعریف آن است که انفال
آن  هدهد تا به وسیلارائه نمی را برای تشخیص معنای انفال ملاک مشخصی و و ضابطهداند می

ه در را معین کرد. فضای ماورای زمین که امروز داینوپ مصادیق مشتبه یا بتوان وضعیت
برخوردار است یا طیف فرکانسی  توجهی شایان اقتصادی ارزش هوایی کشورها از ونقلحمل
 این مصادیق نوپیداست.  هاز جمل ،وجود آمدن آن نقشی نداردکه انسان در به ،کشور

 ملاکبر ب( تعریف ناظر 
 است قیدهبر این ع ،روایات در ذکرشده مصادیق از مستنبط ملاک بر تکیه با خمینی )ره( امام

 تحلیل نیز را نوپیدا مصادیق  ،آن هوسیلبه و دست یافت «ملاک بر ناظر تعریفی» به توانکه می
 که داندمی ییعقلا حکم را انفال هآمدن یک مال در زمر حساببهمبنای  وی .کرد ارزیابی و

 ،خمینی) است نکرده تأسیس زمینه این را در خاصی روش و کرده امضا را آن صرفاً شرع
 و داندمی( لها ربّ لا) «بودن صاحب بدون» وصف را بودن انفال وی ملاک .(21 :1ج ،1118
 عداد در را هاآن و کرد مشخص را نوپیدا مصادیق تکلیف توانمی ملاک این با که است معتقد
 .(24 :1ج ،1118 ،خمینی) آورد حساببه انفال

در « تعلق داشتن انفال به امام» های گزارتبیین معن ،توجه به آن ضروری است آنچه ،با این حال
با اشاره به  9انفال هاول سور هو ذیل شرح آی البیع کلام ایشان است. امام خمینی )ره( در کتاب

پیامبر و ائمه نسبت به انفال را منتفی دانسته و « مالکیت»صراحت به  ،عطف مندرج در آیه« و»
 : نویسدمی

یامبر )ص( و ائمه )ع( نباشد... شکی نیست که ظاهر آن است که انفال نیز ملک پ»
نه مالکیتی مانند مالکیت زید بر   ،ولایت دارد  ،خداوند نسبت به تصرف انفال
پیامبر هم دارای مالکیت نسبت به آن   ،عطف« و»لباسش. همچنین به مقتضای 

 منظور این است ،آنچه در روایات آمده که انفال متعلق به ماست  ،نیست. بنابراین
این اموال به  هکه خداوند مالک رقبگونههمانکه ایشان اولیاء در تصرف هستند... 

 ،2ج ،1118 ،)خمینی« باشدپیامبر هم مالک نمی  ،صورت مالکیت متداول نیست
662-661). 

 : کنداضافه می ،پیامبر و ائمه نسبت به انفال« مالکیت اعتباری»وی پس از نفی 
وجود انفال هیچ اشکالی به هدر آی« لام»از « رفاولویت در تص»معنای  هاراد»

آورد و خداوند به این معنا در انفال اولی به تصرف است و وقتی اولویت برای نمی
پس برای رسول خدا )ص( و امام )ع( نیز همان اولویت ثابت  ،خداوند باشد

ت در مورد رسول )ص( و امام )ع( بر مالکی« لام»علاوه اینکه اگر گردد. بهمی
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شده و این مطلب خلاف ظاهر « لام»اعتباری حمل شود موجب تفکیک در معنای 
 .(664-648 :2ج ،1118 ،)خمینی« آیه است.

را که از مصادیق بارز « منافع مشترکه»و « مباحات»اتخاذ همین معناست که در آثار خود  هبر پای
احکامی غیر از  ،ابوابی جداگانه نیاورده و در حساببه« انفال»از  ،آیندشمار میبه« لا ربّ لها»

« اولویت در تصرف» هاآناز  کیچیهزیرا امام در  ؛14نسبت داده است هاآناحکام انفال را به 
انفال پوشیده مانده و آنان هرچند  هاز دید برخی محققان حوز ،ندارد. البته توجه به این نکته

دیدگاه ایشان  برخلافاما  ،انداختهامام خمینی )ره( استوار س هنظری هخود را بر پای هنظری
 11اند.شمار آوردهبهرا نیز قسمی از انفال « مباحات»

و بدون صاحبی « لا ربّ لها»عبارت است از هر مال « انفال»نتیجه آنکه از نظر امام خمینی )ره( 
 هانآمندی از کلی اموالی که اشخاص در بهره طوربهیا « منافع مشترکه» ،«مباحات» هکه در زمر

  قرار نگرفته باشد؛ نه مطلق اموال عمومی.  ،با یکدیگر برابرند
 انفال» معتقدند و نموده دنبال را ملاک به ناظر تعریف رویکرد نیز معاصر اندیشمندان غالب

 از است عبارت ،انفال ملاک»( یا 216 :1161 ،)مطهری ...«است یفرد مملوکات مقابل هنقط
؛ 99 ق:1448 ،یمنتظر) «است نداشته ینقش آن ساختن در بشر دست که اموال بودن عمومی
های مثال راهبرای با این حال تعاریف ایشان خالی از اشکال نیست.  .(4 :1181 ،حسینی

انفال یا مشمول  هاز فقها آن را در زمر کیچیهلکن  ،نیست« مملوکات فردی»عمومی جزء 
 از یکی ،شد خواهد اشاره طورکههمان ،نیاورده است. از سوی دیگر حساببهقواعد آن 

 وجودبه بشر دست به موارد از بسیاری در که است «بلاوارث ارث» ،انفال اجماعی مصادیق
 .آید و تعریف دوم نیز از این جهت محل ایراد استمی

 ج( تعریف مختار
ام ملاکی است که ام ربرداشت ناظر ب ،ترین تعریف از انفال در آثار فقهارسد صحیحنظر میبه

نه « تعلق انفال به امام»خمینی )ره( از این مفهوم ارائه داده است. با این تفاوت که مبنای 
نسبت این اموال است. در « مالکیت شخصیت حقوقی حکومت»که  ،«اولویت در تصرف»

« مالکیت»امری جز  ،نسبت به انفال 44مندرج در متن اصل « در اختیار»حقیقت معنای عبارت 
 به تبیین این مهم خواهیم پرداخت. هنیست. در ادام

 

 . قواعد حاکم2-1-2
 حکومت هرابط ماهیت تعیین به منوط چیز هر از بیش عمومی هایثروت بر حاکم قواعد تعیین

 رو متکفل تبیین این مهم است.بخش پیش .هاستاین ثروت با اسلامی
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 ،نجفی)ری اجماعی است ام« امام»هرچند در فقه امامیه اختصاص انفال به  ،چنانکه اشاره شد
میان آن دو بین فقها  هتعلق این اموال به ایشان و ماهیت رابط هاما نحو ،(111 :16ج ،ق1444

توان در سه حکومت اسلامی و انفال را می هرویکرد فقها در تعیین ماهیت رابط اختلافی است.
 : دسته قرار داد

 الف( مالکیت شخصیت حقیقی امام
مالکیت  ،اندحکم به ممنوعیت تصرف در انفال داده 12مطلق طوربهآن دسته از فقها که 

؛ 114 ق:1441 ،اند. از نظر ایشان )حلبیشخصیت حقیقی امام نسبت به این اموال را پذیرفته
 پس. است عصر همان هزند امام ،عصری هر در انفال اختیار ( صاحب141 :1ج ،ق1411 ،حلی
شده و دلالت بر  صادر پیشین هائم سوی از که خباریا با استناد به غیبت دوران در تواننمی

 دوران در زیرا کرد؛ صادر را انفال در تصرف جواز حکم ،تحلیل انفال برای اشخاص دارد
 سوی از باید تصرف جواز و است( عج)رعص امام به متعلق ،اموال این در تصرف حق ،غیبت

 که اندکرده پیدا دیگری مالک ،غیبت هدور در اموال این ،دیگر عبارتبه. شود صادر خود ایشان
 اکنونهم که - (عج)عصر امام اذن ،پیشین هائم سوی از تحلیل هادل و روایات پذیرش با حتی
 .(42-41 :1191، فرد و مشکانیخواهد بود )امین لازم -است اموال این مالک
بت برای عموم غی عصر در تصرف در انفال ،شود مطابق با این دیدگاهطورکه مشاهده میهمان

 عصر همان هزند امام ،عصری هر در انفال اختیار اولاً صاحب چراکه ،اشخاص ممنوع است
شود که  صادر امام زمان )عج( سوی از باید تصرف جواز است و از همین رو در دوران غیبت

با به  ،ثانیاً چون این اموال متعلق به شخصیت حقیقی هر امام است ؛صادر نشده است تاکنون
مالکیت این اموال به وراث او از جمله شخصیت حقیقی او انتقال  ،امت رسیدن امام بعدیام

موجب جواز تصرف در  ،پیشین هتحلیل از جانب ائم هیابد و به همین دلیل است که ادلمی
 شود.انفال در زمان امام بعدی نمی

چندان مقبول فقها  ،دارددلالت این رویکرد که بر تعلق اموال حکومتی به شخصیت حقیقی امام 
تصور ملکیت شخصی امام بر این  چراکه ،نیفتاد و از جهات مختلفی مورد انتقاد قرار گرفت

قدر گسترده انفال آن هاموال با مذاق شارع و روح فقه اسلامی هماهنگ نیست. در حقیقت دایر
دست عنوان ملک شخصی فردی موجب تجمع ثروت در این اموال به هاست که قرار دادن هم

 دُولةًَ یَکُونَ لا کَیْ» :داردگردد و این امر با روح قرآن منافات دارد که بیان میافراد معدودی می
 11«نگردد دست به دست شما ثروتمندان میان در( عظیم اموال این) ؛ تامنِْکُمْ الْأَغْنِیاءِ بَیْنَ

 طوربه انفال در صرفت ممنوعیتعلاوه اینکه به .(64 :1111 ،؛ کریمی111 :1161 ،)منتظری
 چون توالی فاسدی هم و شودمی انفال مورد در الهی حکم تعطیلی موجب عملاً هم ق:مطل
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 نیازهای و مشکلات کردن برطرف راه در آن از استفاده عدم ،انفال عظیم ثروت ماندن معطل
 حکومت کردن محروم اموال و این در دیگران درازیدست و تعدی زمینه ایجاد ،مسلمین

 .(42: 1191 ،مشکانی و فردامین)در پیش دارد  عظیم الهی ثروت این از مؤمنین و الحص
 ب( اولویت در تصرف امام

که اساساً  جاازآن ،آوردنمی حساببهانفال را ملک شخصیت حقیقی امام  اگرچهاین دیدگاه 
را منحصر در شخصیت حقیقی دانسته و شخصیت حقوقی حکومت و مالکیت آن « شخصیت»
اموال حکومتی برای امام « اولویت در تصرف»معتقد است که تنها  ،شناسدا به رسمیت نمیر

 ه( وحدت سیاق در آی661-662 : 2ج ،1118 ،)خمینیقرار داده شده است. از دیدگاه ایشان 
مقتضی آن است که اختصاص مذکور برای خداوند و رسول )ص( نسبت به انفال  14انفال

است. پس هر  یمعنای واحد ،مذکور در آیه برای خدا و رسول )ص( «لام»یکسان باشد. ظاهر 
در مورد رسول )ص( نیز اراده شده  ،اختصاص در مورد خداوند اراده شده« لام»معنایی که از 

اند. از جمله آنکه نظر ایشان مطرح کرده در خصوص البته فقهای معاصر ایراداتی رااست. 
به معنای آن است که ایشان حق  ،م )ع( ثابت شدهاولویتی که برای رسول خدا )ص( و اما

به مصرف برسانند و این  ،و در هر مصلحتی که مناسب دیدندکنند دارند در این اموال تصرف 
 ،معقول و پذیرفتنی نیست ،معنا از اولویت همانند مالکیت اعتباری خداوند بر اموال مذکور

معنای  کهدرحالیکند. ال تصرف نمییک از این اموصورت مباشر در هیچخداوند به چراکه
اولویت در تصرف این اموال را  ،صورت مباشربهولایت امر در این اموال آن است که ولیّ 

در لزوم تفکیک در « مالکیت اعتباری»و « اولویت در تصرف»داشته باشد. بنابراین هر دو معنای 
 .(14 :1188 ،قمی مؤمن)اند مشترک« لام»معنای 

 ومتی به معنای مالکیت شخصیت حقوقی حکومتج( مالکیت حک

مالکیت شخصیت حقیقی امام نسبت به انفال را  ،دیدگاه نخست برخلافقائلان به این دیدگاه 
همچنین در نظری مغایر با دیدگاه دوم حق حکومت نسبت به این اموال را از  ،دانندمنتفی می

مانند خمس و  ذکرشدهست که اموال مسلم ا ،آورند. از نظر ایشانشمار میبه« مالکیت»جنس 
شخص حقیقی رسول خدا )ص(  هاآنولی مالک  ،شمرده شده است« ملک» ،در شریعت ،انفال

و  هاستآناند که مقام امامت و حکومت مالک اموالی عمومی هانیابلکه  ،و امام )ع( نیست
لح عموم مردم صرف موظف است آن را در مصا ،باشدقائم به امور جامعه می ،که امام جاازآن
 «امام» لفظ یول ،است حضرت آن حق امامت ،)ع( معصوم امام حضور صورت شک دربی. کند

مطابق با روایات  .ستین هم آنان به ریمش عنوان یحت و ندارد( ع) گانهدوازده هائم اختصاص به
 او یشخص اموال زین انفال و ،است شیخو زمان در طیشرا واجد حاکم همان «امام» از مراد
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حکومت « شخصیت حقوقی»یعنی ملک  ؛است امامت و حکومت منصب یبرا بلکه ،ستین
 و مقام یبرا را آن توانیم و است یاعتبار امر کی «تیمالک»دیگر آنکه  هآید. نکتمی حساببه
 شماربه حکومت و دولت ملک اموال از یاریبس امروزه کهگونههمان ،کرد اعتبار زین تیثیح
 .(126-149 :1ج ،ق1449 ،)منتظری دیآیم

قانون  44در تصویب نهایی اصل  ،مبتنی بر مالکیت حکومت اسلامی نسبت به انفال رویکرد
مفهومی غیر از  همتبادرکنند ،نویس که در ظاهرپیش هنیز به کرسی نشست. متن اولی اساسی

 : صورت تنظیم شده بودبدین ،مالکیت حکومت نسبت به انفال بود
های عمومی از قبیل... در اختیار حکومت اسلامی است که در راه مصالح عامه و ثروتانفال »

 ...«شودبرداری میبهره هاآناز 
به این صورت مورد اشکال مرحوم منتظری قرار گرفت و در نهایت نیز پس از  ق:عبارت فو

 : ایشان به تصویب نهایی رسید مدنظراعمال اصلاحات 
طور است که آید این است که این عبارت نارساست... ظاهرش ایناشکالی که به ذهنم می»

. پیشنهاد من و هیچ درآمد و تملیکی هم از آن استفاده نکندحکومت ]صرفاً[ باید اجازه بدهد 
 هاآنتا بر طبق مصالح عامه نسبت به »طور نوشت که این است که این عبارت را بایستی این

 14««کند.را قانون معین می هاآنه از عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاد
و مقالات  هاباکت ،های فقهی و حقوقیامروزه نیز همین نظریه مقبول افتاده و در عرصه

حکومت را  ،اندمنابع مالی حکومت اسلامی قرار داده هبسیاری ضمن اینکه انفال را در زمر
تای انجام وظایف و در راس هاآنگیری نسبت به دارای اختیار مطلق در خصوص تصمیم

بارزی از این اختیار  هبررسی قوانین مربوط به واگذاری اراضی نمون 16اند.تکالیفش دانسته
انفال تأمین  هوسیلبه حکومتای از منابع مالی عملی نیز بخش عمده هدر عرص 11مطلق است.

 ،شودیاد می« یاهای سرمایهواگذاری دارایی»که از آن به  ،شود. چه از طریق واگذاری عینمی
درآمدهای حاصل از »ای از چه از طریق واگذاری منافع یا حق انتفاع انفال که بخش عمده

توان به وابستگی بیش از شصت درصدی مثال می برایدهد. را تشکیل می« مالکیت دولت
 ،اشاره کرد )رستمی ،آیندشمار میبهکشور به منابع نفت و گاز که از مصادیق انفال  هبودج
 22/1/1194 نفت مصوب قانون الحاقی 14 ماده موجب بر همین اساس به .(44-41 :1194

 قانون چهارچوب در یگاز عاناتیم و یعیطب گاز ،خام نفت فروش از حاصل یدرآمدها هیکل»
 بانک نزد کشور کل یدارخزانه به میمستق طوربه ،متقابل عیب یهاپرداخت کسر از پس برنامه
 .«شودیم زیوار یمرکز

همانند مالکیت یک شخصیت حقوقی با   ،حکومت با انفال هحال که مشخص شد ماهیت رابط
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 ،ای را در پی داردها و وظایف آن است و آثار چنین رابطهصلاحیت هاموال خویش در حیط
حکومت با سایر اموال عمومی که در این  هنوبت به شناسایی مفهوم و بررسی ماهیت رابط

 18رسد.می ،دانحیطه قرار نگرفته
 

 . مباحات 2-2
برای  هاآنمباحات عبارت از اموالی است که در تملک هیچ شخصی نبوده و تصرف و تملک 

این قسم از اموال  .(1684 : 1ج ،1188 ،طاهری انصاری و) هریک از اشخاص آزاد است
 یکس تملک هسابق که(« بالاصاله) اصلی مباح» نخست :گیرندمی قرار دسته دو در عمومی
 محرز اشخاص توسط آن تملک هسابق که «بالعرض مباح» دوم و نیست محرز آن به نسبت
: 4ج ،1194 ،لنگرودی جعفری)است  درآمده مباح صورتبه ،با اعراض مالک از آن اما است
 مندی مردم از این دسته از اموال به صورت مستقیم و بلاواسطه است.بهره .(1119

 ییاشیا) غوص ،(جانوران) صید و شکار ،دفینه ،داشدهیپ اشیای ،معادن ،مراتع ،هادر کلام فقها آب
 اند.شمار آمدهبهمباحات  هاز مصادیق برجست ،شدهاعراضو اموال  (دارند وجود دریا درون که

 ههم در زمر ،معادن و مراتع ،هابرخی از اموال عمومی مانند آب ،شودطورکه مشاهده میهمان
اند. علت این امر اختلاف فقها در آمده حساببه« مباحات»هم در عداد  ،اندقرار گرفته« انفال»

 ق:بر اختلاف روایات در تعیین مصادیعلاوهتعیین مصادیق انفال و مباحات است. در حقیقت 
نیز در مورد هردوی انفال و مباحات صادق است و این امر بر دشواری « لا ربّ لها»ملاک 

 ت.تعیین مصادیق هریک افزوده اس
بیان  لیتفصبهگونه بیان کرد که چنانکه را این« مباحات»و « انفال»توان فرق اصلی با این حال می

 ،مورد نخست بخشی از دارایی و ملک شخصیت حقوقی حکومت است و بر همین اساس ،شد
برداری اصل بر عدم اذن حکومت در تصرف و تملک انفال بوده و کسب اذن آن جهت هرگونه بهره

اعم از حکومت  -از اشخاص کیچیهفال الزامی است. اما مباحات اموالی است که در مالکیت از ان
 مانعی چراکه ،تواند به حیازت و تملک آن بپردازدنبوده و هریک از ایشان میـ  و سایر اشخاص

  ،مگر آنکه حکومت تملک ،ندارد برداری از این دسته از اموال وجودبهره برای تملک یا شرعی
 .(64 :1191 ،علیزاده) را محدود سازد هاآنبرداری از یا بهره تصرف

 : نویسدمیزمینه یکی از فقهای معاصر در این 
برخی از اساتید ما تفکیک انفال و مباحات را فاقد اثر عملی دانسته و آن  هرچند»

 اصلی این تفکیک آن است که هاما ثمر ،19آورندشمار میرا بحث نظری صرف به
 به متعلق ،اسلامی حکومت تشکیل زمان در ،آوریم حساببه «انفال» از را مالی اگر
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و  ممنوع به حکم اولی ،حکومت اذن بدون ،آن در تصرف هرگونه و بوده حکومت
 در تصرف ،شمار آوریمبه «مباحات» از مال را همان اگر اما. باشدموجب ضمان می

 ثانوی حکم بنابر حکومت مگر  ،نیست اسلامی حکومت مستلزم کسب اذن آن
 .(648 ق:1416 ،شیرازی مکارم) «.تصرف در آن را منع کند

اصل بر جواز تصرف بوده و لغو آن نیاز به  ،شایان ذکر آنکه چون در مباحات هدیگر نکت
مثال اگر احراز رای . بکردبه قدر متیقن اکتفا « لغو جواز تصرف»در تفسیرِ  دبای ،تصریح دارد

سپس حکومت بنابر  ،مانعی ندارد هاآنبرداری از و بهره است حاتها از مباکردیم که آب
مباحات  هها و...( را از حکم اولیچاه ،های باطنی )قنواتمانند آب هاآنمصالحی قسمتی از 

 هاآنشود و تصرف در ها نمیها همچون رودخانهاین اخراج شامل مابقی آب ،خارج کرد
 ند.همچنان بدون محدودیت باقی خواهد ما

تأثیر بسزایی در تعیین « مباحات»یا « انفال»بنابراین قرار گرفتن یک ثروت عمومی ذیل مفهوم 
 قواعد حاکم بر آن خواهد داشت.

 

 . دسته سوم2-3
ند که همچون مال اهای عمومی اموالیسوم از ثروت هدست ،چنانکه در بخش نخست اشاره شد

کند. صدق می هاآنبر « مباحات»گیرند نه تعبیر قرار می« انفال»المالک نه ذیل تعریف مجهول
 دارند قرار اسلامی حکومت حقوقی شخصیت مالکیت در «انفال» مانند در حقیقت این اموال نه

خصوصی نسبت به  هاشخاص و برقراری سلط توسط هاآن تملک ،«مباحات» همچون نه و
توان کند و میصدق می هاآنبر « عمومی»با این حال همچنان وصف . است پذیرامکان هاآن
 نام نهاد. « ثروت عمومی»را  هاآن
 «عمومی» هاولی و نخستین متیقن قدر اگر ،های عمومیمنظور تشخیص این قسم از ثروتبه
آوریم و برای  حساببه آن «نبودن خصوصی اشخاص مالکیت در» مال را یک آمدن حساببه

در میان اموال غیرخصوصی به فحص و  ،تعیین اموال عمومیِ غیر از انفال و مباحات
 ،«منافع مشترکه» :رو خواهیم شدهحداقل با چهار دسته از اموال روب ،وجو بپردازیمجست

 .«العنوهمفتوح اراضی»و « المالکاموال مجهول» ،«عامه موقوفات»
منظور بهند که ااموالی ،نامیممی« اموال عمومی با کاربری خدمات عمومی»نخست که آن را  هدست

اند و عموم مردم به برآورده ساختن یک هدف و کاربری مشخص اختصاص یافته هاستفاد
 ،سراهاکاروان ،عمومی هایموزه مدارس و ،هاکتابخانه :شوندمصادیق متعددی را شامل می

میادین  و هاخیابان ،هاای )بزرگراهدریایی و جاده ،هوایی ،های ریلیراه ،هاگورستان ،بازارها
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های ستون ق:تیر چراغ بر ،های عمومیدرختان راه ،)جوی فاضلاب هاآنملحقات  ،رها(شه
وسایل راهنمایی و رانندگی و...( و وسایلی که برای امنیت و تسهیل  ،هادکل ،هاتیرک ،تبلیغاتی

که  اندها( از آن جملهها و فرودگاهآهنراه ،های بنادرایجاد شده است )ساختمان هاآناستفاده از 
 ،نیاز به آموزش ،ونقلحملنحوی در برآورده ساختن نیازهای عمومی همچون نیاز به بههریک 

 کنند.نیاز به سعادت و... ایفای نقش می
تأمین منفعتی عام و  هاآناموالی که قصد واقف در  ؛نام دارند« موقوفات عامه»دوم  هدست

تأمین  ،ی این قسم از موقوفاتوجود هفلسف هرچندشایان توجه آنکه  ههمگانی است. نکت
از کتب حقوقی  کیچیهاما در  ،مندی ایشان از منافع این اموال استمردم و بهره هنیازهای عام

  24اند!عنوان قسم مستقلی از اموال عمومی معرفی نشدهبه ،موجود
 نام دارند که در بخش نخست با« المالکاموال مجهول» ،سوم از این اموال غیرخصوصی هدست

و  21مصرح در قرآن کریم هگانتصدق در مصارف هشت ،آن آشنا شدیم و مسیر مصرف آن
 .(186 :6ج ،ق1449 ،احتیاجات نیازمندان جامعه دانسته شده است )منتظری

 سپاه هغلب و قهر با که سرزمینی هر از است عبارت ،نام دارد «العنوهمفتوح زمین» آخر که هدست
 یا مأذون» ملاک سه به توجه با اراضی از دسته این. باشد شده گرفته نیمتغ به کفار از و فتح مسلمانان
 به العنوهمفتوح اراضی» و «انفال» هدست دو در «آبادانی عامل» و «آبادانی وضعیت» ،«فتح بودن غیرمأذون

 یا ،گیرد صورت جامعه امام اذن بدون اراضی این فتح اگر آنکه توضیح. گیرندمی قرار «خاص معنای
 دخالت بدون هاآن آبادانی ،آبادانی و عمران صورت در یا و باشند آبادانی و عمران فاقد ،فتح هنگامبه

 به کهدرصورتی لکن. بود خواهند «انفال» هزمر در ،باشد شده حاصل طبیعی صورتبه و انسانی عامل
 فتح مسلمانان دست به گیردمی صورت امام اذن با که نبردی در و بوده آباد بشر دست به ،فتح هنگام
 بر حاکم قواعد مشمول و گرفت خواهند قرار «خاص معنای به العنوهمفتوح اراضی» عنوان ذیل ،شوند

 اراضی» عبارت یریکارگبه از مقصود .(88 :1191 ،صدر ؛144 :1194 ،قمی مؤمن) باشندمی آن
 گنجد.می های عمومیقسم سوم از ثروت ذیل که است آن خاص معنای ،قسمت این در «العنوهمفتوح

ای جداگانه از سوی که در مقاله هاآنتحلیل و ارزیابی تفصیلی این چهار دسته و قواعد حاکم بر 
اختصاص  ،سازد که وجه مشترک میان تمامی این اموالمشخص می ،22نگارنده صورت گرفته است

ر همین اساس یک هدف و کاربری عام یا غیرمحصور است و ب برآورده ساختنشان به دائمی
را ذیل مفهوم  هاآناز فقها  کیچیهاموالی که  .نام نهاد« محوراموال عمومی کاربری»را  هاآنتوان می

« مالکیت»را نه  هاآنحکومت با  هاند و ماهیت رابطقرار نداده« مباحات»یا « انفال»و قواعد حاکم بر 
 ،«مالکیت جهت» هویکرد خود از سه نظریاند و جهت اثبات ردانسته« اداره و نگهداری»که از نوع 

 اند.برده بهره« مالکیت شخصیت حقوقی اموال»و « مالکیت عنوان»
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 گیرینتیجه
 ،قانون اساسی 44آن اصل  تبعبههای نوشتار حاضر مشخص شد که فقه امامیه و یافته براساس

 هگانز مفاهیم سهآمدن یک مال را قرار گرفتن آن ذیل یکی ا حساببه« عمومی»ملاک و معیار 
با وجود اند. در حقیقت آورده حساببه« محوراموال عمومی کاربری»و « مباحات» ،«انفال»

 هاآنآمدن  حساببه« عمومی»مبنای  ،های عمومینظر فقها نسبت به مصادیق ثروتاختلاف
 هم مصادیقی از انفال به چشم ،نبوده است. چنانکه در متن اصلیادشده خارج از موارد 

هایی از هایی از مباحات )بخشهم نمونه ،های موات و ارث بدون وارث(خورد )زمینمی
 المالک(.محور )مال مجهولها و معادن( و هم مصداقی از اموال عمومی کاربریآب

قرار « انفال»چه زمانی ثروتی عمومی ذیل که پرسش در بخش دوم با هدف پاسخ به این  
آید و در چه شرایطی جزء اموال عمومی می حساببه« مباحات»چه زمانی جزئی از  ،گیردمی

 حقوقی شخصیت به متعلق اموال ،«انفال»مشخص شد که  ،شودمحور محسوب میکاربری
 اموال با حقوقی شخصیت یک مالکیت هرابط ،هاآن با حکومت هرابط ماهیت که است حکومت

 از اعم) شخصی هر که است الکیبلام اموال «مباحات. »است آن هایصلاحیت هحیط در خود
 به و درآورد خود تملک به را آن تواندمی( حقوقی و حقیقی اشخاص سایر یا حکومت

 هابرداریبهره در محدودیت اعمال اختیار از حکومت هرچند ،بپردازد هاآن از برداریبهره
 مالکیت در الانف مانند نه که ندااموالی نیز «محورکاربری عمومی اموال. »است برخوردار
 توسط هاآن تملک ،مباحات همچون نه و دارند قرار اسلامی حکومت حقوقی شخصیت
 غیرمحصور یا عام هدفی به دائمی صورتبه که اموال این هادار. است پذیرامکان اشخاص

دو  ،تصور رایج برخلافاست. نتیجه آنکه  اسلامی حکومت اختیار در ،اندافتهی اختصاص
 هو دامنندارد بر معنای یکسانی دلالت  ،44در متن اصل « های عمومیثروت» و« انفال»عبارت 

 شمول آن دو بر یکدیگر منطبق نیست.
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 هایادداشت
 ریسا و هارودخانه ،هااچهیدر، اهایدر، معادن، رهاشده ای موات یهانیزم لیقب از یعموم یهاثروت و انفال. »1

 و، وارث بدون ارث ،ستین میحر که یمراتعی، عیطب یهاشهیب، زارهاین ،هاجنگل، هادره، هاکوهی، عموم یهاآب
 ...«شودیم مسترد نیغاصب از که یعموم اموال و المالکمجهول اموال

 ...«است  یاسلام حکومت اریاخت در. »... 2
 «.کندیم نیمع ونقان را کیهر از استفاده بیترت و لیتفص، دینما عمل آنها به نسبت عامه مصالح طبق بر تا. »... 3
های ثروت»( و لفظ 124: ق1412 ،)محقق حلی النهایهنکتبار محقق حلی در را نخستین« اموال عمومی». لفظ  4

 اند. کار برده( به144: ق1411، )صدراقتصادنا  را شهید صدر در« عمومی
 هاوجنگل معادن و ییدریا و زیرزمینی منابع»: شده توسط دولت موقتنویس قانون اساسی تهیهپیش  46. اصل 5
 و اداره نحوه و است عمومی اموال از مراتع و موات اراضی و دیگر عمومی هایآب و هارودخانه و هابیشه و

 «.شودمی معین قوانین وسیلهبه آنها از برداریبهره
 لَا وَ لٍیْبِخَ هَایْعَلَ وجفَْیُ لمَْ أَرْضٍکلُُّ  وَ الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ الْجِبَالِ رُءُوسُ وَ ةِیَالأَْوْدِ بطُُونُ قَالَ الْأَنْفَالُ؟ ماَ وَ قُلْتُ .6

 .(414: 9جق، 1449، )عاملی الْمُلُوکِ. قطََائِعُ وَ أَهْلُهَا جَلَا قدَْ تَةٍیْمَ أَرْضٍکُلُّ  وَرِکَابٍ 
ر در جلسه هنگام اخذ رأی حاض هعد»: آمده در خصوص این اصل به این شرح استعملاخذ رأی به هنتیج .7

آرای ممتنع پنج ، آرای مخالف هیچ،وهفت رأیآرای موافق پنجاه، ودو رأیتعداد کل آرا شصت، ودو نفرشصت
 .(1416: 1ج ،1164، اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات )مشروح« رأی
 : انددهگونه مصادیق انفال معرفی شمثال در روایتی از امام صادق )ع( این برای .8
 وَ الْآجَامُ وَ الْجِبَالِ رُءُوسُ وَ ةِیَالأَْوْدِ بطُُونُ قَالَ -الْأَنْفَالُ مَا وَ قُلْتُ: قَالَ ثٍیحدَِ یفِ ع اللَّهِ عَبدِْ یأَبِ عَنْ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ»

 ،)عاملی« الْمُلُوکِ. قطََائِعُ وَ أَهْلُهَا جَلَا قدَْ تَةٍیْمَ أَرْضٍکلُُّ  وَرِکَابٍ  لَا وَ لٍیْبِخَ هَایْعَلَ وجفَْیُ لمَْ أَرْضٍکلُُّ  وَ الْمَعَادِنُ
 .(414: 9جق: 1449

 (.1: )أنفال« عَنِ الْأَنْفالِ قلُِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ سْئَلُونَکَیَ. »9
 کون بعدی لا»: دکرت زیر مشاهده توان در عبارهای تفکیک میان دو مفهوم انفال و مباحات را می. یکی از نمونه11
« المباحات من أنّها الأقرب کان إن و ،للإمام کالوحوشالبرّ  یف ما و ، ، رهمایغ و المرجان و کالسمک البحر یف ما

آن را ، کند( یا با اینکه وقف را سبب فک ملک و موقوفه را از اموال بلامالک معرفی می42: 1ج، 1118، )خمینی
 و ۀیّالملک هیف عقلی لا ممّا أقسامه بعض کان لوذلک:  یفعل»: آوردحساب نمیقواعد آن بهاز انفال و مشمول 

( یا حتی در آثار 124: 1ج ،1118، )خمینی« کاًیتمل سیل هو بما الوقف أنّ منه نستکشف، المتقدّمۀ کالأمثلۀ ۀیّالمالک
 الکبار الأنهار و الشطوط اهیم بها المراد و، اهیالم المشترکات من و»: آوردشمار میها را از مباحات بهمتعددی آب

 .(614 :ق1422 ،؛ اصفهانی211 :2ج ،ق1419، )خمینی« لیالن و الفرات و کدجلۀ
 .42-44: 1188 ،سعدی: آن ر.ک همشاهد برای. 11
 نباشد. چنیناین اینکه یا باشد داشته وجود الیدمبسوط عادل فقیه کهزمانی از . اعم12
 .49: . حشر13
 (.1: )أنفال« عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ سْئَلُونَکَیَ. »14
، 1164، ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح: در منتظری آقای سخنان .15
 .1414: 1ج
 .21 :1191،آبادی؛ آقانظری و گیلک حکیم1: 1164، ؛ بیات6: 1194، ؛ بهادروند616: 1114، سبحانی: نمونه ر.ک برای. 16

فروش اراضی ملی و ، وری بخش کشاورزیو تصویب قانون افزایش بهره 1189. توضیح آنکه تا پیش از سال 17
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 دولت تیمالک یقطع انتقال، آن 9ماده  2به موجب تبصره ، منابع طبیعی مجاز بود. تا اینکه با تصویب این قانون
 هپروند لیتشک به شروع بعد به قانون نیا ابلاغ خیتار از که یانیمتقاض به موات و یدولتی، مل یاراض یواگذار در

با تصویب قانون رفع موانع تولید  لغو شد. اما پس از آن ریمغا نیقوان و ممنوع ندینمایم یاراض درخواست
 2را در مواردی تجویز کرد. بند مجدداً واگذاری این اراضی  1194پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رقابت
 و یکشاورزی، صنعت یهاشهرک احداث یبرا یدولت و یمل یاراض یواگذار»: دارداین قانون مقرر می 44ماده 

 ستیز مقررات تیرعا بای، دولت یواگذار قابل یهاطرح و مصوب یاقتصاد ژهیو مناطق و یگردشگر خدمات
 «.شودیم یمستثن یعیطب منابع و یکشاورز بخش یوربهره شیاافز قانون 9 ماده 2 تبصره شمول ازی، طیمح

 . 141 -118و  41 - 41 :1191 ،کرمی: مشاهده دیدگاه مقابل ر.ک برای. 18
 .161: تابی، خویی: . ر.ک19
حقوقی  نظام از غفلت و فرانسه حقوقی نظام قواعد حاکم بر اموال عمومی در صرف به توجه رسدنظر میبه .21

 .باشد نبوده تأثیربی رویکردی چنین تحقق در، عمومی اموال به مربوط مطالعات در اسلام
 ابنِْ وَ اللَّهِ لِیسَبِ یفِ وَ نَیالْغَارِمِ وَ الرِّقَابِ یفِ وَ قُلُوبُهمُْ الْمُؤلََّفَةِ وَ هَایْعَلَ نَیالْعَامِلِ وَ نِیالْمَسَاکِ وَ لِلْفُقَراَءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا. » 21

( آوریجمع) برای که است کارکنانی و مساکین و فقرا مخصوص ها؛ زکاتمٌیحَکِ مٌیعَلِ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِنَ ضَةًیفَرِ لِیلسَّبِا
( دَین ادای) و بردگان( آزادی) برای و، شودمی اقدام محبتشان جلب برای که کسانی و کشندمی زحمت آن

 و دانا خداوند و است؛ الهی( مهم) فریضه یک، این راه؛ در اماندگانو و، خدا( آیین تقویت) راه در و بدهکاران
 .(64 :)توبه« .است حکیم
 .99-14: 1191، فراهانی: . ر.ک22
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 .8ج ،رههجدارال: قم ،عینال، ق(1444) لیلخفراهیدی،  .41

 .2ج، کیهان مؤسسه: تهران ،السؤالات أجوبةفی الشتاتجامع، ق(1411) ابوالقاسمقمی،  .44

 .للنشر سراءالإ دار: قم، الخمس کتاب، ق(1418) محمد سید، داماد محقق .44
 .نابی، جابی، الفقهمصطلحات، تا()بی میرزاعلیمشکینی،  .46

 ارآث رنش زرکم: تهران ،میرکال رآنقال اتملک فی قیقحتال، (1184) سنح، یوطفصم .41
 .12، جیوطفصمال هلامعال

 .4جانصاریان،  سسهؤم: قم ،)ع( الصادق الإمام فقه، ق(1421) محمدجوادمغنیه،  .48

 .مفید شیخ هزاره یجهان کنگره: قم، المقنعة، ق(1411) محمّدمفید،  .49

 انتشارات: قم، الأنفال و الخمس کتاب-الفقاهة أنوار ،ق(1416) ناصرشیرازی،  مکارم .44
 .)ع( طالبأبی بنعلی الإمام مدرسۀ

: تفکر، قم ،ةیالإسلام الدولة فقه و فقیهال ولایة فی دراسات، ق(1449) لیسینعح، یظرمنت .41
 .4و1ج

 به وابسته اسلامی انتشارات دفتر: قم، الأنفال و الخمس کتاب، (1161) __________ .42
 .قم هیعلم حوزه مدرسین جامعه
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، الإسلام شرائع عبادات شرح فی الأحکام مدارک ،ق(1411) محمد، عاملی موسوی .41
 .4ج، )ع( تیالبآل مؤسسه :بیروت

، قم: )بالعربیه(تیب اهل فقهمجله ، «هاملکیت والانفال »تا(، ی، محسن )بیزیتبر. موسوی 44
 .24ی، ش اسلام فقهالمعارف دائرة مؤسسه

 دفتر: قم ،الإسلامیة الحکومة أو الإسلامیة الإلهیة الولایة ،ق(1424) محمد، قمی مؤمن .44
 .1ج، قم علمیه حوزه ینمدرس جامعه به وابسته اسلامی انتشارات

 دفتر انتشارات: قم، الغراء الشریعة مبهمات عن الغطاءکشف، ق(1422) جعفرنجفی،  .46
 .4ج، قم هیعلم حوزه اسلامی تبلیغات

 دارإحیاء :بیروت ،الإسلامشرائع شرح فی جواهرالکلام، ق(1444) نجفی، محمدحسن .41
 .18و16،28،14ج، العربی التراث

 به وابسته اسلامی انتشارات دفتر: قم، البهیة الروضةیعل الحاشیة، ق(1424) حمدنراقی، ا .48
 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

ه مؤسس :، بیروتیالبلو به تعم مایف یالوثق العروة، ق(1449) محمدکاظم یزدی، سید .49
 .2ج ،للمطبوعات یالأعلم
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( بر 111اصرار مجلس )موضوع اصل  سنجیامکان
  نظام یکل یهااستیبا س ریمصوبات مغا

 1 خمسهعلیمرتضی حاجی
دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، ایران یآموختهدانش .1  

 11/3/99: رشیپذ خیتار          8/8/98: افتیدر خیتار                           

 دهیچک

م از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در های کلی نظاسیاست
این نهاد حقوقی محل بحث و  در خصوصابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که 

، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای ردیگیمتضارب آرا قرار گرفته و 
مقررات نظارت »ضوابط مندرج در  براساسنظارت های کلی نظام. در حال حاضر این سیاست

که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز  ردیپذیمصورت  «های کلی نظامبر حسن اجرای سیاست
هیأت عالی نظارت بر حسن ». در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط گیردبرمیدر 

ابعاد گوناگون آن جای بحث که  دگیریمو شورای نگهبان انجام  «های کلی نظاماجرای سیاست
عبارت است از اینکه  ،استفراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز 

کلی نظام دانسته شده است، اصرار  یهااستیسبر مصوباتی که مغایر با  تواندیمآیا مجلس 
ظام ارجاع قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت ن 111ورزید و جهت اِعمال اصل 
دارد. پس از  مذکورسعی در یافتن پاسخی برای پرسش « تحلیلی»نماید؟ این پژوهش با روش 

، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان مسئلهبررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این 
 کلی نظام، تأیید شد. یهااستیساصرار مجلس بر مصوبات مغایر با 

شورای های کلی نظام، سیاست ،قانون اساسی، حکم حکومتی 111اصل  :واژگان کلیدی
های کلی نظارت بر حسن اجرای سیاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت،نگهبان، 

 .نظام، هیأت عالی نظارت

 

                                                                                                                                                       
  Email: Mo_kh1367@yahoo.com                                                                                  نویسنده  
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 مقدمه
رسمی  طوربه، 1338های کلی نظام به موجب اصلاحات قانون اساسی در سال سیاست نییتع

( قرار گرفت. هرچند پیش از آن و در 111مذکور در اصل رهبری ) یهاتیصلاحدر زمره 
خاص رهبری و از  یهاتیصلاحدوران حیات پربرکت امام راحل )ره( نیز در چارچوب 

کلی مسبوق به سابقه بوده  یهااستیسسازوکار حکم حکومتی، ابلاغ احکامی تحت عنوان 
قانون  111اصل  1ب بند های کلی نظام که به موجبر صلاحیت تعیین سیاستعلاوه 1است.

ها این اصل نیز نظارت بر حسن اجرای این سیاست 1اساسی بر عهده رهبری قرار گرفت، بند 
 را بر عهده رهبری قرار داد. 

بعضی از وظایف و اختیارات خود را به  تواندیمرهبر »، 111جا که به موجب ذیل اصل ازآن
به مجمع  1311این اصل در سال  1، وظیفه مذکور در بند «شخص دیگری تفویض کند

به جمع منتخبی از اعضای مجمع موسوم به هیأت  1393تشخیص مصلحت نظام و در سال 
تفویض شد. در حال حاضر این هیأت  1های کلی نظامعالی نظارت بر حسن اجرای سیاست

)مصوب  3«های کلی نظاممقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست»ضوابط مندرج در  براساس
که از جمله این  دکنیم( انجام وظیفه 1391و اصلاحی  اللهحفظه یرهبرمقام معظم  1381سال 

های کلی نظام است. موارد، نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست
های کلی نظام را به معنای جا که مغایرت مصوبه مجلس با سیاستشورای نگهبان نیز ازآن
 . شماردیم، خود را در این زمینه صالح داندیماساسی  مغایرت با شرع یا قانون

طی یکی دو سال اخیر که این نظارت با قوت بیشتری نسبت به قبل در حال پیگیری در هیأت 
این موضوع بیشتر نمایان شده و مورد در خصوص عالی و شورای نگهبان است، ابعاد حقوقی 

امر واقع شده است که ضرورت نقد و  توجه محافل علمی و نهادهای اجرایی درگیر با این
 ساخته است.  گرجلوهتحلیل علمی و حقوقی این موارد را بیش از پیش 

 متحد ملل سازمان کنوانسیون به ایران اسلامی جمهوری دولت الحاق لایحه»در پی تصویب 
لاح قانون لایحه اص»و  (پالرمو موسوم به کنوانسیون) «فراملی یافتهسازمان جرائم با مبارزه برای

در مجلس و عدم اصلاح ایرادات هیأت عالی در خصوص مغایرت با « مبارزه با پولشویی
و سپس اصرار مجلس جهت ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام  هااستیس

 اِعمال در جاری رویه در خصوص که سؤالاتی جمله قانون اساسی(، از 111)موضوع اصل 
مطرح شد، عبارت  نظام کلی هایسیاست با مغایرت عدم حیث از مجلس مصوبات بر نظارت

 هیأت نظر تبعبهنگهبان مستقلاً یا  شورای که را ایمصوبه تواندمی مجلس آیا بود که آن از
 اعلام( دو هر یا) شرع یا اساسی قانون مغایر تیجهدر ن و نظام کلی هایسیاست مغایر عالی،



 
 
 

 نظام یکل یهااستیبا س ری( بر مصوبات مغا111اصرار مجلس )موضوع اصل  یسنجامکان
 

 

64 

 مجمع به 111 اصل اِعمال برای را آن و دورز راصرا خود نظر بر و نکند اصلاح است، کرده
  کند؟ ارسال نظام مصلحت تشخیص
بار در خصوص کنوانسیون پالرمو رخ اولینکه این موضوع  اندپنداشتهآنچه برخی  برخلاف

پیش از  هااستیس(، اصرار بر مصوبه مغایر با 111: 1398زابولی زواره،  و داده است )نیکونهاد
وق به سابقه بوده است که در خلال متن به آن اشاره خواهد شد. اما صرفاً این لوایح نیز مسب

لوایح مذکور، نکات و ملاحظات حقوقی  در خصوصسیاسی  یهاجدالو  هاتیحساسدلیل به
. بر همین شد و بررسیمطالعه این موضوع در زمان طرح و تصویب این لوایح بیشتر  در مورد

بر مصوباتی که  تواندیماست از اینکه آیا مجلس  اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت
 111اِعمال اصل  منظوربهو  دکلی نظام دانسته شده است، اصرار ورز یهااستیسبا  1مغایر

 قانون همچون قانونی ؟ متوندکنقانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
 حقوقی منظر از دید باید بنابراینندارند؛  تصریحی خصوص این در نظارت، مقررات یا اساسی
 نیقائلا هریک، حاضر حال در که است متصور نظر دو هزمین این در کلی، طوربه. چیست پاسخ

 5.دارد سیاسی هایچهره و حقوقدانان میان از
صورت تحلیلی و تفصیلی به رشته نگارش درآمده، مقاله زمینه بهتنها اثری که در این 

های کلی نظام به استناد بر مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاست اصرار مجلس یسنجامکان»
تلاش شایسته تقدیر در اثر مزبور، اولاً برخی ابعاد حقوقی  با وجودکه  است« مصلحت نظام

 رسدیمنظر بهاثر مذکور قابل نقد  یهالیتحلموضوع مورد توجه قرار نگرفته است؛ ثانیاً برخی 
داخته خواهد شد و ثالثاً آنکه نتیجه حاصل در اثر یادشده کاملاً در نقطه که در این نوشتار به آن پر

و نقد  جانبههمهنوشتار حاضر است. بنابراین نوآوری اثر حاضر در بررسی  یهاافتیرهمقابل 
 .خواهد بودمذکور متفاوت با اثر  یاجهینتتحلیلی ابعاد حقوقی موضوع و در نهایت حصول 

 یهااستیساز نظر دور داشت که امکان اصرار مجلس بر مصوبه مغایر با این نکته را نیز نباید 
مستقل از سوی شورای نگهبان مطرح شده باشد و  طوربهکلی نظام، هم در فرضی که این ایراد 

واسطه اظهارنظر هیأت عالی بیان شده باشد، قابلیت بررسی و تحلیل دارد. بههم در فرضی که 
ن طرح شده، صرفاً ناظر بر حالتی است که ان و مخالفاز سوی موافقکه ا ییهااستدلالبرخی از 

صورت مستقل از سوی شورای نگهبان طرح شده باشد و برخی دیگر ناظر بر مواردی بهایراد 
است که ایراد از سوی هیأت عالی به مصوبه مجلس وارد شده باشد؛ دسته سوم نیز 

ابل طرح خواهد بود. در این نوشتار، هر سه است که ناظر بر هر دو فرض اخیر ق ییهااستدلال
 طرح و ارزیابی خواهد شد. -بدون تفکیک مورد به مورد  – هااستدلالدسته 

 درصدد« یاکتابخانه»صورت بهمنابع  یآورجمعو « تحلیلی»این پژوهش با استفاده از روش 
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ز امکان اصرار مجلس یافتن پاسخ پرسش اصلی این نوشتار است. فرضیه ابتدایی نیز عبارت است ا
کلی نظام، اعم از آنکه این ایراد از سوی هیأت عالی یا از سوی  یهااستیسبر مصوبات مغایر با 

صورت گذرا صلاحیت هیأت بهشورای نگهبان طرح شده باشد. برای این منظور در قسمت اول 
ث عالی و شورای نگهبان در نظم حقوقی کنونی در خصوص بررسی مصوبات مجلس از حی

ترتیب به ادله بهدوم و سوم  یهاقسمتکلی نظام بررسی خواهد شد. در  یهااستیسمغایرت با 
ن به امکان آن پرداخته ن به عدم امکان اصرار مجلس بر مصوباتِ مورد بحث و ادله قائلاقائلا

 .نهایت اقتضائات و ملزومات حقوقی اجرای نظر مختار بیان خواهد شددر خواهد شد و 
 

 کلی نظام در نظم حقوقی کنونی یهااستیسمغایرت مصوبه مجلس با  . بررسی1
قانون اساسی مبنی بر نظارت بر  111اصل  1که توضیح داده شد، وظیفه مذکور در بند طورهمان

 ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد. 1311های کلی نظام از سال حسن اجرای سیاست
؛ پس از این مرحله و دیرسینمنظر بهندان مطلوب نظارت بر مصوبات مجلس در این برهه چ

 اعضای حکم پیوست های کلی نظام، درتقویت امر نظارت بر حسن اجرای سیاست منظوربه
اصل  1، وظیفه مذکور در بند (31/5/1393 ابلاغی) نظام مصلحت تشخیص مجمع هشتم دوره
حکم یادشده، چنین  تپیوس« 1-1» قانون اساسی به هیأت عالی تفویض شد. در جزء 111

 مجمع اعضای از ایبرگزیده جمع به نظارت امر در مجمع صحن وظایف»مقرر شده است: 
 این ابتدای در اساس همین بر 3.«است مجمع اعضای بر عهده جمع این انتخاب یابد.می انتقال

 1.کرد هیأت عالی اعضای تعیین به اقدام نظام مصلحت تشخیص دوره، مجمع
های این مقررات، نظارت بر قوانین از حیث عدم مغایرت با سیاست مندرج درضوابط  براساس

در صورت مغایرت یا عدم انطباق مصوبه  و این نهاد است یهاتیصلاحکلی نظام در زمره 
به تشخیص هیأت عالی، این موارد به شورای نگهبان ارائه خواهد شد تا  هااستیسمجلس با 

 .دکننظر نظر هیأت عالی، اِعمال  براساس
های از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز بررسی مصوبه مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست

در  هااستیسو در صورت مشاهده مغایرت با این  داندیمکلی نظام را در زمره صلاحیت خود 
گفتنی است که  .دکنیممصوبه مجلس، آن را مغایر شرع یا قانون اساسی یا بعضاً هر دو اعلام 

اهمیت آن مسئله بایه شورای نگهبان در بیان مستند مغایرت متفاوت بوده است. به هر حال رو
واسطه ایراد هیأت عالی نظارت و بهاست که در نظم حقوقی کنونی، مصوبه مجلس چه 

کلی  یهااستیسواسطه اعلام مغایرت مستقیم آن با بهانعکاس آن در نظر شورای نگهبان و چه 
  .شودیمگهبان، در برخی موارد مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام نظام توسط شورای ن
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 . ادله حقوقی ناظر بر عدم امکان اصرار بر مصوبه مجلس1
های کلی نظام تأیید دلیل مغایرت با سیاستبهبرخی حقوقدانان معتقدند که اگر مصوبه مجلس 

مجمع تشخیص مصلحت نشود، مجلس امکان اصرار بر این دسته از مصوبات و ارجاع آن به 
 ، به شرح زیر است:اندساختهکه این عده در اثبات مدعای خود مطرح  یاادلهنظام را ندارد. 

 
 به معنای مغایرت با احکام حکومتی است هااستیس. مغایرت مصوبه مجلس با 1-1

 شوندیمکلی نظام از بُعد شرعی، حکم حکومتی محسوب  یهااستیساز آنجا که از یک سو 
قانون  111کام حکومتی بر سایر احکام تقدم دارد و از سوی دیگر، مبنای وضع اصل و اح

، تبیین شیوه اجرایی اعِمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی بوده است، در 8اساسی
نتیجه امکان اصرار مجلس بر مصوبه خود در مواردی که فقهای شورای نگهبان مصوبه مجلس 

کلی نظام مغایر شرع )و در واقع مغایر احکام حکومتی( اعلام  یهااستیس دلیل مغایرت بابهرا 
 .(118: 1398زابولی زواره،  و ، وجود ندارد )نیکونهاداندکرده

 صلاحیت و شأن عالی، هیأت و حکومتی رهبرند احکام نظام کلی هایسیاست عبارت دیگر،به
 احکام نقض بر اصرار امکان نابراینب است؛ کرده اخذ هیفقیول از مستقیماً را خود نظارتی

 سایر جنس با نظام کلی هایسیاست با مجلس مصوبه مغایرت جنس و معناستبی حکومتی
 .است متفاوت مجلس مصوبه هایمغایرت

 

 کلی نظام، خود مبتنی بر مصلحت نظام هستند یهااستیس. 1-1
 جاری مصالح براساس و کشورند فعلی مصلحت بیانگر که نداضوابطی نظام، کلی هایسیاست

 یشیاندمصلحتوظایف حاکم جامعه اسلامی،  نیترمهماساساً از  .اندشده ابلاغ و تنظیم نظام
 بنابراین، .(118: 1398زابولی زواره،  و در جهت حفظ نظام و جامعه اسلامی است )نیکونهاد

 منظوربه که است هاییسیاست رعایت برهه، هر در کشور و نظام مصلحت رعایت اقتضای
 مصلحت، تأمین دلیلبه هاسیاست این نقض بر اصرار نتیجه در. اندشده تعیین مصالح این تأمین
 و شرایط حسب که نظام کلی هایسیاست چراکه ؛معناستبی و بوده غرض نقض نوعی

 مصلحت دربردارنده خود شوند،می تنظیم گوناگون هایبرهه در و مکان و زمان مقتضیات
 تصویب بودنِ مصلحت بررسی دیگر و است مصلحت مغایر شکبی ،هاآن ضنق و هستند
 .داشت نخواهد اعِراب از محلی هاسیاست با مغایر مصوبه

هرچند نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز در انجام وظایف خود 
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(، اما مستند به 118: 1398زابولی زواره،  و )نیکونهاد ورزندیممبادرت  یسنجمصلحت ینوعبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر  یشیاندمصلحتنهایت در قانون اساسی،  111اصل 

 .(111: 1398زابولی زواره،  و مجلس و شورای نگهبان حاکم است )نیکونهاد یشیاندمصلحت
، ذیل 9قانون اساسی 51اصل  براساسرهبری  رمجموعهیزقوای  یشیاندمصلحتجا که اولاً ازآن

( و ثانیاً 119: 1398زابولی زواره، و  )نیکونهاد شودیمولایت امر تعریف  یشیاندتمصلح
مصوبه مجمع )مگر با  برخلاف یگذارقانون، مجلس حق 11نظر تفسیری شورای نگهبان براساس

کلی  یهااستیساتمام دوره مصلحت یا گذشت زمان معتدبٌه( را ندارد، به طریق اولی در مورد 
را نخواهد  هااستیسو نقض  یگذارقانونقام رهبری است، مجلس حق نظام که مصوب م

، به پایان رسد اندشدهآن تدوین  براساس هااستیسکه دوره مصلحتی که داشت. مگر درصورتی
موجه باشد، فرا رسیده باشد یا اینکه با  هااستیسیا زمان معتدبٌه که تغییر مصلحتِ ملحوظ در 

اعتبار مصلحت  چراکهدر فرض مزبور را داشته باشد؛  یگذارنقانواذن رهبری مجلس اجازه 
مراتب بالاتر از بهکلی نظام به این دلیل که مصوب مقام رهبری است،  یهااستیسنهفته در 

که خود منصوب رهبرند  –قانون اساسی(  111مصلحت موجود در مصوبه مجمع )موضوع اصل 
 یهااستیسرهبری ) یهایشیاندمصلحتمغایر . بنابراین استناد به مصلحت در مصوبات است –

 .(111 - 111: 1398زابولی زواره، و  کلی نظام( فاقد اعتبار خواهد بود )نیکونهاد
 کلی هایسیاست با مغایر را آن نظارت عالی هیأت که ایمصوبه اگر ،مذکور موارد برعلاوه
 که معنا این به ،باشد اشتهد نظام کلی هایسیاست با اساسی مغایرت است، کرده اعلام نظام

 کاملاً جهتی مجلس، مصوبه و است کرده تعیین کشور امور اداره برای را جهتی هاسیاست
 عنوان تحت بتوان که پذیرفت تواننمی فرض این در باشد، کرده ترسیم را آن با مغایر

 .کرد تجویز را هاسیاست با مغایر مصوبه به عمل مصلحت،

 
 به مجمع هااستیسبرای امکان ارجاع مصوبات مغایر با  111. عدم ظرفیت اصل 1-3

پذیرش امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با منظور بهقانون اساسی  111عدم ظرفیت اصل 
اول  شود؛میاشاره  هاب به آنترتیبه، از جهات گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است که هااستیس

 نامهنییآداخلی مجلس شورای اسلامی و نیز  نامهنییآآن در  تبعهبقانون اساسی و  111آنکه در اصل 
در برابر دو مفهوم شرع و قانون  یشیاندمصلحتداخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً اجازه 

زابولی و  کلی نظام به میان نیامده است )نیکونهاد یهااستیساساسی به مجلس داده شده و اسمی از 
مجلس در برابر  یشیاندمصلحتقانون اساسی، صلاحیت  111از ظاهر اصل ( و 115: 1398زواره، 

 .(119: 1398زابولی زواره، و  )نیکونهاد شودینمکلی نظام برداشت  یهااستیس
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 ،قانون اساسی دارد 111کلی نظام خروج موضوعی از اصل  یهااستیسدوم آنکه در واقع 
و صرفاً تعیین آن به  دیآینم حساببهی جزئی از قانون اساس هااستیسمحتوای این  چراکه

حدود مقرر در قانون »بر عهده رهبری قرار گرفته است و در واقع یکی از  111موجب اصل 
. در مواردی که مجلس از حدود مقرر در قانون اساسی تخطی شوندیممحسوب « اساسی

اصرار بر تخصصی از حیطه صلاحیت خود خارج شده است و حق  طوربه، در واقع دکنیم
 .(111 - 113: 1398زابولی زواره،  و را ندارد )نیکونهاد ییهامصوبهچنین 

 آنکه حال است؛ نگهبان شورای و مجلس اختلاف بر ناظر اساسی قانون 111 سوم آنکه اصل
های کلی نظام تشخیص مواردی که مصوبه مجلس از سوی هیأت عالی مغایر با سیاست در

 مجلس میان اختلاف بلکه. ندارد وجود نگهبان شورای و مجلس نمیا اختلافی داده شده است،
 در نتیجه در. پردازدمی صلاحیت اِعمال به رهبری مقام از مقامیقائم به که است عالی هیأت و

 نیز مجمع و ندارد را مجمع به آن ارجاع و خود مصوبه بر اصرار امکان مجلس موارد، این
 .ندارد را عاتموضو قبیل این به ورود جهت صلاحیتی

 

 . ادله حقوقی ناظر بر امکان اصرار بر مصوبه مجلس3
های کلی شده ناظر بر عدم امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاستمطرحدر برابر ادله 

امکان این امر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران انگر بینظام، ادله دیگری وجود دارد که 
 را موضوع خود، مصوبه بر اصرار با تواندمی فرض مزبور، مجلسدر  به این معنا که ؛است
این ادله که  .کند ارسال نظام مصلحت تشخیص مجمع به اساسی قانون 111 اصل اجرای جهت

 ن این موضوع نیز وجود دارد، به شرح زیر است:اپاسخ ادله مخالف ینوعبهدر خلال آن 
 

 . اقتضای ظرفیت حقوقی مقررات نظارت3-1
رهیافت این نوشتار، در دقت و توجه به جایگاه مقررات نظارت در نظم  دیکلشاهجا که ازآن

شده توسط مطرحو نیز پاسخ بسیاری از نکات  ستاحقوقی کنونی و آثار حقوقی مترتب بر آن 
ن در تبیین این موضوع نهفته است، ابتدا به شرح و بسط این موضوع پرداخته خواهد امخالف

خی از اشخاصی که قائل به عدم امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با شد. گفتنی است بر
هستند، به این موضوع اذعان دارند که باید برای شرایطی که مجلس بر تصویب  هااستیس

اصرار دارد، ضوابط و سازوکاری درنظر گرفت؛ اما معتقدند با توجه  هااستیسمصوبه مغایر با 
وکاری وجود ندارد، امکان اصرار نیز منتفی است. بنابراین از به اینکه در حال حاضر چنین ساز

که  استجمله نکات مهم، بررسی ظرفیت مقررات نظارت جهت تأمین و تحقق این سازوکار 
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 .است مسئلهنقصی ندارد و پاسخگوی حل این  نظر مقررات یادشده، از این رسدیمنظر به
مت از یک سو واجد ماهیت شرعی و از از منظر قانون اساسی، نظارت رهبر بر اعمال حکو

اصل ولایت مطلقه فقیه و  براساسسوی دیگر واجد ماهیت حقوقی است. به لحاظ قلمرو نیز 
در راستای تناسب حکم و موضوع، اِعمال نظارت رهبری بر اَعمال حکومت، محدود به طرق 

ابزارهای ممکن بهره تواند از کلیه و رهبری برای این منظور، می یستنمقرر در قانون اساسی 
  .(18: 1391گیرد )سلیمی، 

های کلی نظام دارد، بنابراین باید توجه داشت که سازوکارهایی که رهبر برای تضمین سیاست
 51؛ بلکه حسب اقتضای ولایت امر و در پرتو اصل ستیناجراهای سیاسی منحصر به ضمانت
 .(98: 1385ور بهره ببرد )براهوتی، تواند از طرق دیگری نیز برای این منظقانون اساسی، می

قانون اساسی و به موجب نظارت عالیه بر قوای کشور و  51عبارت دیگر، رهبری مستند به اصل به
های کلی نظام تواند نظارت مؤثری بر پیشگیری از انحراف از سیاستبا ابزار حکم حکومتی، می

داند، اعم تواند از طرقی که به مصلحت می( و برای این منظور می51: 1385)براهوتی، کند اعِمال 
 .(551 – 553: 1315)یزدی،  کندهای نظارتی موجود یا غیر آن، استفاده گیری از دستگاهاز بهره

مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز حاکی از وجود چنین نگاهی به جایگاه رهبری 
 استهای کلی نظام رت بر حسن اجرای سیاستآن، شیوه و سازوکار اعِمال صلاحیت نظا تبعبهو 

که اعضای شورای بازنگری  گفتتوان خلاصه می طوربه. اما طلبدیمکه تفصیل آن، مجال دیگری 
و گستره اختیارات وی در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه  هیفقیولای بر جایگاه توجه ویژه

اند. ابزارهای نظارتی برای رهبر قائل نبوده یریکارگبهاند و بر همین اساس، محدودیتی جهت داشته
های کلی نظام مورد بحث نظارت بر سیاست خصوصاز جمله موضوعاتی که در سبب به همین 

به این  ؛انجام این صلاحیت بوده استمنظور بهتأکید قرار گرفت، وجود قدرت و امکانات لازم 
تواند جایگاه خود دارد، در این زمینه می براساس کلی، کلیه ابزار و امکاناتی که رهبر طوربهمعنا که 

قانون اساسی بدون  111اصل  1به همین دلیل هم صلاحیت مذکور در بند  اساساًبسته شود.  کاربه
  11تعیین ابزار و سازوکار خاصی و به صورت اجمالی تنظیم شد.

باید با طراحی  های کلی نظام،از سوی دیگر، وظیفه اصلی در نظارت بر حسن اجرای سیاست
قانون اساسی  111اصل  1منظور اعِمال صلاحیت مذکور در بند کارامد بهنظام نظارتی منسجم و 

های هیأت های حقوقی موجود از حیث تضمین رسیدگیظرفیتزمینه که در این شود تضمین 
جایگاه خوبی از ظرفیت تواند مورد توجه قرار گیرد. چنانکه در حال حاضر نیز بهعالی نیز می

 شورای نگهبان در تأیید نهایی مصوبات مجلس برای این منظور استفاده شده است.
 بررسی منظوربه نظام کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت مقررات در که بنابراین مجرایی
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 مجرای شده، گرفته درنظر نظام کلی هایسیاست با مغایرت عدم حیث از مجلس مصوبات
عدم ایجاد تشکیلات و  نظراین تدبیر از  .است خاص نهاد این هایتصلاحی و نگهبان شورای

استفاده  نظرحکمرانی از یک طرف و از  یهانهیهزآن افزایش  تبعبهنهادهای جدید و 
حقوقی موجود از طرف دیگر، قابل دفاع و هوشمندانه ارزیابی  یهاتیظرفحداکثری از 

، طبعاً منوط به پایبندی کامل به اتخاذشدهدبیر از ت موردنظر. البته تحقق کامل اهداف دشویم
 هایصلاحیت خصوص در که اقتضائاتی پس ست.ااقتضائات و آثار حقوقی مترتب بر آن نیز 

 قانون و شرع با مغایرت عدم حیث از مجلس مصوبات بررسی خصوص در نگهبان شورای
 نیز نظام کلی هایسیاست با مجلس مصوبات مغایرت عدم خصوص در دارد، وجود اساسی

حقوقی و قانونی شورای نگهبان در راستای تحقق  یهاتیظرفاز  یمندبهرهباید حاکم باشد تا 
 .مطلوب جریان یابد طوربهقانون اساسی  111اصل  1بند 
 تشخیص مجمع به آن ارجاع و ایراد مورد مصوبه بر مجلس اصرار امکان موارد، این از یکی

مقررات  کنندگاننیتدوزیرا هدف  ،است اساسی قانون 111 اصل اجرای جهت نظام مصلحت
نظارت بر مصوبات مجلس، استفاده از  در زمینۀ شدهیطراحنظارت در خصوص سازوکار 

و سازوکارهای قانونی موجود و تحمیل کمترین هزینه ممکن با احتراز از ایجاد  هاتیظرف
ن اساسی بوده است. نتیجه قانو 111اصل  1تشکیلات و سازوکارهای جدید برای تحقق بند 

و ضوابطی که برای انجام وظیفه شورای نگهبان وجود دارد، بر  هاچارچوبآنکه عیناً همان 
و نظر خود را برای شورای نگهبان  داندیممواردی که هیأت عالی مصوبه مجلس را واجد ایراد 

ارسال  منظورهب، وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، اثر و حکمت خاصی داردیمارسال 
نظر هیأت عالی به شورای نگهبان و اعلام آن از سوی شورای نگهبان وجود نخواهد داشت. 

  خواهد شد. ترمشخصثمره این نظر در توضیح نکات بعدی 

 
 کلی نظام با احکام حکومتی یهااستیس. تفاوت 3-1

ای کلی نظام ، هاز جمله دلایل مخالفان امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست
به همه ابعاد  یتوجهبیاست که ناشی از « حکم حکومتی»ذیل عنوان  هااستیساحتساب این 

در قانون  شدهنهینهاد یسازنظاماین اصطلاح در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و 
 یاسلامجامعه  حاکم، یاسلام دگاهیداساسی مبتنی بر تعالیم اسلامی است. توضیح آنکه در 

و  دیجدبا وضع مقررات  تواندیم و اداره جامعه است یبرا یضرورو  ژهیو اراتیاخت یادار
مقررات و صدور  گونهنیا. وضع مبادرت ورزدامور جامعه  میتنظبه  یمورد هایصدور دستور

 ،ترقیدق انیببه  .(18: 1381)اسماعیلی،  شودیم دهینام« یحکومت حکم»، هادستور گونهنیا
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 براساس یاسلامجامعه  حاکم که ینیقوانارت است از دستورات، مقررات و عب یحکومت حکم»
 میمستق طوربهاداره جامعه  ایشرع  احکام یاجرامنظور به یاجتماعمصلحت، در حوزه مسائل 

 .(11: 1381)میرداداشی، « دینمایموضع  ایصادر  میرمستقیغ ای
ناظر به ، یجزئ جنبه یا یگذارقانون و یکلصورت است  ممکن یحکومت حکم اساس، نیابر 

از دو صورت  یکیآن را به  کهندارد  یلیدلو داشته باشد  ییاجرا ای خاص یمورد ایشخص 
: 1381؛ میرداداشی، 111: 1381؛ ارسطا و دیگران، 18: 1381)اسماعیلی،  میکنمحدود مذکور 

ایی حکومت از حکم حکومتی از یک سو و با توجه به برپ مذکوربا توجه به تعریف  .(15
توان از دو منظر عام و خاص اسلامی از سوی دیگر، حکم حکومتی را در عصر حاضر می

  .کردو بررسی مطالعه 
اداره  یبرا یاسلامدر توضیح حکم حکومتی به معنای عام، باید گفت که هر حکم حاکم 

 یاسلامدر حکومت  .(111: 1381است )جوادی آملی،  یحکومتحکم  کی، یاسلامجامعه 
 ینهادهاگانه و است و قوای سه هیفقیولاز تنفیذ و اذن  یناشتمام ارکان حکومت  تیشروعم

، متخذ از هاآنفعالیت  تیمشروعپردازند. در واقع، اساسی، بر این مبنا به اِعمال صلاحیت می
در اِعمال صلاحیت به قوا و نهادهای حکومتی  هیفقیولاست. بنابراین اذنی که  هیفقیولاجازه 

 یحکومتاحکام  قیمصاد، خود از دشومیواسطه آن اذن اِعمال بهداده است و نیز صلاحیتی که 
، دگیرمیهایی که ذیل حکومت اسلامی انجام فعالیت هیکل، دگاهید نیا. پس در دیآیمشمار به

نظام  کیدر  یدارحکومت، از لوازم لاینفک ینوعبهو  است یحکومتاحکام  قیمصاداز 
این تقریر، بیانگر معنای حکم  .(31 – 31: 1393، فینظطحان) شودیممحسوب  مدارتیولا

های کلی نظام نیز که از جمله حکومتی در معنای عام و موسع آن است. بر این اساس، سیاست
کند، از مصادیق حکم حکومتی اعَمالی است که حکومت در کلیت آن به اجرای آن مبادرت می

 ید. آمی حساببهدر این معنا 
توان به حکم حکومتی در نظام حقوقی جمهوری طورکه بیان شد، از منظری دیگر نیز میهمان

از آن به حکم حکومتی در معنای خاص یاد کرد. در این دیدگاه،  واسلامی ایران توجه کرد 
 یشرعنهاد  کیعنوان بهو نیز اعتبار آن  هیفقیولشخص  یسواز  یحکومت حکمصدور  امکان

جامعه  حاکمو  هیفقیول، یاسلام عتیشر احکامدر  چراکه ،شده است رفتهیذپ یحقوقو 
: 1391اردکانی،  یافضلملکاداره جامعه دارد ) یبرارا  یحکومت احکاماجازه صدور  یاسلام

)ره(  ینیخمامام  یسواز  یحکومت احکاماز  یبعضصدور  یخیتارمستند و منشأ  چنانکه .(31
مطلقه  تیولاامر و  تیولامصلحت نظام، استناد به  صیتشخع مجم سیتأسمانند صدور فرمان 

در این معنا، حکم حکومتی، احکام و مقرراتی است  .(135: 1381بوده است )اسماعیلی،  هیفق
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با استفاده از حق ولایت و با توجه به شرایط و مصالح جامعه اسلامی و  هیفقیولکه شخص 
 پس .(113: 1315، نژادحسن) ندکیمظام وضع منظور تأمین مصالح ملت و رفع معضلات نبه

قانون اساسی و اختیارات ولایت  51اصل  براساسبر احکام حکومتی در معنای عام، علاوه
برای رهبر مبنی بر صدور احکام حکومتی )در معنای خاص آن(  یاژهیومطلقه فقیه، اختیار 

 یهاچارچوباردی که درنظر گرفته شده است. صدور احکام حکومتی در معنای خاص، مو
منافع و مصالح جامعه را تضمین کند یا مواردی که خروج از  تواندینممذکور در قانون اساسی 

 .(131: 1381)راجی،  ردیگیبرممربوط به اداره امور جامعه اقتضای آن را دارد، در  یهابستبن
ا و نهادهای که توسط قو ییهاتیصلاحکه هرچند کلیه اعمال حکومت و  رسدیمنظر به

که برای رهبر در قانون اساسی ذکر  ییهاتیصلاحعام و  طوربه، ندشویماساسی اِعمال 
 یسازنظام، اما در پذیرندخاص از مبنا و آبشخور حکم حکومتی توجیه طوربه، اندشده

به موجب تشکیل جمهوری اسلامی و ساختاربندی قدرت در آن، تحت این عنوانِ  گرفتهشکل
. در حقیقت از منظر سازوکار و نهادسازی حقوقی در جمهوری شوندینمته خاص شناخ

که با استناد به  دیآیمشمار بهیک نهاد و تأسیس حقوقیِ خاص « حکم حکومتی»اسلامی، 
است و جایگاه آن ه شدخاص منحصر  یامحدودهقانون اساسی، کارکرد آن به  51و  5اصول 

 نیز فراتر از اصول قانون اساسی است.
جا که این قسم، موضوعاً مربوط به شرایط خاص شده است، وقتی امری جزء روال عادی ازآن

، سالبه به انتفای موضوع «حکم حکومتی»شود، قرار گرفتن آن در ذیل عنوان امور محسوب می
قانون اساسی،  111اصل  1های کلی نظام را که تعیین آن به موجب بند سیاست روازایناست. 

ور جاری کشور قرار گرفته و از حالت استثناییِ مربوط به اوضاع غیرعادی خارج در زمره ام
 آورد. حساببه« حکم حکومتی»شده است، نباید 
آنکه در با کلی نظام که در چارچوب قانونی خاصی تأسیس شده،  یهااستیسبه دیگر سخن، 

حکم »اما متفاوت از و مقام رهبری قرار داده شده است،  هیفقیولزمره وظایف و اختیارات 
و مجدداً تأکید  است - دیآیمشمار بهکه یک نهاد حقوقی خاص  –به معنای خاص « حکومتی

بر مبنای مفهوم حکم حکومتی )به  هااستیساین  یریپذهیتوجکه این تقریر، منافاتی با  شودیم
 معنای عام( در فقه شیعی ندارد.

( مقدم هیثانوو  هیاول) یاله احکام ریسابر  حکومتی ، قطعاً احکامیشرعنکته دیگر آنکه در بُعد 
بر همه اصول  1اصل  براساس یاسلام نیمواز کهجا ازآنحال،  .(111: 1381)اسماعیلی، است 
 ریسابر  یحکومت حکم یوقت جهینتاست، در  حاکمو مقررات  نیقوان ریساو  یاساسقانون 
، دیتردیبپس  .هم حاکم خواهد بود یاساسبر قانون  یاول قیطرمقدم است، به  یاله احکام
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( و در 111 – 111: 1389، پژوهدانش) یستن یاساساز قانون  ترنییپا یرهبر یحکومت احکام
 .(11: 1393)حاجی علی خمسه،  ردیگیم، فراتر از آن قرار مراتبسلسلهنظام 

در  مذکورهای کلی نظام، حکم حکومتی درنظر گرفته شود، بنابر توضیحات حال اگر سیاست
هنجارها از قانون اساسی و حتی از سایر احکام شرعی بالاتر است که منطقاً  مراتبسلسله

عنوان حکم به هااستیسحتی کسانی نیز که به این دلیل )تلقی  چراکه ،خواهد بود معنایب
، اذعان دارند که این اندکردهرا نفی  هااستیسحکومتی( امکان اصرار بر مصوبه مغایر 

 اندنداشته. اما توجهی به این تناقض در گفتار خود رندیگیمذیل قانون اساسی قرار  هاتاسیس
که فراتر از قانون  –هنجاری را که ذیل قانون اساسی است، حکم حکومتی  توانیمکه چطور 

 اللهحفظه یرهبربر اینکه مقام معظم مضافدرنظر گرفت؟!!  -اساسی و سایر احکام شرع است 
ند و طبعاً به احکام شرعی و جایگاه احکام اجامعه اسلامی هیفقیولر حال حاضر نیز که د

کلی نظام را ذیل قانون  یهااستیسحکومتی در حکومت اسلامی بیشترین اشراف را دارند، 
 یجمهور یکل یهااستیس» ابلاغ یراستا در و 3/11/1319 مورخ و در نامه انددانستهاساسی 

 بخش و یعیطب منابع معدن، بخش آب، منابع ،یانرژ ،یاقتصاد تیامن موضوعات در یاسلام
 و است نافذ یاساس قانون چارچوب در ،یابلاغ یهااستیس»که  اندکردهتصریح  «ونقلحمل
 انتشار و حیتنق ،نیتدو )امور «ستین رفتهیپذ یکل یهااستیس یاجرا در قانون نیا از یتخط
 .(18 :1391 مقررات، و نیقوان

 
 هنجارها مراتبسلسلههای کلی نظام در قتضای جایگاه سیاست. ا3-3

های کلی ، سیاستاندکردهکه توضیح داده شد و همچنین بسیاری از حقوقدانان بیان طورهمان
هنجارها، از جایگاهی مادون شرع و قانون اساسی از یک سو و مافوق  مراتبسلسلهنظام در 

 و رارجمندیام ؛311 :1381 دیگران، و ارسطا)قوانین عادی از سوی دیگر برخوردار است 
 :1383 جهانی، ؛11 :1391 نامی، و جاوید ؛181 :1385 ،یانصار ؛398 و 318 :1381 دیگران،

 زاده،موسی ؛39 :1393 نظیف،طحان ؛181 :1395 شیرزاد، ؛111 :1381 دیگران، و زارعی ؛131
 حقوقی نظام در حال وقتی .(18 :1388 ویژه، ؛381 :1381 دیگران، و مهرپور ؛111 :1381
 اسلامی جامعه و نظام مصلحت بنابر اساسی قانون یا شرع مغایر مصوبات تصویب امکان ایران

 هایسیاست با مغایر مصوبه تصویب امکان باید اولویت، قیاس به و اولی طریق به دارد، وجود
 قانون از بالاتر نظام یکل هایسیاست زیرا ،باشد داشته وجود ملزمه مصلحت بر بنا نظام کلی

 و شرع مغایر که تصویب مصوباتی امکان مصلحت بر بنا اگر منطقاً پس. نیستند شرع و اساسی
 مصوبات مغایر با هنجارهایی که شأنی تصویب امکان باید باشد، داشته وجود ندااساسی قانون
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 وجود فرض در البته –( نظام کلی هایسیاست همچون) دارند اساسی قانون و شرع مادون
 .باشد داشته وجود – ملزمه مصلحت

 

 هااستیس. عدم نقض مصلحت در فرض اصرار بر مغایرت با 3-4
 نظام کلی هایسیاست با مغایر مصوبه نهایی ، تصویباندکردهن تصور اآنچه مخالف برخلاف

 زیرا ؛نیست غرض نقض ابلاغی، هایسیاست در موجود مصلحت نفی حیث از مجمع، توسط
ند، ولی امصالح اشخاص و جامعه اسلامی دربردارندهنکه احکام شرع و قانون اساسی نیز اول آ

 دلیل وجود مصلحتی خاص وجود دارد. دوم آنکه هرچندبه هاآنامکان اصرار بر نقض 
 حال هر به اما ،ندشومی تنظیم کشور جاریه مصالح راستای در نظام کلی هایسیاست

 خاص، مصداق یک در نوعی مصالح این نقض فرضِ و ندهست «نوعی» مصالح دربردارنده
 را کشور نوعی و عام مصالح نظام، کلی هایسیاست که معنا این به ؛ندارد یکدیگر با منافاتی

 امکان حال عین در ولی کنند؛می تعیین کشور مقتضیات و شرایط بر ناظر و خاص ایبرهه در
 رایب. باشد کشور مصلحت به خود خاص، مصداق یک در هاسیاست این از تخطی که دارد
 جمله از عمرانی هایپروژه انجام در داخلی هایظرفیت و توان از استفاده بر تأکید مثال،

 با قرارداد عقد اجازه است ممکن ،این وجود با. آیدمی حساببه نظام کلی هایسیاست
 بنابر – نفت حوزه به مربوط عمرانیِ هایپروژه انجام خصوص در خارجی هایشرکت

 جهت منطقی و عقلی استبعاد هیچ فرض، این در. باشد کشور نیاز مورد – ایملزمه مصلحت
 و خاص مصلحت وجود دلیلبه نظام کلی هایسیاست در موجود نوعیِ مصلحت نقض

 از حمایت سیاستِ که نیست قرار دیگر، بیان به. ندارد وجود نفتی هایپروژه زمینۀ در موردی
 محدود و خاص ایحوزه در صرفاً بلکه ؛دشو نسخ و نقض کلی به داخلی هایتظرفی و توان

 .شودمی عدول سیاست آن از خاص، مصلحتی وجود دلیلبه هم آن و
 و است اساسی مغایرتی نظام، کلی هایسیاست با مجلس مصوبه مغایرت که نیز نکته این

 مصلحت عنوان تحت آن أییدت پذیرفتن آن، تبعبه و دهدمی تغییر را کشور اداره جهت
 قابل نیز موجود تجربه براساس آنچه اولاً. نیست صادق هاحالت همه در نیست، پذیرامکان

 یا نظارت عالی هیأت توسط نظام کلی هایسیاست با اعلامی هایمغایرت است، مشاهده
 هایغایرتم نوعاً و نیست( مذکور معنای به) اساسی مغایرت موارد، ربیشت در نگهبان، شورای
 . است موردی

 «مصلحت» دهد، تغییر را کشور اداره جهت که ایمصوبه تأیید یادشده، نظر در واقع در ثانیاً
 مغایر مصوبه بر اصرار امکان سر بر بحث زیرا ،است خارج بحث موضوع از که نشده دانسته
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 مغایر صوبهم بر مجلس اصرار فرض در که است طبیعی! آن تأیید لزوماً نه هاستسیاست با
 نهاد باشد، مصلحت مخالف و غیرعقلایی امری مجلس مصوبه تأیید اگر ها،سیاست

 از که است آن از متفاوت موضوع، این اما. دکن تأیید را آن نباید مصلحت دهندهتشخیص
 . گردد نفی ایمصوبه چنین بر اصرار امکان اساس

 و دهد تغییر خاص موضوعی در را کشور اداره جهت مجلس مصوبه که فرضی بر حتی ثالثاً
 چنین ملزمه، «مصلحت» وجود فرض در که ندارد استبعادی باشد، داشته اصرار آن بر مجلس
 اهمیت از اسلامی نظام مصلحت که نکته این پذیرش فرض بر چراکه. گردد تأیید ایمصوبه
 گرفته درنظر کشور اداره برای پیشتر که جهتی توانمی اساس همین بر است، برخوردار بسزایی

 تواندمی نیز هاسیاست تعیین مرجع اینکه کما. گردد اتخاذ جدید جهتی و کند تغییر بود، شده
دهد  تغییر کشور شرایط تغییر دلیلبه ،است گرفته نظر در کشور اداره برای پیشتر کهرا  جهتی

 تأیید آنکه نتیجه. برگزیند کشور اداره برای را پیشین جهت با مغایر حتی و جدید جهتی و
 موضوعی در کشور اداره جهت تغییر لزوم تأیید معنای به بحث، مورد فرض در مجلس مصوبه
 .رسدنمی نظربه هم ذهن از دور و غیرمعقول چندان آن، فرض که است خاص

 
 به مجمع  هااستیسبرای ارجاع مصوبات مغایر با  111. کفایت ظرفیت اصل 3-5

در حال حاضر مبتنی بر قواعد  111اصل  1بیان شد، بند  که در ابتدای این قسمتطورهمان
قانونی  یهاتیظرفمذکور در مقررات نظارت، در مبحث نظارت بر قوانین در چارچوب 

های کلی نظام، در . بنابراین مغایرت مصوبه مجلس با سیاستدشویمشورای نگهبان اِعمال 
شده و توسط شورای نگهبان اعلام  عنوان مغایرت با شرع یا قانون اساسی شناختهبهنهایت 

مصوبه »طبق این اصل، در جایی که  چراکه ،محقق شده است 111شود، پس مَجرای اصل می
بداند و  یاساسقانون  ایشرع و  نیموازنگهبان خلاف  یشورارا  یاسلام یشورامجلس 

جاع ، امکان ار«نکند نیتأمنگهبان را  یشورامجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر 
نهایت توسط در موضوع به مجمع وجود دارد. بنابراین این مصداق نیز که مصوبه مجلس 

 111، از مصادیق اجرای اصل شودیممغایر شرع یا قانون اساسی دانسته « شورای نگهبان»
قانون اساسی ذکری از  111قانون اساسی خواهد بود. بنابراین نه این استدلال که در اصل 

و نه این  استدلال که  رسدیمنظر بههای کلی نظام نیامده است، قابل قبول مغایرت با سیاست
 !ستینمربوط به اختلاف مجلس و هیأت عالی  111اصل 

حدود مقرر در »جزئی از قانون اساسی نیستند و در زمره  هااستیساینکه چون  خصوصدر 
م، خروج موضوعی های کلی نظاهستند، پس مغایرت مصوبه مجلس با سیاست« قانون اساسی
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قانون اساسی دارد نیز باید گفت که اولاً حتی اگر این موارد را خروج تخصصی  111از اصل 
 حساببه( 11از صلاحیت مجلس بدانیم، خود یکی از موارد نقض قانون اساسی )اصل 

ذکر  11که در اصل  یگذارقانونبه این معنا که خروج تخصصی مجلس از صلاحیت  ،دیآیم
قانون  111قانون اساسی است و طبعاً مجرای تحقق اصل  11مصادیق نقض اصل شده، از 
از اصول قانون اساسی  کیکدامتعیین نشده است که نقض  111زیرا در اصل  ،استاساسی 

نشده  مستثنااز آن  11قانون اساسی را دارد یا موارد نقض اصل  111قابلیت ارجاع به اصل 
 111اصل  نظرنیز امکان ارجاع مصوبه مجلس به مجمع از است. بنابراین حتی در این حالت 

مستقیم با قانون اساسی  یهارتیمغا، تفکیکی میان 111قانون اساسی وجود دارد. ثانیاً در اصل 
 111غیرمستقیم )حدود مقرر( با قانون اساسی جهت استفاده از ظرفیت اصل  یهارتیمغاو 

عنوان مغایرت با قانون اساسی توسط بهت نهایدر صورت نگرفته است و هر دو مورد چون 
از سوی مجلس با اصرار مواجه شده و جهت اِعمال  تواندیم، شوندیمشورای نگهبان شناخته 

 31قانون اساسی به مجمع ارجاع شود. کما اینکه مغایرت مصوبات مجلس با اصل  111اصل 
 ،است)مغایرت غیرمستقیم(  قانون اساسی نیز در واقع مغایرت با حدود مقرر در قانون اساسی

هیچ حقوقدانی این موضوع را  تاکنونولی امکان اصرار بر این دسته از مصوبات وجود دارد و 
از قانون اساسی )شورای نگهبان( نیز در برابر اصرار مجلس بر  کنندهانتیصنفی نکرده و نهاد 

 11 این مصوبات هیچ اشکالی وارد ندانسته است.
 
 ری در نظم حقوقی کنونی. بررسی رویه جا3-6

رویه جاری در نظام حقوقی نیز مؤید این برداشت است که امکان اصرار بر مصوباتی از مجلس 
نیست ی حد، وجود دارد. هرچند مصادیق این موضوع به استهای کلی نظام که مغایر سیاست

؛ اما همین شمار آوردبهعنوان عرف اساسی در نظام حقوقی بهکه بتوان پذیرش این موضوع را 
بیانگر پذیرش  ینوعبهمصادیق اندک نیز با ممانعت دادرس اساسی مواجه نشده است که 

 . استضمنی آن از سوی نهاد پاسدار قانون اساسی 
پالرمو و لایحه  اشاره شد، لوایح کنوانسیون شتریپمصادیقی که اخیراً اتفاق افتاده است و 

های کلی نظام، وجود ایراد مغایرت با سیاست که با استاصلاح قانون مبارزه با پولشویی 
قانون اساسی به  111مجلس ضمن اصرار بر مصوبه خود این لوایح را جهت اِعمال اصل 

مجمع تشخص مصلحت نظام ارجاع داد و مجمع نیز این لوایح را در دستور کار خود قرار داد. 
ارجاع مصوبات مغایر با که در مقدمه ذکر شد، این لوایح اولین مصادیق طورهمانالبته 

و این امر پیش از آن نیز مسبوق به سابقه بوده است.  ندیآینم حساببهبه مجمع  هااستیس
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نمونه در لایحه برنامه ششم توسعه نیز برخی مواد مصوبه از سوی مجمع تشخیص  رایب
ن های کلی نظام تشخیص داده شده بود که مجلس بدون اصلاح ایمصلحت نظام مغایر سیاست

قانون اساسی به مجمع  111مواد و اصرار بر آن، تعیین تکلیف این موارد را در راستای اصل 
 13.دکرواگذار 

 
 . اقتضائات و ملزومات حقوقی اجرای نظر مختار 4

 یکل هاییاستبا س یرامکان اصرار مجلس بر مصوبه مغا یرشکه در فرض پذباید توجه داشت 
جهت ارجاع مصوبه به مجمع  یازمورد ن یقانون یفاتتشرو  یحقوق یسازوکارها یتنظام، رعا

قانون  11111به ماده توانیموارد م یناست. از جمله ا یمصلحت نظام ضرور یصتشخ
نگهبان  یشورا یرادپس از ا داردیاشاره کرد که مقرر م یاسلام یمجلس شورا یداخل نامهنییآ

مجدداً در  یدمع وجود ندارد؛ بلکه باامکان ارسال آن به مجبلافاصله نسبت به مصوبه مجلس، 
همچنان بر  نظاممجلس با درنظر گرفتن حفظ مصلحت  کهیصورتو تنها در دشومجلس مطرح 

مصلحت نظام ارسال  صیتشخرا به مجمع  مذکورمجلس مصوبه  سیرئ ،باشد یباقخود  یرأ
قت مجلس و یاستنگهبان به ر یشورا یاز سو یتذکر قانون اساس یموضوع ط ین. اداردمی

 نامهنییآ 1513ماده  همچنین 15شده است. یانصراحت ببه یزن 1315در سال  یاسلام یشورا
امکان طرح  یخاص یفاتتشر یمصلحت نظام، صرفاً در صورت ط یصمجمع تشخ یداخل

متأسفانه این روال قانونی در  مصلحت را مجاز شمرده است. یصموضوعات مربوط به تشخ
ط به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو خصوص ارجاع مصوبات مربو

از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی رعایت نشد و رئیس مجلس پس از اظهارنظر 
شورای نگهبان و با استناد به اصرار مجلس در تاریخی قبل از ارسال نظر شورای نگهبان برای 

که این  11کردص مصلحت نظام ارسال مصوبات مذکور را برای مجمع تشخی مجلس )!(،
  18موضوع حتی در نامه جمعی از نمایندگان مجلس نیز مورد اعتراض واقع شد.

که بعضاً در خصوص اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با  یاشبههعنوان نکته پایانی باید به به
، نه آنکه از اندکرده، پرداخت. البته کسانی که این ایراد را مطرح شودیممطرح  هااستیس

جهت عدم امکان اصرار این ایراد را مطرح کرده باشند، بلکه از اساس با بررسی مصوبات 
ند؛ هرچند این نظر چندان حقوقی اهای کلی نظام مخالفمجلس از حیث مغایرت با سیاست

ه جا که شبه، اما به هر حال ازآنطلبدیمو البته پاسخ تفصیلی آن مجال دیگری  رسدینمنظر به
 ، باید پاسخ داده شود.استنظر مورد پذیرشِ این نوشتار محل تأمل  خصوصمطروحه در 
که ارجاع مصوبه مجلس به مجمع در پی ایراد به مصوبه از حیث مغایرت  اندکردهبرخی عنوان 
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 در زیرا است؛ کرده ایجاد را دعوا طرف و قاضی وحدت مشکل»های کلی نظام، با سیاست
 میان باید مجمع و شودمی ارجاع مجمع به مسئله بورزد، اصرار خود رنظ بر مجلس که جایی

طبعاً این ایراد صرفاً ناظر بر مواردی است که  19«.کند قضاوت مجلس نظر و خودش نظر
های کلی نظام مغایر با سیاست –و نه شورای نگهبان  –مصوبه مجلس از سوی هیأت عالی 

 تشخیص داده شود.
که اولاً نهادی که به بررسی مصوبه مجلس از حیث مغایرت  گفتباید  رمذکودر پاسخ به ایراد 

، هیأت عالی است و نه مجمع تشخیص مصلحت ورزدیممبادرت  هااستیسیا عدم مغایرت با 
، مجمع کندیمنظام و نهادی که درباره مصلحت بودن مصوبه اصراری مجلس قضاوت 

عضای هیأت عالی، از میان اعضای تشخیص مصلحت نظام است و نه هیأت عالی. هرچند ا
و در حال  است، اما هویت و کارویژه این نهاد، مستقل از مجمع شوندیممجمع انتخاب 

تعداد اعضای مجمع است. بنابراین چنین  سومکیحاضر، تعداد اعضای هیأت عالی کمتر از 
بپردازد  هااستیسنیست که یک نهاد با ترکیب واحد، هم به بررسی مغایرت مصوبه مجلس با 

و هم به تشخیص مصلحت بودن مصوبه اصراری مجلس! بلکه دو نهاد با ترکیبی متفاوت، دو 
و عملاً یکسان شدن قاضی و طرف دعوا سالبه به انتفای  دهندیموظیفه مختلف را انجام 

 موضوع است. 
داشته ثانیاً حتی بر فرض اینکه کلیه اعضای هیأت عالی بر مغایرت مصوبه مجلس اتفاق نظر 

این اعضا در  تمامی( و نیز بر فرض اینکه ونددیپیمبه واقعیت  ندرتبهباشند )که چنین فرضی 
مصلحت بودن مصوبه  در خصوصو قضاوت  111جلسه شورای مجمع )جهت اجرای اصل 

اصراری مجلس(، با مصلحت بودن مصوبه مجلس مخالف باشند )که این فرض نیز لزوماً 
وضیحات بدان پرداخته خواهد شد(، همچنان دوسوم دیگر از درست نیست و در ادامه ت

شخصاً  بساچهکه نقشی در بررسی مصوبات مجلس در هیأت عالی ندارند و  –اعضای مجمع 
مصلحت بودن مصوبه مجلس  در خصوصباید  –با نظر هیأت عالی نیز مخالف باشند 

ر سایر اعضای مجمع، مصوبه اظهارنظر کنند. بنابراین کاملاً محتمل است که با توجه به نظ
که حتماً این  نظراصراری مجلس به مصلحت تشخیص داده شود. پس نگرانی خاصی از این 

 دسته از مصوبات اصراری مجلس، با مخالفت مجمع مواجه خواهد شد، وجود ندارد.
ثالثاً حتی اگر فرض کنیم که یک نهاد با ترکیب واحد اقدام به انجام این دو وظیفه )بررسی 

، کما اینکه در زمان تفویض ندکیممصوبه مجلس و تشخیص مصلحت بودن مصوبه اصراری( 
قانون اساسی به مجمع چنین فرضی در عمل موجود بود، باز چنین  111اصل  1وظیفه بند 

یک بار  ؛کندیمزیرا این ترکیب واحد، در دو شأن و دو مقام متفاوت اقدام  ،ایرادی وارد نیست
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های کلی نظام ، اقدام به ارزیابی مصوبه مجلس با سیاستیسنجصلحتمفارغ از هرگونه 
، به مصلحت بودن هااستیسو بار دیگر، با مفروض دانستن مغایرت مصوبه مجلس با  کندیم

و  ندینشیم( به قضاوت هااستیسمغایرت آن با  با وجودرا ) یامصوبهاجرایی شدن چنین 
دارد که یک شخص یا حتی یک جمع واحد، اولاً در هیچ استبعاد عقلی و منطقی یا حقوقی ن

دو شأن متفاوت ظاهر شود و ثانیاً در هریک از این دو مقام، نظری متفاوت از نظری که در 
 برای .استملاک و مبنای اظهارنظر متفاوت  چراکه ،مقام دیگر ابراز کرده است، اظهار کند

، مصوبه مجلس را در یسنجمصلحتگونه مثال، این شخص یا نهاد واحد در ابتدا و فارغ از هر
. اما پس از اصرار مجلس و کندیمهای کلی نظام، واجد ایراد تلقی مقام ارزیابی با سیاست

ارجاع مصوبه به مجمع، همان شخص یا نهاد در مقام تشخیص مصلحت، با استماع استدلال 
تصویب مصوبه مورد بحث  نمایندگان مجلس )یا کارشناسان یا ...( مبنی بر نیاز مبرم کشور به

ده ش، بر وجود مصلحت ملزمه در تصویب مصوبه مزبور قانع هااستیسمغایرت آن با  رغمیعل
مشخص است که این  وضوحبهو به اجرایی شدن آن از باب مصلحت رأی مثبت دهد. البته 

زیرا در دو شأن و حیثیت و مقام مختلف ابراز شده است.  ،رفتار، بیانگر تناقض نیست
 هااستیسدر مقام ارزیابی مصوبه مجلس از حیث مغایرت با  یسنجمصلحتکه  قدرهمان

دلیل مغایرت به 111به مصلحت در مقام اجرای اصل  یتوجهبی قدرهماننکوهیده است، 
 تنهانهنکوهیده است. در نتیجه، صدور دو نظر متفاوت در این دو مقام،  هااستیسمصوبه با 

  11بلکه محتمل و عقلایی است. مستبعد و محال نیست،
در خصوص موضوع منتفی است؛ اساساً از لحاظ « دعوا»، صدق یادشدهبر همه نکات علاوهثالثاً 

. توضیح آنکه معناستیباست،  الخطابفصلحقوقی امکان اعتراض به نظر مرجعی که نظرش 
وعاً نظرش قاطع ، ندشویمکه برای امری تعیین  یدارتیصلاحدر ساختارهای حقوقی، مرجع 

مثال، مرجع شکایت از مقررات  برایاست و اصلاً امکان اعتراض به نظر آن مرجع وجود ندارد. 
دولتی، دیوان عدالت اداری است و دولت حتی اگر نسبت به رأی این مرجع در عمل معترض 

 باشد، مرجعی برای اعتراض وجود ندارد و رأی دیوان قطعی و نهایی است.
دانسته شده است، امکان  الخطابفصلنظر مرجعی که  در خصوصدارد که اصولاً معنی ن 

نقض غرض بوده و مجدداً ممکن است نسبت به نظر مرجع  چراکهشود؛  ینیبشیپاعتراض 
بعدی اعتراض وجود داشته باشد و نیاز به تعیین مرجع ثالث برای اعتراض باشد و قس علی 

د درنظر گرفته شود که عبارت است از همان مرجع هذا! طبعاً حد یقَِفی برای این موضوع بای
در لوایح دولتی چنین وضعیتی دارد و نظر نهایی  در خصوص قاطع دعوا. همچنین نظر مجلس

نهایت اگر دولت اعتراض یا مخالفتی با نظر در . شودیملوایح دولتی توسط مجلس اتخاذ  مورد
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ئه کند و قضاوت نهایی باز هم با مجلس ادله خود را به مجلس ارا تواندیممجلس داشته باشد، 
از جانب هیچ اندیشمند  تاکنونسیاسی رایج است،  یهانظامخواهد بود. این شیوه که در کلیه 

 یا حقوقدانی به معنای وحدت قاضی و طرف دعوا دانسته نشده است!
اظهارنظر درباره مغایرت  در خصوصدر موضوع مورد بحث نیز چنین است. مرجع نهایی 

اگر این مرجع نظری راجع به مغایرت  11، هیأت عالی است.هااستیسبه مجلس با مصو
 کلی نظام داشته باشد، امکان اعتراض برای مجلس وجود ندارد و یهااستیسمصوبه مجلس با 

و تصمیم نهایی با د کننظر و استدلال خود را به همان هیأت عالی ارائه  تواندیمنهایت  در
بنابراین اساساً ارجاع مصوبه اصراری به مجمع به معنای اعتراض به  هیأت عالی خواهد بود.

باشد تا وحدت قاضی و طرف دعوا اتفاق افتد و در این  تواندینمنظر هیأت عالی نیست و 
. بلکه کندینمصحت یا سقم ایراد وارده به مصوبه مجلس اظهارنظر  در خصوصحالت، مجمع 

یعنی مصلحت بودن اجرای مصوبه با وجود  –دی دیگر قضاوت از بُع در موردورود مجمع نیز 
. اصرار مجلس نیز از اساس به معنای اعتراض به مغایرت است – هااستیسمغایرت آن با 

اظهارشده توسط هیأت عالی نیست و اصرار مجلس تنها به معنای مصلحت بودن تصویب 
 بر مجلس اصرار نکهیا کما کلی نظام است. یهااستیسمصوبه حتی با وجود مغایرت آن با 

 اعتراض یمعنا به دانسته، یاساس قانون ای شرع خلاف را نآ نگهبان یشورا که یامصوبه
 یداور نگهبان یشورا و مجلس انیم هم مجمع ،رونیازا. ستین نگهبان یشورا نظر به مجلس

 .ندکیم یبررس است، نآ یمدع مجلس که را یمصلحت صرفاً بلکه ،کندینم
 

 یریگجهینت
های کلی نظام با آنچه بیان شد، ابعاد مختلف بحث نظارت بر حسن اجرای سیاست براساس

هیأت عالی و شورای نگهبان به این حوزه، بیش از پیش مورد توجه  تریجدتوجه به ورود 
آن بررسی و تحلیل حقوقی این مباحث مستلزم دقت و تأمل بیشتر  تبعبهقرار گرفته است و 

باحث امکان اصرار مجلس بر مصوباتی است که از سوی شورای نگهبان . از جمله این ماست
. شودیمهای کلی نظام اعلام مغایر سیاست –نظر هیأت عالی  تبعبهمستقل و چه  طوربهچه  –

که در این  اندساختهدلایلی را مطرح ن امکان اصرار مجلس بر این دسته از مصوبات، امخالف
مقابل، ضمن پاسخ به ادله مطروحه، ادله امکان اصرار بر این  و در شدنوشتار بررسی و تحلیل 

 .شدمصوبات اثبات 
با پذیرش امکان اصرار مجلس بر مصوبات مورد بحث،  این نکته تأکید شد که بر همچنین

سایر ضوابط و الزامات حقوقی حاکم بر آن نیز مجری خواهد بود. بنابراین ضوابط مذکور در 
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داخلی  نامهنییآشورای نگهبان در خصوص آن،  یهاهیروو  هاظرقانون اساسی و ن 111اصل 
. شبهه مربوط به وحدت قاضی و طرف دعوا نیز با توجه به دشومجلس و مجمع باید رعایت 

مغایرت مصوبه مجلس با  دهندهصیتشخمصلحت با نهاد  دهندهصیتشختفاوت نهاد 
 منتفی خواهد بود.  هااستیس

ضوابط و مقررات  یروزرسانبه، لزوم اصلاح و استمهم این نوشتار نکته پایانی که از نتایج 
کلی نظام توسط هیأت عالی است. با توجه به  یهااستیسحاکم بر نظارت بر حسن اجرای 

این هیأت و شورای  ییافزاهمافزایش نقش فعال هیأت عالی از یک سو و لزوم تعامل و 
(، مقررات نظارت فعلی، استنیز  یگذارانونقکلی نظام  یهااستیسنگهبان )که مورد تأکید 

جوابگوی نیازهای حقوقی و تعیین چارچوب و ضوابط اِعمال این نظارت نیست و حتماً باید 
کلی نظام  یهااستیسصورت تفصیلی و روشن به مسائل پیشِ روی نظارت بر حسن اجرای به

ر بر مصوبه مغایر با بپردازد. وضعیت فعلی ابهاماتی را منجر شده است که امکان اصرا
که در این نوشتار به آن پرداخته شد؛  هاستآنکلی نظام توسط مجلس از جمله  یهااستیس

وجود دارد که نیاز به اصلاح و تکمیل زمینه اما همچنان ابهامات متعدد دیگری نیز در همین 
 .سازدیم ترروشناین مقررات را 
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 هایادداشت
 روابط شدن یاسلام لزوم و هییقضا قوه قانون، مردم، حقوق درباره «یامادههشت انفرم» به توانیمنمونه  . برای1
 نیز و( 139: 11 ج ،1318 ،(ره) ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه) 11/9/1331 تاریخ در نیقوان و
 امام ارآث نشر و میتنظ مؤسسه) 11/1/1331 تاریخ در کشور یبازساز دوران در یاسلام نظام یکل یهااستیس

 .کرد اشاره( 155: 11 ج ،1318 ،(ره) ینیخم
به جای عنوان کامل این نهاد استفاده خواهد « هیأت عالی»رعایت اختصار، از عبارت  منظوربهدر این نوشتار  .2

 شد.

جای عنوان کامل مقررات نظارت بر به« مقررات نظارت»رعایت اختصار، از عبارت  منظوربهدر این نوشتار  .3
 های کلی نظام استفاده خواهد شد.اجرای سیاستحسن 

 «.مغایرت به معنای خاص»و « عدم انطباق»که اعم است از  است، معنای عام آن «مغایرت»جا منظور از در این .4
سیاسی در محافل  یهاچهرهشده از سوی حقوقدانان و با توجه به نو بودن موضوع و اینکه برخی از ادله مطرح .5

ی که در این هایمطرح شده است، امکان ارجاع برای برخی از نظر –ه در مکتوبات و آثار علمی و ن –مختلف 
 نوشتار بیان شده، وجود نداشته است.

گفتنی است که متن پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و  .6
ده یکی از اعضای این مجمع )آقای دکتر توکلی( به ، از متن نامه سرگشا«(1-1»بخش مذکور از این پیوست )جزء 

( استناد داده شده است. متن کامل این نامه در لینک زیر قابل اللهرحمهالله هاشمی شاهرودیریاست وقت آن )آیت
 دسترسی است:

https://www.alef.ir/news/3961216020.html 

 13/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
مجمع تشخیص  31/11/1393اخبار موجود، ظاهراً تعیین اعضای هیأت مزبور در جلسه مورخ  براساس .7

 مصلحت نظام انجام پذیرفته است:
https://www.mizanonline.com/ 

 18/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
 مصوبه که یموارد در مصلحت صیتشخ یبرا نظام مصلحت صیتشخ مجمع»قانون اساسی:  111اصل . 8

 گرفتن درنظر با مجلس و بداند یاساس قانون ای و شرع نیمواز خلاف نگهبان یشورا را یاسلام یشورا مجلس
 ریسا و دهدیم ارجاع آنان به یرهبر که یامور در مشاوره و نکند نیتأم را نگهبان یشورا نظر نظام مصلحت

 مقام را مجمع نیا ریمتغ و ثابت یاعضا. شودیم لیتشک یرهبر دستور به است شده ذکر قانون نیا در که یفیوظا
 خواهد یرهبر مقام دییتأ به و بیتصو و هیته اعضا خود توسط مجمع به مربوط مقررات. دینمایم نییتع یرهبر

 «.دیرس

 هقو و هیمجر هقو مقننه، هقو: از اندعبارت رانیا یاسلام یجمهور در اکمح یقوا»: اساسی قانون 51 اصل .9
 مستقل قوا نیا. گردندیم اعمال قانون نیا ندهیآ اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه تیولا نظر ریز که هییقضا

 «.گرندیکدی از

 کیچیه»قانون اساسی:  111شورای نگهبان در خصوص اصل  11/1/1311مورخ  5318نظر تفسیری شماره  .10
گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در از مراجع قانون

نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف

https://www.alef.ir/news/3961216020.html
https://www.mizanonline.com/%20C


 

 
 82/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

44 

رح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی پس از گذشت زمان معتدبٌه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق ط
عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام که موضوع به

 .«باشدیم، موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی لهمعظمٌرهبری و عدم مخالفت 
 شودمی شامل را سازوکارها از متنوعی و وسیع دامنه نظارت، این الاِعم ابزار آن، کنندگانتدوین منظر از زیرا .11
 متعددی و مختلف هایمثال از موضوع، این. بگیرد بهره هاآن از خود صلاحدید و نیاز حسب تواندمی رهبر که
 قابل است، شده طرح بازنگری شورای اعضای اظهارات ضمن در رهبر توسط صلاحیت این اِعمال جهت که

 . است طاستنبا
 .19 – 13: 1391مشاهده توضیحات تفصیلی در این خصوص، ر.ک: حاجی علی خمسه،  برای
توسط شورای نگهبان در خصوص ترکیب شورای پول  31برای نمونه مراجعه کنید که به ایراد مغایرت اصل  .12

حت نظام ارجاع شد و و اعتبار در قانون برنامه ششم توسعه که در نهایت با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصل
مجمع نظر مجلس را تأیید کرد. مراحل مزبور در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس زیر قابل دسترسی 

 است:
http://nazarat.shora-rc.ir/ 

برای مشاهده جزئیات این موضوع و سیر ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس و ورود مجمع، به سامانه  .13
  پیشین مراجعه کنید. نوشتیپو لینک مذکور در  شورای نگهبان جامع نظرات

در آن نظر  که ونیسیکمگزارش  یبررسپس از »داخلی مجلس شورای اسلامی:  نامهنییآقانون  111ماده  .14
. اگر شودیمنگهبان ارسال  یشورانسبت به آن، مصوبه مجدداً به  یریگیرأنگهبان ملحوظ شده است و  یشورا

مجلس با  کهیصورت، درگرددیمنگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح  یشورابه نظرات  یوافبه هنوز مصو نیا
را به مجمع  مذکورمجلس مصوبه  سیرئباشد  یباقخود  یرأنظام همچنان بر  مصلحتدرنظر گرفتن حفظ 

د مربوط به آن موار گرید. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و داردیممصلحت نظام ارسال  صیتشخ
 .«دینمامجلس اعلام  سیرئبه  یبعدمراحل  یطنموده و گزارش آن را جهت  یقطعاظهارنظر 

دبیر شورای نگهبان به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی  11/11/1315مورخ   1531/11/15در نامه شماره  .15
 چنین آمده است:

قابل ارجاع به مجمع  یصورتدر  یاسلام یشورامجلس  یهامصوبه یاساسقانون  111چون به صراحت اصل »
داده و مجلس  صیتشخ یاساسقانون  ایشرع و  نیموازنگهبان آن را خلاف  یشورا کهمصلحت است  صیتشخ

 صیتشخو به  استیر هیناحارجاع موضوع از  هذایعل، نکند نیتأمبا درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا را 
و لازم است مصوبه  باشدینماصل مزبور  طیشراو  ودیق نیتأمبه  یفکابا اطلاع مجلس  یحت ونیسیکماعضای 
 صیتشخبه مجمع  مجلس یرأشورا و  نیانظر  نیتأممناسب در جهت  حلراهبه  یابیدستاز  أسیپس از 

 «مصلحت نظام ارجاع شود.

 مصوبه: اندمجمع در طرح قابل زیر مراحل طی از پس مصلحت تشخیص به مربوط موضوعات»: 15ماده  .16
 خلاف را آن چنانچه نگهبان شورای شود،می فرستاده نگهبان شورای به اظهارنظر برای اسلامی شورای مجلس
 چنانچه. نمایدمی اعلام اسلامی شورای مجلس به را خود نظر دهد، تشخیص اساسی قانون یا شرع موازین
 شورای نظر نظام مصلحت گرفتن رنظ در ضمن رأی، اعلام با و بود باقی خود نظر بر اسلامی شورای مجلس
 گزارش همراهبه اسلامی شورای مجلس طرف از مصوبه آمد، پیش تعارض نتیجه در و نکرد تأمین را نگهبان
 صورت ارسال) خود مصلحتی نظر بر اسلامی شورای مجلس اصرار دلایل و نگهبان شورای نظر مکتوب و جامع
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 ...« شودمی فرستاده مصلحت تشخیص مجمع برای( مذاکرات

زیر  وبگاهجزئیات این موضوع در یادداشت حقوقی آقای دکتر درویشوند بیان شده است که متن کامل آن در  .17
 قابل دسترسی است:

http://www.rajanews.com/  

 11/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
زیر قابل  وبگاهدر « مجمع به لاریجانی نامه درباره مجلس نمایندگان اعتراض»با عنوان متن کامل نامه مزبور  .18

 مشاهده است:
https://www.tasnimnews.com/  

 11/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
بیان شده است؛ متن  اللهحفظهیرهبراین ایراد در نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقام معظم  .19

 کامل این نامه در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://www.alef.ir/news/3980920102.html 

 11/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
ان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهارنظر بعضاً مشابه همین ایراد به حضور فقهای شورای نگهب .20

. به این معنا که فقیهی که در شودیمواحد در شورای نگهبان و مجمع مطرح  یامصوبه در خصوصمتفاوت 
شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع اعلام کرده است، در مجمع بر تصویب آن از باب مصلحت رأی 

رنظر متفاوت ناشی از اظهارنظر در دو شأن متفاوت با دو ملاک متفاوت جا نیز چون اظها. در ایندهدیممثبت 
، فاقد باشدیم)یکی با ملاک مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و دیگری با ملاک تأمین مصلحت جامعه اسلامی( 

 ایراد است.

ادات شورای صادق است، از ایر –و نه شورای نگهبان  –چون فرض مورد بحث در خصوص نظرهای هیأت عالی  .21

 ی کلی نظام ذکری به میان نیامد.هااستیسنگهبان در خصوص مغایرت با 

http://www.rajanews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.alef.ir/news/3980920102.html
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 منابع
  الف: فارسی

 ،51 ش ،یهمشهر خردنامه ،«یحکومت حکم یستیچ» ،(1381) محسن ،یلیاسماع. 1
 19-18 صص

 فقه ،«ریمتغ یازهاین به ییپاسخگو یبرا یراه یحکومت حکم» ،(1381) محسن ،یلیاسماع. 1
 .111-153 صص ،35 ش نهم، سال ،(ع) تیب اهل

 نظام یکل یهااستیس مجموعه ،(1391) مقررات و نیقوان انتشار و حیتنق ،نیتدو . امور3
 .سوم چ مقررات، و نیقوان انتشار و حیتنق ،نیتدو معاونت: تهران ،(دوم ویرایش)
 ،«ایران در یگذارقانون نظام در کلی هایسیاست جایگاه» ،(1385) مجید . انصاری،1

 مجلس هایپژوهش مرکز: تهران ،(مقالات مجموعه) قانونگذاری سال یکصدمین همایش
 .اسلامی شورای

های کلی نظام؛ سازوکارهای حقوقی نظارت بر حسن اجرای سیاست(، 1385. براهوتی، حسین )5
قوق ارشد ح یکارشناس نامهیانپا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 997اصل  8موضوع بند 

 دانشگاه شیراز. یعموم
 جمهوری اساسی حقوق در رهبری مقام فرامین جایگاه» ،(1391) محسن نامی، محمدجواد؛ . جاوید،3

 .31 ش ،اسلامی حقوق پژوهشنامه ،«ایران اسلامی
 ؛ینحس مهرپور، ؛ینمحمدحس ،یزارع ؛یراردش ،یرارجمندام محمدجواد؛ ارسطا،: ییگوجستاره. 1

 صص ،11 ش ،راهبرد ،«نظام یکل هاییاستس یحقوق یگاهجا: »علمی نشست ،(1381) محمد ،یهاشم
115 - 315 

 ،اسراء نشر مرکز: قم ،عدالت و فقاهت تیولا: هیفق تیولا ،(1381) عبدالله ،یآمل یجواد. 8
 .ششم چ
 ،ایران اسلامی جمهوری در نظام کلی هایسیاست جایگاه ،(1383) قاسم . جهانی،9
 (.ره) طباطبایی علامه دانشگاه یعموم حقوق ارشد یشناسکار نامهانیپا

، قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران مراتبسلسله(، 1393. حاجی علی خمسه، مرتضی )11
 .13931111تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل: 

ای کلی هالگوی مطلوب نظام حقوقی حاکم بر سیاست(، 1391. حاجی علی خمسه، مرتضی )11
 ، رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری (، 1315نژاد، حسین ). حسن11
 دانشگاه تهران. یعموم ارشد حقوق یکارشناس نامهیانپا، اسلامی ایران
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 مقررات و قوانین مجموعه ،(1395) محمدامین راد، ابریشمی ؛یمجتب سید اردکانی، پور. حسینی13
 و تفسیری) نگهبان شورای نظرات رهبری، احکام اساسی، قانون اصول بر مشتمل نگهبان؛ شورای

 به نگهبان، شورای به راجع قضایی آرای و اختصاصی و مرتبط مقررات و قوانین ،(مشورتی
 (.دوم ویرایش) دوم چ نگهبان، شورای پژوهشکده: نتهرا ،نگهبان شورای تطبیقی نظرات انضمام

، تهران: و اسلام ایرانبه حقوق  رویکردمقدمه علم حقوق با (، 1389) مصطفی، پژوهدانش. 11
 دوم. چ )سمت(، هادانشگاه انسانیعلوم  کتب تدوینسازمان مطالعه و 

در قانون اساسی جمهوری  فقیهیولقلمرو اختیارات و وظایف (، 1381) یمحمدهاد یدس. راجی، 15
 )ع(.دانشگاه امام صادق  یعمومارشد حقوق  یکارشناس نامهیانپا، اسلامی ایران

 معرفت ،«اساسی قانون منظر از رهبری نظارت ماهیت» ،(1391) عبدالحکیم . سلیمی،13
 .31 – 9 صص ،1 ش ،حقوقی

 ،«یادار یادرسد در نظام یکل یهااستیس گاهیجا یبررس» ،(1395) امید . شیرزاد،11
 11ش ،کلان و راهبردی هایسیاست

عباسعلی ، زیر نظر: اصل یکصدودهم قانون اساسی 9شرح بند (، 1393نظیف، هادی ). طحان18
 کدخدایی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول.

نشر آثار و  تنظیممؤسسه تهران:  ،امام صحیفه(، 1318)ره( ) خمینیو نشر آثار امام  تنظیم. مؤسسه 19
 .11و  11، چ اول، ج )ره( خمینیامام 
آن در قانون  یگاهجاو  یاساسدر قانون  یحکومت حکم»(، 1391محسن ) ،یاردکان یافضلملک. 11

 .51-11، 31، ش یاسلام حکومت، «یرانا یاسلام یجمهور یاساس

 کلی هایستسیا حقوقی جایگاه و ماهیت مفهوم، در تأملی» ،(1381) ابراهیم زاده،. موسی11
 . 11 ش ،حقوق و فقه ،«نظام

 ،شهیاند رواق ،«یحکومت حکم یحقوق – یفقه یبررس» ،(1381) یمهد دیس ،یرداداشیم. 11
 .19-11 صص ،11 ش ،ازدهمی سال
اصرار مجلس بر مصوبات  یسنجامکان»(، 1398. نیکونهاد، حامد؛ زابولی زواره، فاطمه )13

، سال اول، حقوقی راهبرد، «لی نظام به استناد مصلحت نظامک یهااستیسمغایر یا غیرمنطبق با 
 .113 – 115 صص ،3ش 
 جمهوری حقوقی نظام در هنجارها مراتبسلسله بر تأملی» ،(1388) محمدرضا . ویژه،11

 51ش ،راهبرد ،«ایران اسلامی
 ، تهران: امیرکبیر، چ اول.قانون اساسی برای همه(، 1315. یزدی، محمد )15
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5. www.tasnimnews.com 

 

http://www.alef.ir/
http://www.rajanews.com/
http://www.tasnimnews.com/


 

 
 18تا  19صفحات ، 82شماره ، 9911 تابستان ،نهم/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلنامه 

 

 

با اقتضائات  ینظام امت امامت در تلاق یهابر چالش یتأمل
 یاسلام یجمهور یدولت مدرن در نظم حقوق اساس

 2الله مکارمروح، 1حامد نیکونهاد
 ، قم، ایراندانشکده حقوق دانشگاه قم المللنیبو  یگروه حقوق عموم اریستادا. 1

 ادق )ع(، تهران، ایرانامام صدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه . 2

 22/2/99رش: یخ پذیتار     1/7/98افت: یخ دریتار  

 
 دهیچک

های متفاوتی در مقام بیان چگونگی تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد. نظریه نظریه
ترین این نظریات در فضای فکری دولت مدرن و امامت از جمله مهمـ  ملت و نظریه امتـ  دولت

کومت اسلامی هستند. مسلم است که اتخاذ هر یک از این نظریات ثمرات متمایزی در قانون ح
ای از ابهام گذارد. با این حال وضعیت قانون اساسی ایران در این موضوع در هالهاساسی برجای می

 پردازد که در قانون اساسی میزان توجه به هریک ازاست. از این رو این مقاله به این پرسش می
های توان با بررسی انگارهملت چه قدر است. بدین منظور میـ  امامت و دولتـ  نظریات امت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش فرض نگارندگان آن در توجه به هریک از این 
انتقادی ـ  نظریات دست یافت. در این مقاله برای کشف منطق قانون اساسی با رویکردی تحلیلی

ست. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که اگرچه نظام حقوق اساسی جمهوری عمل شده ا
اسلامی ایران در سطح مبانی و اهداف مبتنی بر اندیشه امت امامت سامان یافته است؛ اما بنا به علل 
و عواملی همه اقتضائات و لوازم فراگیر و متناسب با این نظریه در قانون اساسی وارد نشده است و 

هایی از هر دو نظریه قابل مشاهده است. اگرچه که ایجاد ساختارها و نهادها انگارهدر سطح 
امامت ضروری است؛ اما کافی نیست و ـ  نهادهای سیاسی و نظامی برای پیشبرد نظریه امت

ی کامل این نظریه در قانون اساسی نیازمند تکمیل، اصلاح و خلق ساختارها و نهادهای سازادهیپ
 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. سیاسی، قضایی،
 ، نظریه امت و امامت.ملت ،یقانون اساسامت، امامت، دولت،  :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                       
  Email: H_nikoonahad@sbu.ac.ir 
  Email: R.makarem1996@gmail.com                                                                   نویسنده مسئول  
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 مقدمه
رعیت )حکومت ـ  ، ارباب1شهرـ  ساختاربندی سیاسی اشکال متفاوت دارد؛ مانند دولت

رداری سیاسی فوق . عمر برخی از اشکال فرمانب4انترناسیونالیسم و 3ملتـ  ، دولت2فئودالی(
است ها مطرح ای از این نظریههای تکامل یافتهالذکر به پایان رسیده است و امروزه صورت

به عنوان نظریه غالب در میان ملت ـ  نظریه دولتدر عصر حاضر (. 227و  217: 1373عالم، )
ن شانزدهم توان از اوایل قراین نظریه را می سرآغاز. های نوین پذیرفته شده استاکثر دولت
های ماکیاولی پیگیری کرد. پیدایش نظریات هابز، لاک و روسو این نظریه را تقویت در اندیشه

( ایجاد شده بود، در نهایت با انقلاب فرانسه 1448کرد. این نظام که به موجب پیمان وستفالیا )
ار ملت به عنوان یک ساختـ  دولت. در واقع (143: 1344)آشوری،  ( نهادینه شد1788)

ناشی  یپوشانهای همسیاسی، اجتماع سیاسی خودمختاری است که اعضای آن بر اساس علقه
 (.328ـ  329: 1387اند )هیوود، از شهروندی و ملت به هم پیوند خورده

رود. این ملت به شمار میـ  امامت به عنوان بدیل شیعی نظریه دولتـ  با این حال نظریه امت
هایی برای اجرای آن را در سیره توان تلاشاج شده است و مینظریه از منابع دینی استخر

تری از تر ابعاد جامعیافت. در بعد نظری فقیهان اهل سنت سریع نیرالمؤمنیامپیامبر اسلام و 
های این نظریه را در کتب ریشه توانیمبحث را مطرح کردند؛ با این حال در کتب شیعیان 

در میان فقیهان شیعه این نظریه را تثبیت نمود  شیخ مفید جستجو کرد. سپس شیخ طوسی
امامت نظامی سیاسی است که بر ـ  (. در واقع نظریه امت22ـ  24: 3، ج1347)عمید زنجانی، 

گیرد و عضویت در امت پایه سه عنصر حاکمیت مکتب، ولایت امام و حضور امت شکل می
 (.132: 1394آن است )نیکونهاد، اسلامی در گرو اعتقاد به اسلام و علقه ایمانی میان اعضا 

رود که اتخاذ هر یک از این دو نظریه در اسناد حقوقی شود انتظار میهمانطور که مشاهده می
دهنده  ترین سند نشانو سیاسی، آثار متنوعی را نمایش دهد. قوانین اساسی به عنوان عالی

کی از صور مذکور های سیاسی و حقوقی کشورها سعی دارند خود را در قالب یچارچوب
ها بهره معرفی کنند؛ از این رو هر نظام سیاسی با توجه به مبانی و اهداف خود، از این نظریه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این حکم  قاعدتاً. (171: 1373)قاضی، برد می
ـ  ش تحلیلیای و رونیست. در این راستا این نوشتار قصد دارد با مطالعه کتابخانه مستثنا

اصلی پاسخ دهد که با توجه به متن قانون اساسی ایران، میزان توجه آن به  سؤالانتقادی به این 
 امامت چگونه است.ـ  ملت و امتـ  هر یک از نظریات دولت

تر فهم منطق حاکم بر چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، به تفسیر و اجرا بهتر و کامل
ها و اقتضائات گیریا تشتت آراء اندیشمندان در این موضوع جهتکند؛ زیرمفاد آن کمک می
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قانون اساسی ایران را در بستر نظریه  حقوقدانانبرخی از متفاوتی را دربردارد؛ به عنوان مثال 
امامت به عنوان زیر ـ  برخی دیگر با قاطعیت از نظریه امت و 2کندملت تحلیل میـ  دولت

. توضیح آن که قانون اساسی ایران داعیه دار 4گویندسخن می بنای سیاسی قانون اساسی ایران
حکومتی است که سعی دارد بر اساس شریعت اسلامی اداره شود؛ پس منطقی است که قانون 
اساسی باید زیربنای سیاسی متناسب با آن را برگزیند. از سوی دیگر فقیهان شیعه معتقدند که 

؛ در نتیجه باید قانون 7لامی و آرمان آن استامامت ساختار سیاسی حکومت اسـ  نظام امت
اساسی ایران هماهنگی حداکثری با این نظریه داشته باشد؛ در غیر این صورت نیازمند بازنگری 

 و اصلاح برای تحقق این هدف است.
ی هامؤلفهشود و امامت توضیح داده میـ  ملت و امتـ  بدین منظور در ابتدا دو نظریه دولت

ها در های هر یک از این نظریهاین مطالب انگاره بر اساس. 8گرددج مینظری آن استخرا
، «های مشترکانگاره»ها به سه دسته شود. این انگارهقسمت دوم گرداوری و استنتاج می

تقسیم « امامتـ  های مختص نظریه امتانگاره»و « ملتـ  های مختص نظریه دولتانگاره»
ها قانون اساسی جمهوری مقاله با توجه به این انگاره. در قسمت پایانی این 9خواهند شد

 شود.اسلامی ایران تحلیل می
 

 . دو نظریه عمده رابطه فرمانبرداران و فرمانروایان1
ـ  ملت و امتـ  های هر یک از نظریات دولتدر این قسمت با توضیح پیشینه، مبانی و مؤلفه

قیق برای مخاطب ایجاد گردد. به دیگر سخن شود تا تصویری هر چند اجمالی اما دامامت سعی می
نگارنده در این قسمت به دنبال بیان تمام رویکردها در هر یک از این نظریات نیست و با چشم 

کند تا مفاهیم اصلی این دو اصطلاح آشکار شود. این تصویر کلی، پوشی از اختلافات تلاش می
کند. بدین ات و روش استنباط آن آماده میهای این نظریذهن خواننده را برای درک بهتر انگاره

 هاآنهای هر یک از منظور در ابتدا به توضیح اولیه این نظریات و در قسمت دوم به بیان مؤلفه
 پرداخته خواهد شد.

 
 نظریات نمای کلی. 1ـ  1

ی قدرت سیاسی در جوامع وجود داشته بندسازماناز گذشته تا به امروز اشکال مختلفی از 
ن تحول در طول تاریخ منظم و مستمر نبوده است و عوامل گوناگونی در آن دخیل است. ای

ها و ها و جنگاند. اندیشمندان از عواملی هم چون خویشاوندی، دین، اقتصاد، کشاکشبوده
(. در 209: 1373کنند )عالم، عوامل مؤثر یاد می نیترمهمهای سیاسی به عنوان افزایش آگاهی
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گردد تا علل پیدایش و مبانی هر به پیشینه هر یک از نظریات تلاش میاین قسمت با توجه 
 یک از این نظریات توضیح داده شود.

 

 ملتـ  نظریه دولت کلینمای . 1ـ  1ـ  1
ملت را باید در اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس دانست. در واقع ماکیاولی ـ  تولد نظریه دولت

ست. او و هم فکرانش به تدریج اعلام کردند که قدرت باید از نماینده فلسفه جدید اندیشه سیاسی ا
جدا شود. بدین صورت نهاد دین از نهاد دولت جدا  تیحیمسحامیان آیینی خاص چون مذهب 

گردید و انسان به قدرت مشروعیت بخشید. پس از او ژان بدن، هابز و لاک نظر او را توسعه دادند 
قرارداد اجتماعی اندیشه اومانیستی که انسان را حاکم بر و تثبیت کردند. از این طریق اصطلاح 

(؛ بنابراین اندیشه سیاسی 31ـ  34: 1388، رواج یافت )رحمت الهی، داندیمسرنوشت خویش 
 ملت است در بعد نظری تکمیل شد.ـ  نظریه دولت منشأمدرن که 

متفکران تمام تلاش  اجتماعی روزگار بود. اینـ  در واقع نظریات فوق واکنشی به شرایط سیاسی
کرده بودند. ثمرات  آمدهخود را مصروف ایجاد ساختاری برای پاسخگویی به مشکلات پیش 

طلبان را به های نادرست کلیسا اصلاحتلخ نظام فئودالی و ضعف، فساد، رفتار زشت و آموزش
نسان را هایی انقد وضع موجود و تحریک مردم برای انقلاب برانگیخت. انقلاب صنعتی توانایی

شکوفا کرده بود و او احساس برتری بر طبیعت داشت. تمام این حوادث به تدریج فشارهای 
مشارکت در  و گسترشهای مدنی سیاسی را بر دولت افزایش دادند و مردم خواستار آزادی

ها (. از این رو در عمل نیز تغییراتی در حکومت147ـ  148: 1392حکومت شدند )گل محمدی، 
 های سیاسی سابق شد.ملت جایگزین نظامـ  و نظام دولتشکل گرفت 

تواند بخش قابل توجهی از ملت به تنهایی میـ  ی نظام دولتریگشکلبعد نظری و عملی 
مبانی این نظریه را روشن کند. همانطور که گذشت این نظریه سیاسی در سایه جدایی نهاد دین 

لت بخشی از دستاوردهای مدرنیته است مـ  و نهاد دولت شکل گرفت. در واقع نظریه دولت
: 1388یی استوار است )رحمت الهی، اگرایدنو  11، خرد باوری10که بر پایه سه اصل فردگرایی

به عنوان آخرین مفهومی یاد کرد که نظریه 12ییگراملت(. علاوه بر این موارد، باید از مفهوم 28
ترین و شاید معنا که ملت مناسب ملت پس از آن به بلوغ رسید. ملت گرایی به اینـ  دولت

تواند به زیست تنها عنصر مشروعیت بخش به حاکمیت سیاسی است. بر این مبنا هر ملت می
(؛ بنابراین نظریه 330ـ  331: 1387جمعی خود هر گونه که بخواهد تحقق بخشد )هیوود، 

توار کرده ملت ساختاری سیاسی است که خود را بر عقل خودبنیاد و اومانیسم اسـ  دولت
 است. دارواماست و دیگر ابعاد خود را از اراده انسانی 
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 امامتـ  نظریه امت نمای کلی. 2ـ  1ـ  1
ملت که ابتدا بعد نظری آن تطور و سپس در عمل تحقق یافت، ـ  برخلاف نظریه دولت

ی امامت در بدایت امر تکوین پیدا کرد و سپس اندیشمندان اسلامـ  هایی از نظریه امتجلوه
به آن صورت نظری و علمی بخشیدند. علت این امر آن است که این نظریه برخواسته از 

(. بدین صورت که در اندیشه 42ـ  43: 2، ج1344متون دینی اسلامی است )عمید زنجانی، 
اسلامی رهبران الهی علاوه بر اینکه وظیفه هدایت دینی دارند، مصلح اجتماع نیز محسوب 

ها وظیفه دارند با ایجاد حرکت اجتماعی و با برپایی نظام سیاسی، شوند. در واقع آنمی
وحدت جامعه بشری را احیا نمایند؛ به بیان دیگر از دیدگاه اسلام اختلافاتی که سبب 

های گوناگون شده است، اصیل نیستند. این اختلافات ناشی از اهداف و پیدایش ملت
توان تمام افراد انسانی را علیرغم اختلاف در یاند؛ از این رو منیازهای غیرواقعی ایجاد شده

 (.13ـ  14: 2ه.ق، ج1434)الصدر، نژاد، زبان و رنگ در کنار هم متحد کرد 
مبنای مشروعیت خود امامت یک نظامی است ـ  با توجه به توضیح فوق معلوم شد که نظام امت

و  بر مبنای دین سامان یابدشود که سازمان سیاسی آن این باعث می نماید.را از خداوند کسب می
اجرای احکام دینی در آن اولویت دارد. به عنوان مثال میزان مشارکت سیاسی مردم و هم چنین 

گردد و مطامع نفسانی حاکمان یا های تعالیم دینی تعیین میی مردم بر اساس چارچوبآزادمیزان 
ی انتخاب اگونهبهنظام نیز باید باشد. از سوی دیگر اهداف این  رگذاریتأثخود مردم نباید در آن 

شود که منطبق با انسانیت و نیازهای واقعی بشر باشد تا بتواند جهان شمولی خود را حفظ کند. با 
 خلاصه کرد: گونهنیاامامت ـ  ترین مبانی نظام امتتوان مهماین توضیح می

 اساس آن ساخت. بر یو اجتماع یفرد یزندگ توانیکه م ینیاسلام به عنوان د نید تیحقان .1
 خداوند مقابل در هاانسان گر،ید یدارد. از سو یخداوند هست و کرامت ذات فهیخل انسان .2

 (.18: 2ج ق،.ه1434 الصدر،) هستند مسئول
 انسان ینوع یفطر یگانگیفطرت و  اصالت .3
 .(21: 3، ج1347 ،یزنجان دعمی) هاآن یبودن محتوا کسانیو  یاله انیاد وحدت .4

توان ارسال جرای این نظریه را باید در رفتار پیامبر اسلام جستجو کرد و میبه هر حال نحوه ا
لکن متأسفانه زمینه برای پیامبر نامه به سران کشورهای جهان را در این قالب تفسیر نمود؛ 

گانه هم نتوانستند به تمام ابعاد )ص( و حضرت علی )ع( به طور کامل فراهم نشد و خلفای سه
جامه عمل بپوشانند و به تدریج در فضای اسلامی این تئوری از صحنه امامت ـ  نظام امت

توان از نشان دادن ضعف (؛ به عنوان مثال می22ـ  23: 1372عمل حذف شد )ضیایی بیگدلی، 
 منطقیبهای و زبونی معاویه در مقابل حکومت روم یا خشونت طلبی و کشور گشایی

)عمید  نام بردنان در اجرای این نظام سیاسی امپراتوری عثمانی به عنوان انحرافات مسلما
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ـ  (. این در حالی است که اگر اصول اسلامی و نظریه امت122ـ  123: 3، ج1347زنجانی، 
گرفت؛ اکنون حضور مسلمانان در جهان ها قرار میامامت مبنای عمل مسلمین در تمام دوره

 ای نزدیک بیشتر بود.هامامت در آیندـ  و امید به تحقق کامل نظریه امت ترپررنگ
امامت نباید اندیشه را از ـ  اهمیت توجه به رویه عملی مسلمین در مواجه با نظریه امت

ـ  صورت بندی نظری این موضوع غافل کند. در قرون اولیه بعد از هجرت پیامبر، نظریه امت
م را باید های نظری این مفهوگشت؛ بنابراین ریشهامامت به عنوان یک نظریه کلامی طرح می

در ذیل مفاهیمی هم چون ضرورت وجود امام، وجوب یاری او، اقامه حق و عدالت جستجو 
 آمدیمکرد. به طبع در کتب کلامی از این نظریه به عنوان یک آرمان مهدوی سخن به میان 

ه و شیع(. لازم به ذکر است که طرح ابعادی از این نظام در کتب فقهی قدمای 1: تایب)شریعتی، 
یا کتب شیخ طوسی. این مباحث در  13ی بوده است؛ مانند کتب محمد بن حسن شیبانیسن

است؛ اما و امر به معروف و نهی از منکر پراکنده بوده  قضاابواب مختلفی چون جهاد، ولایات، 
فقیهان و علمای اسلامی در قرن اخیر این نظریه را به صورت مبسوط تشریح و شقوق مختلف 

 (.41: 2، ج1344)عمید زنجانی،  اندکردهآن بیان 
 

 نظریات یهامؤلفه .2ـ  1
در قسمت قبلی به صورت مختصر به ذکر پیشینه، علل پیدایش و مبانی هر یک از این دو 

ی هر نظریه هامؤلفهنظریه پرداخته شد. در این قسمت برای تبیین هر چه بیشتر این نظریات 
ن مقومات مفهومی این اصطلاحات است که در هما هامؤلفهشود. برشمرده و توضیح داده می
عناوین  ترتیبگیرد. در این قسمت، مطابق ها این نظریات شکل نمیصورت نبود هر یک از آن

ـ  ی نظریه امتهامؤلفهملت پرداخته و سپس ـ  ی نظریه دولتهامؤلفهسابق، ابتدا به بیان 
 شود.امامت تشریح می

 

 ملتـ  دولت نظری نظریه یهامؤلفه. 1ـ  2ـ  1
ملت سه مؤلفه اصلی دارد: ملت، سرزمین، ـ  همانطور که در مقدمه گفته شد، نظریه دولت
 شود:بیان می هامؤلفهقدرت سیاسی. در ذیل توضیح هر یک از این 

گروهی انسانی که اعضا آن احساس کنند به وسیله عوامل پیوند دهنده مادی )مانند  ملت: .1
)مانند نظام ارزشی مشترک، عوامل تاریخی و تصورات دسته جمعی( زبان، نژاد و قوم( و معنوی 

ها تفاوت دارند. لذا آن ی انسانی و افراد تشکیل دهنده آنهایبندگروهو با دیگر  اندوابستهبه هم 
و سرنوشت  دانندیمافراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسی متمایز 
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توانند عامل تشکیل یک ، مینندیبیمسایر افراد عضو آن جامعه گره خورده خود را با سرنوشت 
 (.194: 1373)قاضی،  ابدییمملت باشند. ملت با احساس تعلق تحقق 

سرزمین، جغرافیا زیستی جمعیت یک دولت و محل اعمال حاکمیت قدرت عالی  سرزمین: .2
ت. مسئله قلمرو و مرز، ، خاک و فضای معین محدود به مرزها هسآباست. سرزمین شامل 

این فکر مکمل واقعیت ملت و موجب تقویت همبستگی آن است. علاوه  ای است.اندیشه تازه
بر این تعیین سرزمین چارچوب صلاحیت دولت را مشخص و دولت در آن محدوده 

 (.139ـ  140: 1، ج1323کند )ابوالحمد، فرمانروایی می
نوی برترین قدرت سیاسی موجود در جامعه است. مادی و مع لیوساحاکمیت از حیث حاکمیت:  .3

با توجه به پشتیبانی مشروعیت بخش مردم هیچ قدرتی یارای معارضه با قدرت سیاسی را  نیچنهم
شود. حکومت برای ندارد. قدرت سیاسی از طریق نهادسازی و از خلال روابط اجتماعی اعمال می

 (.220ـ  221: 1373)قاضی،  بردیمه گوناگونی مانند اقتصاد بهر لیوسااعمال قدرت از 

 

 مامتاـ  نظری نظریه امت یهامؤلفه. 2ـ  2ـ  1
 :14را در نظر گرفت ریز هایمؤلفه توانیم هینظر نیا یبرا
جامعه یا گروهی انسانی است که راه روشنی را انتخاب  12مقصود از امت اسلامی» امت: .1

رسالت و مسئولیت جهانی خود را  تا اندحرکتکرده و به سوی مقصد و هدف مشترک در 
الهی به منصه ظهور برسانند و در قبال هدایت و رستگاری جوامع دیگر ـ  تحت رهبری سیاسی

(؛ بنابراین قوام هویت امت اسلام با دو عنصر 122: 2، ج1394)کعبی، « کنندیماحساس وظیفه 
ها در نظریات رایج گیرد و دیگر عناصر هویت بخش که از آنعقیده و هدف مشترک شکل می

به عنوان  گاهچیهشود، مکمل دو عنصر فوق هستند؛ از این رو این نظام سیاسی استفاده می
(. 308و  292: 1، ج1372)ابراهیمی و حسینی،  14های زبانی و فرهنگی نیستحذف تفاوت

مت محصور در تمام مسلمانان نیست. اگرچه اکثریت ا صرفاًلازم به ذکر است که امت اسلامی 
به دیگر ادیان توحیدی با شرایطی( و مستضعفان نیز از  مؤمنانمسلمان هستند؛ اما اهل ذمه )
 17.شوندجمله اعضا امت محسوب می

امت بین اندیشمندان اسلامی ـ  پیرامون غایت و آرمان جهان شمول نظام امامت: سرزمین .2
ـ  تقرار نظام امامتدر مورد ضرورت وجود سرزمین برای اس نیچنهمهیچ اختلافی نیست و 

امت نیز وحدت نظر وجود دارد؛ اما این مسئله که با توجه به شرایط کنونی مرزهای جغرافیایی 
 چه جایگاهی در اندیشه اسلامی دارند، محل مناقشه است:

  گروهی اذعان دارند که وضع موجود، شرایط ایده آل نظام سیاسی اسلامی نیست و باید در
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ای را مطرح در این راستا پیشنهاد مرحله به مرحله تلاش کرد.جهت استقرار وضع مطلوب 
امامت واحد جهانی استقرار یابد. با توجه به این مطلب این ـ  کنند تا در آینده نظام امتمی

)عمید کنند که تعیین مرزها به مثابه توافقاتی نسبی و مقطعی هستند می دیتأکاندیشمندان 
 ین مرزهای جغرافیایی در نگاه این عده اصالت ندارد.؛ بنابرا(208: 3، ج1347زنجانی، 

 دانند. این عده معتقدند که اسلام ای موقتی نمیبر خلاف نظر اول مرز را مسئله گروهی دیگر
ها به حاکمیت اسلام در صدد اعتراف آن صرفاًهیچ اصراری به ادغام جوامع در یکدیگر ندارد و 

؛ بنابراین در نظر (212ـ  214: 1372؛ شمس الدین، 313: 1، ج1373)ابراهیمی و حسینی،  است
 شود.ای اصیل شناخته میاین گروه مرز پدیده

گروه دوم بر اساس اعتقاد اسلام به حفظ فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه قائل به این نظر  ظاهراً
ها نیست و گبه معنای از بین رفتن فرهن الزاماًاند؛ اما حذف مرزهای جغرافیایی بین کشورها شده

امامت دارای ـ  با هم تلازمی ندارند. اعتقاد به نسبی بودن مفهوم مرزهای جغرافیایی در نظام امت
 است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. آثار مهمی

تفکیک قائل شد. « صلاحیت محدود به سرزمین»و « میان برخورداری از سرزمین»در واقع باید 
است که عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی وحدت  نسبی بودن مرز بدین معنا

عقیده است؛ ولی در عین حال باید توجه داشت که از یکسو وحدت سرزمین و وجود مرزهای 
جغرافیایی اعم از طبیعی و قراردادی به طور کلی فاقد اعتبار نیست. از سوی دیگر اختلاف در 

ل نیست و ممکن است اشخاص غیرمسلمانی عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بینونت کام
 (.77: 1394در داخل مرزهای اسلامی تحت حمایت حکومت اسلامی باشند )نیکونهاد، 

منظور از ولایت در فقه سیاسی متفاوت با معنای کلامی آن است. ولایت  )امامت(: ولایت .3
موازین شرعی  در این مقام به معنای ولایت فعلیت یافته است. ولایت حسب مورد با توجه به

محصور در  صرفاً. چنین ولایتی (97: 2، ج1347)عمید زنجانی، یابد و رأی مردم فعلیت می
شخص رهبر جامعه نیست؛ بلکه منظور از آن شخصیت حقوقی دولت اسلامی است. این در 
حالی است که رهبر جامعه اسلامی بالاترین مرتبه در نظام اسلامی و مسئولیت فراگیر دارد 

 (.122: 1397هاد، )نیکون
ضوابط دینی یعنی اراده شارع مقدس،  در نظام سیاسی امامت که برآمده از اندیشه دینی است

کند. مبنای عملکرد، احکام نحوه گزینش و عزل رئیس دولت و حدود اختیارات او را تعیین می
ا و مند کسب رضایت خدشرع مقدس است که قوانینی معتبر و جاودانه است و حاکم، دغدغه

شود. مصالح امت است که از طریق اجرای احکام شرعی محقق می نیتأماز این رو ملزم به 
 .(27 ـ 22 :1387 فیرحی،)اطاعت از حاکم تکلیفی دینی است 
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 دو نظریه یهاانگاره. 2
ملت و ـ  های دولتهای هر یک از نظریهدر این قسمت پس از شناخت مبانی، پیشینه و مؤلفه

های عملی این نظریات پرداخته خواهد شد. بدین صورت ه بررسی نتایج و بایستهامامت، بـ  امت
گردد. در واقع های عملی هر یک از این نظریات تشریح میکه نقاط اشتراک و افتراق در بایسته

و سطحی با  دو نظریه که از مبانی با یکدیگر اختلاف دارند، ممکن است نقاط مشترک جزئی
های تر؛ فلذا از این حیث انگارهو در عین حال نقاط افتراق عمیق و کلان یکدیگر داشته باشند

ها از ها و شرح مبسوط هر یک آنمطرح شده نیازمند دقت هستند.  البته توضیح تمام انگاره
های این ترین انگارهمقصود این نوشتار خارج است؛ از این رو با توجه به غایت این مقاله، مهم

های مشترک، مطالب اهد شد. برای سهولت در فهم و پرهیز از تکرار انگارهدو نظریه مطرح خو
ملت و ـ  های مختص نظریه دولتهای مشترک، انگارهاند: انگارهدر سه دسته جایابی شده

 امامت. در ذیل به ترتیب یاد شده مطالب بیان خواهد شد.ـ  های مختص نظریه امتانگاره
 

 مشترک یهاانگاره. 1ـ  2
با  ه،ینظر یهاو چه به لحاظ عناصر و مؤلفه یدولت مدرن چه به لحاظ ارکان معرفت شهیاند

بیان ویژگی مشترک برای این ؛ از این رو امت و امامت در تعارض است یاسیو س ینظام فکر
دو اندیشه، امری حساس و نیازمند توجه به ملاحظات زیادی است. در برخی موارد اگرچه 

های زیاد در این قسمت به اند؛ اما با توجه به مشابهتمنطبق نبوده املاًکمفاهیم در دو نظریه 
ها اشاره خواهد شد. البته سعی شده است به وجوه افتراق در توضیحات اشاره گردد. در آن

مجوز اقامت یا تابعیت به  اعطای»، 20«پناهندگی»، 19«منافع ملی»ادامه به توضیح مفاهیم 
 شود.پرداخته می« حقوق همه جانبه همه ساکنینتأمین »و « صلاحاشخاص ذی

های سیاسی در چارچوب منافع ملی های نظاماز اهداف و سیاست معمولاًملی: منافع  .9
ی هستند، منافع ملی نیز بندتیاولوشود. بدین صورت همان گونه که اهداف دارای صحبت می

تواند در اولویت کشورهای یدارای سلسله مراتبی است. بر این اساس شرایط زمانی و مکانی م
حفظ استقلال و تمامیت ارضی، صلح و امنیت  حسب مورد مثلاًباشد؛  رگذاریتأثمختلف 

-تواند از اولویتمی داخلی، حفظ یکپارچگی و همگرایی ملی یا توسعه و بسط سلطه اقتصادی

نان از قدرت های کشورها باشد. علاوه بر این، حوزه و محدوده منافع ملی به تبع برخورداری آ
جدید دگرگون شود و منافع ملی خود را در ورای مرزهای جغرافیایی جستجو کنند )قوام، 

(؛ بنابراین مفهوم منافع ملی یک مفهوم متغیر و ارزشی است و متناسب با 309ـ  312: 1384
از این رو اگرچه این مفهوم در دو نظام  شرایط و نظام فکری حاکم بر کشورها متفاوت است.
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 امامت وجود دارد؛ اما ممکن است مصادیق آن متمایز باشد.ـ  ملت و امتـ  لتدو

شود تا گریز و گزیری جز ینمتعریف « ی اسلامیهاآرمان»در تقابل با « منافع ملی»در این نگاه، 
ترجیح یکی بر دیگری و فدا کردن دیگری وجود نداشته باشد. در بطن و متن منافع ملی یک 

های خود را با رویکرد مکتبی و مبتنی بر مبانی اسلامی یتمسئولهداف و که ا« ملت مسلمان»
کند، حمایت و دفاع از مسلمانان و فراتر از آن همه مظلومان و مستضعفان نهادینه و اتخاذ می

درحقیقت، حراست از . (421 ص :1 ج ،1344 انتشارات، و تبلیغات اداره) گنجانده شده است
. البته پذیرش این شودینمفان بیرون از مقوله منافع ملی تعریف مسلمانان و دفاع از مستضع

« اهم و مهم»قاعده  ها در سیاست خارجی بر مبناییتمسئولبندی یتاولوقاعده، به معنای نفی 
اما مفید این معنا است که تأمین منافع ملی با برداشت مضیقّ یعنی منافع در چارچوب ؛ نیست

 ردم موجود در آن، الزاماً اولویت سیاست خارجی نیست.مرزهای سرزمینی و مربوط به م

آن در تاریخ اسلام و تاریخ غرب وجود دارد و  سابقهپناهندگی امری است که  پناهندگی: .8
توان امروزه نیز پذیرش پناهنده امری جاری در بین کشورهای جهان است. به صورت کلی می

ع خود قرار گرفته و به خاطر ترس از گفت پناهنده کسی است که خارج از مرزهای کشور متبو
ی از حمایت مندبهرهبه خطر افتادن آزادی یا جان خود تمایل به بازگشت به کشور خود و 

(. علیرغم مشابهت کلی 144ـ  147: 1393دولت متبوع اصلی خود را ندارد )رحیمی، 
نیز وجود  هاییامامت، تفاوتـ  ملت و امتـ  چارچوب پذیرش پناهنده در بین نظام دولت

دارد. در نظام سیاسی رایج موضوع پناهندگی امری انسان دوستانه و سیاسی است. به این معنا 
ها نسبت به پذیرش پناهنده اند و دولتهایی آن را یک اصل اخلاقی تلقی کردهکه چنین نظام

گونه  ای دینی و الهی است و هیچمختار هستند؛ اما در نظام سیاسی اسلام امان دادن وظیفه
 (.40: 1394ای در این زمینه جایز نیست )موسی زاده و کهریزی، مسامحه

 آزادمسلمین در انتخاب محل سکونت  :صلاحیذاعطای مجوز اقامت یا تابعیت به اشخاص  .9
های اسلامی جاری است. قوانین هستند. اصل آزادی انتخاب سرزمین در داخل یا بیرون از حکومت

ی برای اقامت اتباع خود در سرزمین بیگانگان ایجاد ننموده است. احکام محدودیت گونهچیهاسلامی 
اسلامی تنها در یک مورد سکونت و اقامت در سرزمین بیگانگان را برای مسلمانان غیرقانونی اعلام 

های اسلامی را لازم دانسته است. بدین صورت که اگر در کرده است و به تبع مهاجرت به سرزمین
توانند آزادانه مراسم و وظایف مذهبی خود شود و مسلمانان نمیزادی عقیده نمیسرزمینی رعایت آ

های اسلامی واجب را بر طبق عقیده خویش انجام دهند، مهاجرت از چنین سرزمینی به سرزمین
سکونت دارند باید در اولین فرصت  آوراختناقهای است. در واقع مسلمانانی که در این محیط

رسد که اگر در مواردی حکم به نظر می (.233ـ  234: 3، ج1347زنجانی،  مهاجرت کنند )عمید
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وجوب هجرت برای مسلمانان ثابت شود، در مقابل نظام سیاسی اسلامی نیز وظیفه دارد بستر 
تواند را فراهم آورد تا اجرای احکام اسلامی تسهیل یابد. این بسترسازی می هاآنپذیرش 

دار یا تابعیت فراهم آید. اگرچه ضوابط اعطا اقامت یا ت مدتحسب مورد با اعطای مجوز اقام
ملت ـ  امامت و دولتـ  تابعیت در کشورها متفاوت است؛ اما کلیت این انگاره در نظام امت

 مشترک است.

گرایی سیاسی است، دولت در واقع شهروندی مبتنی بر رابطه تابعیت که خود ناشی از عنصر ملی
کند. آنان که دارای پیوند تابعیت مبتنی بر اندیشه و بیگانه روبرو می مدرن را با دو طیف خودی

« بیگانه»و سایر افراد « خودی»گرایی هستند، پیوندی که نوعاً تحمیلی و غیرانتخابی است، ملی
در مقابل، نظام سیاسی امامت، باورمندان به اندیشه مکتبی اسلام را فارغ از  شوند.محسوب می

عیاتی همچون اوصاف نژادی و قومی و یا موقعیت جغرافیایی، شهروند جامعه انواع عوارض و فر
 پذیرد.خواند و باورمندان به سایر ادیان را از طریق پیمان به عضویت میاسلامی می

ـ  رعایت عدالت و عدم تبعیض ناروا در نظام امت تأمین حقوق همه جانبه همه ساکنین: .4
لذا تمام امت که در حکومت اسلامی ساکن هستند  امامت در سطح بینش و رفتار شرط است؛

شوند و در این موضوع تفاوتی بین پیروان ادیان توحیدی و غیر مند میاز حقوق یکسان بهره
که هر شخصی در نظام سیاسی اسلامی مجوز اقامت به عبارت دیگر به محض این؛ آن نیست

سایرین از حقوق سیاسی، اجتماعی، یافت و تکالیف خود را در قبال حکومت انجام داد؛ مانند 
(؛ از این رو اگرچه نظام سیاسی اسلام و 22: 2، ج1434فرهنگی استفاده خواهد کرد )الصدر، 

های سیاسی در مبانی و گستره تأمین حقوق همه جانبه همه ساکنین متفاوت اند؛ اما دیگر نظام
 در کلیت این انگاره مشترک اند.

 

 ملتـ  یه دولتمختص نظر یهاانگاره. 2ـ  2
های فراوانی را برای آن نوشت؛ اما در توان انگارهملت میـ  با توجه به مختصات نظریه دولت

و « تفکیک اخلاق از سیاست»، «جدایی نهاد دین از نهاد دولت»این نوشتار به سه انگاره 
ترین پرداخته خواهد شد. این سه ویژگی از مهم« انحصار اعمال صلاحیت در قلمرو سرزمینی»

 نقاط تمایز این دو اندیشه است.
ملت نهاد دین در حوزه روابط خصوصی ـ  در نظریه دولتجدایی نهاد دین از نهاد دولت:  .9

محدود شده است و آن را به حوزه روابط اجتماعی راهی نیست؛ چرا که اندیشمندان این نظریه 
شود؛ بلکه عامل اد جامعه نمیمعتقدند که حضور نهاد دین در اجتماع نه تنها موجب همگرایی افر

مشروعیت و حقانیت دولت از دین  منشأنزاع و تنش در جامعه است. در واقع در این نظریه 
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گرفته شده و به مردم منتقل شده است. بر این اساس نظریه قرارداد اجتماعی، اراده مردم و 
 (.40و  28: 1388هی، مصلحت عموم را مبنا کار دولت قرار داده است )رحمت ال

ملت حاکی از ـ  تعیین مرز در نظام دولتانحصار اعمال صلاحیت در قلمرو سرزمینی:  .8
، دولت امکان اجرای اراده آنمحدوده اعمال صلاحیت جغرافیایی نظام سیاسی است. بیرون از 

خود را ندارد و در عین حال فقط اعمال حاکمیت همین دولت در داخل محدوده جائز است؛ 
توانند در محدوده سرزمینی دولت متبوع خود قاعده گذاری های دولتی مینابراین تنها دستگاهب

 (.203: 1373یا مقررات را اجرا کنند )قاضی، 

پیرامون اخلاق اجتماع و اخلاق فردی  یدولت مدرن مسئولیتتفکیک اخلاق از سیاست:  .9
بر حسب ادعا بی طرف است  کارگزاران ندارد. چنین دولتی نسبت به اخلاق جامعه دست کم

ای کارگزاران تفکیک قائل است. از این رو برای این دولت و میان اخلاق فردی و اخلاق حرفه
ها مد ی اخلاقی هدف نیست و برای انتخاب کارگزاران اخلاق فردی آنهاآرماننیل به سمت 
 (.222: 1394گیرد )نیکونهاد، نظر قرار نمی

 

 امامتـ  ریه امتمختص نظ یهاانگاره. 3ـ  2
شود که ارتباط هایی توجه میهای نظام سیاسی اسلامی بسیار است؛ اما در اینجا به انگارهگارهان

ها شود. این انگارهبا کلیت نظام سیاسی دارد و مرتبط با جزئی خاص از نظام سیاسی نمی
ی نیبشیپ»، «ی حاکمیت نسبت به دینطرفیبنفی »، «صلاحیت فراسرزمینی»از:  اندعبارت

در ادامه به توضیح و شرح هر «. یی در بین مسلمینگراوحدت»و « تکالیف اخلاقی برای دولت
 یک از این موارد پرداخته خواهد شد.

با توجه به اینکه در نظام سیاسی اسلام، مرز ماهیتی نسبی دارد؛  :فراسرزمینی هایمسئولیت .9
انتظار نیست. پاسداری از مرزهای  فلذا تصور برخی وظایف فراسرزمینی برای آن دور از

ـ  کشورهای اسلامی و در صورت لزوم دفاع در مقابل هجمه دشمن از وظایف نظام امت
امامت است. در واقع چنین نظامی علاوه بر وظیفه پاسداری از تمامیت ارضی سرزمینی که در 

. ز داردآن مستقر است، وظیفه حفظ و مراقبت از مرزهای دیگر کشورهای اسلامی را نی
امامت علاوه بر مسئولیت فراسرزمینی منفعل، مسئولیت فراسرزمینی فعال ـ  نظام امت نیچنهم

ها و کشورهایی است که ی ملتآزادسازنیز دارد. بدین صورت که این نظام سیاسی موظف به 
(؛ بنابراین یکی از 327ـ  328: 1394)نیکونهاد،  21تحت سلطه و اشغال دشمنان اسلام هستند

 های فراسرزمینی است.امامت داشتن مسئولیتـ  ثار تبعیت از نظام امتآ



 
 
 

 ...یبا اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساس ینظام امت امامت در تلاق یهابر چالش یتأمل
 

 

77 

امامت ـ  پیدایش نظریه امت منشأهمانطور که بیان شد، ی حاکمیت نسبت به دین: طرفیبنفی  .8
های وحیانی است و یکی از عناصر هویت بخش آن عقیده است؛ از این رو طبیعی است که آموزه

ملت موضع خودش را نسبت به ادیان مخفی نگه  ـ  نظام دولت همانند تواندچنین حکومتی نمی
هایی از این دارد و اعلام دین رسمی مقتضای این نظام سیاسی است. از سوی دیگر اگرچه گوشه

ترین بیان را دین اسلام دارد نظریه در دعوت دیگر پیامبران مشهود است؛ ولی در این موضوع کامل
گردد شود. با توجه به دو مقدمه فوق واضح میاسلامی شناخته می و این نظریه به عنوان یک نظریه

که دین رسمی در این نظام سیاسی اسلام است. شناسایی دین رسمی برای حکومت فراتر از امری 
تشریفاتی است و آثاری بر آن مترتب است. اجرای احکام اسلامی و وضع کلیه مقررات مبتنی بر 

(. هم چنین از دیگر آثار 102: 17ه.ق، ج1434)الصدر، آن است  ترین آثارشریعت اسلامی از مهم
امامت وظیفه دارد ـ  بدین صورت که نظام سیاسی امت آن آموزش دادن اسلام به عموم مردم است.

پایگاه فکری اسلام را در فرهنگ عمومی جامعه مستحکم کند و این امر مستلزم آموزش هدفمند 
 (.23: 2، ج1434، احکام و عقاید اسلامی است )الصدر

علیرغم اعلام دین رسمی در این نظام سیاسی، سایر مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی هم 
شوند. ادیان توحیدی غیرمسلمانانی هستند که دین خود را به یکی از فرستادگان شناسایی می

ین شوند. ادارند. چنین ادیانی در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته میالهی منسوب می
در چارچوب مقررات نظام حاکم آزادی عمل در انجام  هاآنشود که شناسایی موجب می

 (.228: 2، ج1394 وظایف دینی، تعلیمات دینی و احوال شخصیه داشته باشند )کعبی،
امامت، ـ  با توجه به هدف نهایی نظام امتحاکمیت: تکالیف اخلاقی برای  ینیبشیپ .9
رسد. در این صورت نظام سیاسی اکمیت ضروری به نظر میی تکالیف اخلاقی برای حنیبشیپ

باید در مسیر رشد اخلاق اسلامی به دو صورت کمی و کیفی تلاش کند. با توجه به این وظیفه 
های ولی امر مسلمین آراستگی به صفات اخلاقی هست تا او بتواند به است که یکی از ویژگی

 (.190ـ  191: 1383باشد )بهشتی،  اررگذیتأثمثابه الگویی اجتماعی بر رفتار امت 

واقعیت موجود آن است که اکنون مسلمانان در  یی در بین مسلمین:گراوحدت .4
امامت تحقق ـ  اند؛ این در حالی است که هدف غایی نظریه امتکشورهای گوناگون پراکنده

است  امامت بنا شدهـ  حکومت واحده اسلامی است؛ بنابراین نظامی که بر اساس نظریه امت
به قدر توان، واقعیت موجود را به سمت آرمان اسلامی حرکت دهد )منتظری،  یستیبایم

های داخلی و تواند ساحت(. اگرچه وظیفه ایجاد وحدت میان مسلمین می234: 2، ج1374
خارجی داشته باشد؛ اما در این مجال بیشتر ضرورت حفظ وحدت مسلمین در عرصه 

 .ی مد نظر استالمللنیب
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 های دو نظریه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراناه انگارهجایگ .3
های بیان شده با محتوای اصول قانون در این قسمت با بررسی برخی از فصول قانون اساسی، انگاره

اصول »به فصول  صرفاًهای قالب مقاله گردد. با توجه به محدودیتاساسی تطبیق داده و تحلیل می
 پرداخته خواهد شد.« ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»و « ورای رهبریرهبر و ش»، «کلی

 

 . اصول کلی1ـ  3
های نظام سیاسی، اصول و مبانی آمده است و به نوعی در این فصل کلیاتی همانند اهداف، پایه

های توان با توجه به انگارهگردد. اصول این فصل را میانداز قانون اساسی محسوب میچشم
ی تکالیف نیبشیپ»و « مسئولیت فراسرزمینی»، «طرفی یا طرفداری حاکمیت نسبت به دینیب»

 ارزیابی کرد.« اخلاقی برای دولت
بدین منظور باید گفت که در اصل دوازدهم به انتخاب دین اسلام و مذهب اثنی عشری به 

ز اهمیت است. امامت حائـ  عنوان دین رسمی اشاره شده است و این اصل از منظر نظریه امت
ملت سعی در پدیداری دولت غیرمذهبی دارد. ـ  در واقع همانطور که بیان شد، نظریه دولت

هستند و به تمام  تفاوتیبکنند که نسبت به امور دینی های سیاسی غیرمذهبی ابراز مینظام
شده  ی خارجتفاوتیباز حالت  بعضاًگذارند؛ اما اعتقادات مذهبی به صورت مساوی احترام می

هایی که از نظریه (. در مقابل نظام122: 1374اند )هاشمی، و مقررات ضد مذهب وضع نموده
اند. اکنون پس از روشن کنند اسلام را به عنوان دین رسمی اعلام کردهامامت پیروی میـ  امت

لازم « ی حاکمیت نسبت به دینطرفیبنفی »شدن موضع قانون اساسی ایران نسبت به انگاره 
 های بیان شده این انگاره در قانون اساسی بررسی شود.که شاخصه است

اولین شاخصه این انگاره، وضع قوانین و مقررات مبتنی بر شریعت اسلام است. قانون اساسی 
ایران پیرامون این موضوع اصول متعددی را دارد و به صورت کلی با نهادسازی اقدام به اجرای 

کند که تمام قوانین و مقررات می دیتأک 22قانون اساسی این شاخصه کرده است. اصل چهارم
موازین اسلامی باشد و فقیهان شورای نگهبان مرجع تشخیص هستند. به صورت  بر اساسباید 

های های سازمانکلی شورای نگهبان مسئول بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس یا اساسنامه
. از سوی دیگر در صورت شکایت 23استدولتی یا وابسته به دولت با شرع و قانون اساسی 

اشخاص دیوان عدالت نیز موظف است که از طریق فقهای شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا 
؛ به عبارت دیگر قانون اساسی با 24عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی رأی صادر کند

ن کرده است و برای نهاد ناظر پیشینی، عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی را تضمی سیتأس
نظارت بر مقررات نهاد ناظر پسینی ایجاد کرده است؛ از این رو قانون اساسی نهادی برای 



 
 
 

 ...یبا اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساس ینظام امت امامت در تلاق یهابر چالش یتأمل
 

 

77 

نظارت بر اجرا اصول قانون اساسی پیشبینی نکرده است و نظارت بر مقررات نیز به صورت 
. ها مقررات خلاف شرع در کشور جاری باشدگیرد؛ چرا که ممکن است سالحداقلی انجام می
 توان نقدهایی به قانون اساسی وارد دانست.بر این اساس می

، آموزش عمومی عقاید و احکام «طرفی حاکمیت نسبت به دیننفی بی»شاخصه دوم انگاره 
اساسی در چهار بند ابتدایی اصل سوم و در متن سوگند  گذارقانوناسلامی )تبلیغ دین( است و 

اخصه آخر این انگاره شناسایی سایر مذاهب . ش24بدان اشاره کرده است 22جمهورسیرئ
اسلامی و ادیان توحیدی است. قانون اساسی این مهم را در اصل دوازدهم و سیزدهم قانون 
اساسی انجام داده است. بر اساس این اصل، متدینین به سایر مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی 

ربیت دینی و احوال شخصیه آزادی از احترام برخوردارند و در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و ت
ای سایر مذاهب اسلامی را دارند. هم چنین قانون اساسی در ابتکار عملی، رسمیت منطقه

ای متعلق به پذیرفته است. بدین صورت که در صورتی که اکثریت اشخاص ساکن در منطقه
ب رسمیت توان در این منطقه در حدود اختیارات شوراها به آن مذهمذهبی خاص باشد، می

(؛ بنابراین قانون اساسی ایران به لحاظ شناسایی سایر 141ـ  144: 1374بخشید )هاشمی، 
 امامت است.ـ  مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی مبتنی بر نظریه امت

امامت اشاره شده ـ  های امتبه امری زیربنایی و مهم از انگاره 27افزون بر این در اصل یازدهم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر  است. به موجب این اصل

پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوششش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. در واقع جمهوری اسلامی باید تلاش کند تا 

بر محور رهبری و حکومت واحد « امت بالفعل»را به  متشکل از مسلمانان پراکنده« امت بالقوه»
و « مسئولیت فراسرزمینی»(. این اصل بیانگر انگاره 322: 1394رهنمود شود )نیکونهاد، 

 از سوی حکومت اسلامی است.« یی بین مسلمینگراوحدت»
هم چنین در این فصل و تمام قانون اساسی به صورت متعدد از دو اصطلاح ملت و امت 

 است: آمدهه شده است. به عنوان مثال در اصل پنجم قانون اساسی استفاد
 اسلامی در جمهوری «فرجه تعالی الله عجل»عصر  ولی حضرت غیب در زمان

، ، شجاعزمان به ، آگاهتقوی و با عادل فقیه بر عهده امت امر و امامت ولایت  ایران
 .گرددمی دار آن عهده یکصد و هفتم اصل طبق که مدیر و مدبر است

در این اصل متفاوت با معنای ظاهری آن است و با اصطلاح « امت»اصطلاح  رسدیمبه نظر 
ی بیشتری دارد؛ چرا که مقدمه قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس خوانهم« ملت»

در « در جمهوری اسلامی»خبرگان قانون اساسی شاهدی بر این معناست. علاوه بر این، عبارت 
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بر این مدعاست. این در حالی است که اصطلاح امت در اصول یازدهم و  دیمؤصدر این اصل 
(. بدین صورت 43: 1393یکصد و نهم در معنای اصلی به کار رفته است )ارسطا و نیکونهاد، 

 شایسته است در سندی همانند قانون اساسی اصطلاحات به صورت دقیق و تخصصی استفاده
 گردند و از به کارگیری واژگان مبهم و تفسیر بردار خودداری شود.

 

 . رهبر یا شورای رهبری2ـ  3
توان در عنوانی یافت که قانون اساسی برای بازتاب اندیشه امت و امامت را می نیتربرجسته

زیده برگ 28مقام سیاسی کشوری به عنوان ولی امر و امام امت نیتریعالاشاره به شأن و جایگاه 
ولایت امر و امامت »در زمان غیبت  2(. به موجب اصل 81ـ  84: 1341است )حسینی بهشتی، 

، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبری است که طبق اصل باتقوابر عهده آن فقیه عادل و « امت
شود. صراحت بیان این اصل به خوبی روشنگر این نکته است که شأن آن می دارعهده 107

ی یا به تعبیر دیگر رهبر جمهوری اسلامی همان امامت امت است. اشتراط شروط حاکم اسلام
مکتبی برای تصدی مسئولیت امامت بعد روشن کننده دیگری است که بر اقتباس این جایگاه از 

ی شروط فقاهت، عدالت و تقوا، آگاهی به زمان، شجاعت، نیبشیپدارد.  دیتأکاندیشه امامت 
حیح سیاسی و اجتماعی و قدرت کافی دال بر این معناست. به مدیریت و تدبیر، بینش ص

علاوه عدم اشتراط شرط تابعیت برای رهبر و یا حتی شرط اقامت و سکونت در ایران در 
قانون اساسی حاکی از اکتفا به ادله شرعی در باب شرایط امام جامعه اسلامی دارد. البته به لزوم 

فقیه جامع »رسد از عنوان ح نشده است؛ ولی به نظر میمرد بودن، پاک زادی و بلوغ رهبر تصری
 (.272ـ  274: 1394این معانی قابل دریافت است )نیکونهاد، « الشرایط

 

 . ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی3ـ  3
است. در  «منافع ملی»و « صلاحیت فراسرزمینی»های قابل طرح ترین انگارهدر این فصل مهم

ای طراحی بشود که بخشی از منافع ملی نگاره باید قانون اساسی به گونهواقع طبق این دو ا
جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای سرزمینی آن دیده شود. در این صورت بایسته است که 
نهادسازی لازم برای تحقق این منافع ملی در قانون اساسی ایجاد گردد. با توجه به این وضعیت 

 د قانون اساسی را ارزیابی کرد.توان وضعیت موجومطلوب، می
یا « حمایت از مستضعفان»کند که همانطور که اشاره شد، قانون اساسی در این موضوع بیان می

را به عنوان هدف برای نظام سیاسی ایران در اصل یکصد و « تلاش برای ایجاد امت واحده»
و اساسی سازی این  پذیرش این اهداف مسلماًپنجاه و چهارم و اصل یازدهم پذیرفته است. 
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(؛ با این 144: 1379امامت است )جوان آراسته، ـ  موارد گام بزرگی در مسیر تحقق نظام امت
به عبارت دیگر ؛ ی لازم و کافی برای تحقق این اهداف صورت نگرفته استنهادسازوجود 

حصر یکی از اهداف قانون اساسی برای ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام وظایف من
امامت است و به صورت کلی این نهاد نظامی وظیفه تحقق تمام اهداف ـ  به فرد نظام امت

انقلاب اسلامی را دارد. این در حالی است که اگر قانون اساسی اشخاص حقوقی معینی را 
 پذیرفت.دانست، اجرا این اهداف بهتر صورت میمسئول تحقق هر یک از این اهداف می

اصل یکصد و چهل و ششم قابل انتقاد است. « مسئولیت فراسرزمینی»گاره هم چنین از منظر ان
این اصل با صراحت و قاطعیت تمام، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور را 

های صلح آمیز نیز تعمیم داده است. این ممنوع اعلام کرده است و این ممنوعیت را به استفاده
جمهوری اسلامی به تعهدات مکتبی اقتضا آن دارد که از جامعه در حالی است که لزوم پایبندی 

مسلمانان در سراسر جغرافیا دنیا حمایت تام نماید. بدین صورت که بر مبنای تعهد برادرانه 
از مستضعفان جهان سیاست خارجی خود را « بی دریغ»نسبت به همه مسلمانان و حمایت 

وری اسلامی ایران پایگاه نظامی در اختیار سایر تنظیم نماید. چنین تعهدی اقتضا دارد که جمه
نسبت به مسلمانان و مستضعفان با  144های مسلمان قرار دهد. از این رو اطلاق اصل ملت

 (.329: 1394امامت در تعارض است )نیکونهاد، ـ  مسئولیت فراسرزمینی نظام امت
تواند مانع پیگیری می 81یا  142رسد قانون اساسی با ذکر اصول علاوه بر این به نظر می

وحدت اقتصادی یا نظامی در میان تمام مسلمانان شود. بدین صورت که اطلاق واژه خارجیان 
گیرد. از این در این اصول کلیه اشخاص )حقیقی و حقوقی( بیگانه و غیرایرانی را در بر می

های اقتصادی عالیتتوانند در ارتش یا نیروی انتظامی یا نوعی از فجهت مسلمان غیرایرانی نمی
تواند مغایر با وحدت اسلامی و پیوند برادری امت واحده باشد. مشارکت کنند و این امر می

به معنای خدشه به امنیت ملی یا استقلال کشور نیست یا اینکه هر  مطلقاًالبته مراد از این امر 
باید قانون اساسی مسلمان غیرایرانی حقوق یاد شده را داشته باشد؛ بلکه مراد آن است که ن

طرق ایفای مسئولیت فراسرزمینی جمهوری اسلامی ایران را مسدود نماید یا مانعی برای 
 (.344: 1394همبستگی اسلامی ایجاد کند )نیکونهاد، 

 
 یریگجهینت

هایی را استخراج کرد. به توان بایستههر یک از این دو نظریه می یهامؤلفه با توجه به پیشینه، مبانی و
های مشترک این دو نظریه هست. هم چنین از جمله انگاره« پناهندگی»و « منافع ملی»رسد که می نظر

تفکیک اخلاق از »، «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست»ملت، ـ  های مختص به نظریه دولتانگاره
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 هایاست. علاوه بر این برخی از انگاره« انحصار اعمال صلاحیت در قلمرو سرزمینی»و « سیاست
ی حاکمیت طرفیبنفی »، «صلاحیت فراسرزمینی»امامت عبارت است از: ـ  مختص به نظریه امت

 «.یی در بین مسلمینگراوحدت»و « ی تکالیف اخلاقی برای حاکمیتنیبشیپ»، «نسبت به دین
 های یاد شده با قانون اساسی این نتیجه حاصل شده که خبرگان مردم بادر این مقاله با مقایسه انگاره

ی و تلاش برای تحقق بسترسازتوجه به شرایط زمانی حین نگارش قانون اساسی گام بلندی در جهت 
اند. بدین گونه که رابطه منطقی میان حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه امامت برداشتهـ  نظریه امت

است و جمهوری « عموم و خصوص مطلق»امامت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی، رابطه ـ  امت
امامت است. مطالعه اجزا گوناگون نظام ـ  لامی ایران نوعی حکومت مشروع بر پایه اندیشه امتاس

حقوق اساسی جمهوری اسلامی به صراحت گویای آن است که این نظام سیاسی به جد خود را پایبند 
ها شناسد و مشروعیت خود را در پیوند با آنهای اسلامی و اصول مکتبی میبه یک سلسله ارزش

 کند.ها ماهیت نظام سیاسی را از محتوا تهی میای که کنار گذاشتن این مؤلفهکند؛ به گونهعریف میت
ملت پاک ـ  های نظریه دولتقانون اساسی را از انگاره کاملاًها نتوانسته است با این حال این تلاش

ف و مبانی قانون اساسی امامت در اهداـ  های نظریه امتتوان گفت که انگارهکند؛ به عبارت دیگر می
تبلور پیدا کرده است؛ اما ساختار سازی و نهادسازی لازم و کافی برای تحقق این همه اهداف  کاملاً

آید رهبری و سپاه پاسداران صورت نپذیرفته است؛ بدین صورت که از اصول قانون اساسی برمی
دارند. اگرچه که با تفاسیری  دهبر عهامامت را ـ  انقلاب اسلامی عمده وظایف برای تحقق نظام امت

توان پیشبرد برخی از اهداف آن را بر عهده شورای عالی امنیت ملی و قوه مجریه نیز قرار داد؛ اما به می
با نهادهای  صرفاً اولاًرسد که این ساختارها و نهادها نیازمند اصلاح و تکمیل هستند؛ چرا که نظر می

ایجاد نهادهایی با  اًیثانشود. امامت محقق نمی ـ  زی نظریه امتامنیتی و نظامی تمامی اهداف برون مر
تواند به صورت حداکثری این نظریه را پیاده سازی کند. در وظایفی کلی، متعدد و تفسیربردار نمی

 :مجموع لازم است برای ارتقا قانون اساسی از این منظر پیشنهادهای زیر مورد توجه قرار گیرد
حکومت اسلامی در قبال امت اسلام در ابعاد اجتماعی، فرهنگی،  توجه ویژه به مسئولیت .1

 امامت.ـ  قضایی و اقتصادی در کنار ابعاد سیاسی و نظامی نظریه امت

 امامت.ـ  ایجاد نهادها و ساختارهای متنوع، با وظایف معین و متناسب با تمام ابعاد نظریه امت .2

 ری و احیا حقوق امت اسلامی.های لازم به نهادهای قضایی برای پیگیاعطا صلاحیت .3

امامت را محدود ـ  های اندیشه امتاصلاح برخی از اصول قانون اساسی که تحقق انگاره .4
 .144و  142، 81کرده است؛ مانند اصول 

تمام هنجارهای  یتأسیس دادگاه قانون اساسی )دادرسی اساسی پسینی( برای پیگیری اجرا. 2
 امامت.ـ  با نظریه امت اساسی به خصوص هنجارهای اساسی مرتبط
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 هایادداشت
1.City – State. 
2.Feudalist State. 
3.Nation – State. 
4.Internationalism. 

 .200ـ  213، 1(، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1374ر.ک: هاشمی، محمد، ). 5

، 2بر اصول قانون اساسی، ج(، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی 1394ر.ک: کعبی، عباس، ). 6
 .147ـ  149
 .38ـ  42(، مبانی نظری قانون اساسی، ص 1390برای نمونه رک: حسینی بهشتی، سید محمد. ). 7

ملت در کتب مختلف به صورت مبسوط تشریح ـ  امامت، نظریه دولتـ  با توجه به اینکه برخلاف نظریه امت. 8
 گردد.ملت تبیین میـ  ختصرتر نظریه دولتشده است؛ بنابراین در این مقاله به صورت م

گردد؛ اما سعی شده است دو قسمت اول نیز با اگرچه اوج نوآوری این مقاله در قسمت سوم آن نمودار می. 9
امامت ـ  استفاده از منابع جدید، بازپروری مطالب با ادبیات حقوقی و دست یافتنی جلوه دادن تحقق نظریه امت

 شتار داشته باشند.سهمی در نوآوری این نو

10.Individualism. 
11.Rationalism. 
12.Nationalism. 

 ه.ق.(. 132ـ  189) ابو عبدالله محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی. 31

امامت از همان ـ  های نظریه امتاند که برای توضیح مؤلفهبرخی از حقوقدانان مسلمان ترجیح داده. 31
اند که محتوای این اصطلاحات با مفاهیم رایج متفاوت است ند و تصریح کردههای رایج غربی استفاده کناصطلاح

(؛ اما نگارنده برای توجه دادن به تفاوت معنایی بین اصطلاحات این دو نظریه تفاوت 70: 1372)ضیائی بیگدلی، 
امامت را با  ـ ی را به دنبال دارد؛ اما عرصه گفتمان سازی نظریه امتدیفوااند. این ایده اگرچه قائل شده
 سازد.هایی مواجه میدشواری

شرح داده شده است. این معنا در مقام بحث بهترین قدرت « امت»یکی از معانی اصطلاحی  صرفاًدر این جا . 35
تبیین کنندگی را داشته است. برای مطالعه پیرامون معنای لغوی یا دیگر معانی اصطلاحی رک: ارسطا، محمد 

 به بعد. 29، ص «مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»(، 1393)جواد؛ نیکونهاد، حامد. 
توان حالتی را تصور نمود که پرداختن به ابعاد زبانی، فرهنگی و نژادی، باعث تضعیف هویت ناشی از البته می. 36

ا نگارنده در این شود؛ امامروزه در جهان اسلام کم و بیش این وضعیت مشاهده می متأسفانهعقیده و هدف شود و 
 نوشتار در مقام بیان تفصیل این بحث نیست.

شود که اختلاف در عقیده نیز عامل از این که برخی از افراد امت اسلامی غیرمسلمان هستند نتیجه گرفته می. 37
د که آیاز افرادی به وجود می اصالتاًقطعی برای بیگانگی کامل نیست. در مقام جمع باید گفت که جامعه اسلامی 

توانند با اختیار خودشان اسلام را پذیرفته باشند؛ ولی در مرتبه بعد بعضی از غیرمسلمانان با عقد خاصی می
 (.84: 1372تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند )مصباح، 

های اصلی تعریف ملت هدف نهایی ذکر نشده و هدف را جز مؤلفه–در بسیاری از تعاریف نظام دولت . 38
کنند؛ اگرچه تعداد محدودی از تعاریف ها محسوب می. این گروه هدف را تقویت کننده مؤلفهدشمارنیبرنم

(، دانشنامه سیاسی )فرهنگ اصطلاحات و 1344دارای هدف هستند. به عنوان نمونه رک: آشوری، داریوش، )
 .142ی سیاسی(، هامکتب
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19.National Interest. 
20.Refugees. 

سرزمینی فعال در حکومت اسلامی زمان غیبت امام معصوم بین فقهای اسلامی اختلاف پیرامون مسئولیت فرا. 13
 دانند.محدود به زمان حضور امام می صرفاًنظر وجود دارد و برخی از فقیهان این سنخ از مسئولیت را 

سی و غیر اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیا. 11
باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و  هانیا

 مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است.

 ین مطلب مستفاد از اصول نود ششم و یکصد و سی هشتم است.. 11

با  مخالف که دولتی یهانامهنییو آ هانامهبیتصو اند از اجرایها مکلفدادگاه تقضااصل یکصد و هفتاد: . 11
 ابطال تواندیم کنند و هر کس خودداری است مجریه قوه اختیارات از حدود یا خارج اسلامی و مقررات قوانین

 .تقاضا کند اداری عدالت را از دیوان مقررات گونه این

 ل یکصد و بیست و یک به این مطلب اشاره دارد.اص. 15
(، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر 1394برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: کعبی، عباس، ). 16

 به بعد. 38(، مبانی نظری قانون اساسی، ص 1390و حسینی بهشتی، سید محمد. ) 124ـ  129، 1اصول قانون اساسی، ج

اند و امت یک مسلمانان همه «فاعبدون و انا ربکم امه واحده امتکم هذه ان» کریمه آیه حکم بهل یازدهم: اص. 17
قرار دهد و  اسلامی و اتحاد ملل ائتلاف خود را بر پایه کلی سیاست است موظف ایران اسلامی جمهوری دولت

 .بخشد تحقق را اسلام جهان و فرهنگی ، اقتصادییسیاس آورد تا وحدت عمل یگیر بهپ کوشش

در واقع نهاد امامت در اندیشه شیعه هم به عنوان یک مبنا و هم به عنوان یک ساختار و هم به عنوان یک . 18
 شاخص قابل تبیین است.
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بر  یاسلام یمجلس شورا ینظارت یهاچالش
  توسعه یهابرنامه

1 نژادحبیب احمد دیس
 2سعید زهرا دهیس  ،

 ، ایراندانشگاه تهران یفاراب سیدانشکده حقوق پرد اریاستاد. 1

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران. 2

 3/4/99رش: تاریخ پذی      11/9/97تاریخ دریافت:   

 دهیچک

های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و های حقوقی و رویه عملی، برنامهدر نظریه
ها باشند. ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامهبالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه

 در را توسعه دتمانیم یگذارلیر و یمشخط ،توسعه هایبرنامه که بود آنر ب قرار هرچند
نظارت  یحت دارد.آن  تینشان از عدم موفق ،گذشته یهاتجربه ؛ لکندنباش داشته عهده بر رانیا

 است نتوانسته ،شودبه دلیل عواملی که بررسی می ،هاارلمانی بر اجرای این برنامهپ ینیپس
راه نظارت هایی بر سر . اما چه چالشبگذارد یجا بر های توسعهبرنامه از اثرگذار ینقش

تواند ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، میمجلس بر اجرای برنامه
ها باشد. تأثیر های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامهای برای فهم چالشمقدمه

ش نهای توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کساختار سیاسی سابق بر برنامه
ترین های برنامه، از عمدهآن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه

  .شودهای نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد میچالش
 .پارلمانی نظارت ،یاسلام یمجلس شورا ،دولتبرنامه توسعه،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ابزارها و موضوعات گسترده  دربرگیرندهلمان، کارکردهای پار ترینمهمعنوان یکی از بهنظارت 

 گیردمیبررا در  ایگسترده هایحوزهو  هازمینهو گوناگونی است. امروزه نظارت پارلمانی 
(Yamamoto, 2007: 6). ترینمهمن استوارت میل، فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم، جا نابه بی 

ن، مطالبه توضیحات کامل از دولت و ت نمایندگان، نظارت بر دولت، انتقاد از آأوظیفه هی
های برنامه  .(Mill, 1958گرفته توسط دولت است )صورتروشن ساختن مردم از اقدامات 

موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی بر روند اجرا و پیشرفت آن  ترینمهمتوسعه از 
های برنامه، وقت زیادی از مجلس به بررسی و تصویب باریک. هر پنج سال کندمینظارت 

که هر  شودمی، ولی در زمان تدوین و اجرا دلایل مختلفی موجب کندمیتوسعه اختصاص پیدا 
دولتی بنابر مقتضیات زمانی و نگرشی حاکمیتی خود برداشتی متفاوت نسبت به برنامه داشته و 

ود. کامل محقق نش طوربهو در نهایت، اهداف برنامه کند ، اجرا داندمیرا که مصلحت  آنچه
ها به اجرای برنامه توسط دولت باز ناکارامدیبرنامه نیز اشکال دارد و همه ماهیت خود البته 
و در  شودمیهنگام تصویب محدود نبههای توسعه . وظیفه مجلس در قبال برنامهگرددنمی

صورت بههای توسعه از میزان پیشرفت برنامه هاییگزارش. کندمیمرحله نظارت نیز نقش ایفا 
، کارکرد نظارتی مجلس در خصوص هاگزارش، لکن این شودمیتقدیم مجلس  ایدوره

های توسعه نشان . مجموع عملکرد برنامهرساندنمیمقصود  سرمنزلهای توسعه را به برنامه
های توسعه به نتایج از برنامه کدامهیچتخصیص منابع مالی و کارشناسان،  با وجود دهدمی

های توسعه به مشکلات موجود در نظام کارایی برنامهنارچند بخشی از مطلوب نرسیده است. ه
عملیاتی، باز  ریزیبرنامهسنتی به سوی  ریزیبرنامهکشور و لزوم حرکت از  ریزیبرنامه

موجود در  هایچالشواسطه بهاز این عدم موفقیت  ایپاره(، اما Caiden, 1982: 518) گرددمی
 مه توسعه است که تاکنون مورد غفلت واقع شده است. فرایند نظارت بر قانون برنا

 یرحقوقیغهای توسعه اغلب صبغه برنامهمدی آناکارگرفته در حوزه علل های صورتپژوهش
؛ 1319)هادی زنور،  است. کردهداشته و بیشتر از منظر مالی و مدیریتی موضوع را مطالعه 

در نوشتار حاضر، از منظر حقوقی  (1393؛ متقی و سجادی، 1393مکنون، سلیمی و بهرامی، 
مقوله نظارت بر  خصوصاسلامی در  یشورامجلس مدی آناکارتحلیل و بررسی علل  پی

مجلس در مدی آناکارهای توسعه است. در این مقاله با تأمل و کشف علل حقوقی برنامه
تأمل از  . اینپردازیممیدر این خصوص  ییهاشنهادیپهای توسعه، به ارائه نظارت بر برنامه
تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی صورت  یهاروشو با تکیه بر  ایکتابخانهطریق پژوهش 

 که اصلی استپرسش پاسخگویی به این  درصدد، مقاله حاضر زمینهگرفته است. در این 
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های توسعه در نظام ها و اشکالات نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامهچالش
نظارتی مجلس در  هایچالشچیست؟ در این مقاله، پس از واکاوی  جمهوری اسلامی ایران

 .شودبیان میرفع اشکالات موجود منظور به ییهاشنهادیپهای توسعه، خصوص برنامه
 

 ماهیت، ویژگی و جایگاه برنامه توسعه از منظر حقوقی .1
تی به نام أهیبا تشکیل  1321 ماهدر ایران، از فروردین ریزیبرنامهتوجه دولت به امور 

زاده، موسی، شروع شد )استنیز « سازمان برنامه و بودجه»تأسیس  منشأکه « کمیسیون برنامه»
های عمرانی تصویب و به مورد ، اولین برنامه در قالب برنامه1321( و در سال 121: 1311

و بودجه  بودند و سپس با تصویب قانون برنامه سالههفتها ابتدا اجرا گذاشته شد. این برنامه
. پس از انقلاب نیز با وقفه شدندتهیه و تصویب  سالهپنجهای عمرانی ، برنامه1311مصوب 
توسعه اقتصادی،  سالهپنجهای دولتی در قالب برنامه ریزیبرنامهنظام   1331، از سال چندساله

 اجتماعی و فرهنگی از سر گرفته شد.
در خود تعریف برنامه در  اولاً، لکن اندرفتهگتوسعه، عنوان قانون به خود  هایبرنامههرچند 

محل تأمل  ،هاآنقانونی بودن ماهیت  اًیثانو  1اندنشدهتعریف  «قانون» قانون برنامه و بودجه به
برنامه توسعه به لحاظ حقوقی، ماهیت قانونی دارد یا در قالب برنامه و سندی  نکهیااست. 

 ترینمهمزیرا از  ،گوستول بحث و گفت، محکندمیمجلس آن را تصویب  صرفاًاست که 
 بودن است غیرموقتقانون در کنار نوعی و کلی بودن، استمرار، ثبات و  هایمشخصه

و با پایان  ندمندتوسعه زمان هایبرنامه کهیدرحال ،(41: 1314راسخ،  ؛309: 1314)کاتوزیان، 
. برخی از پژوهشگران در شودمی، اعتباری ندارند و به حیاتشان پایان داده هابرنامهتاریخ 

های توسعه، پس از بیان دو دیدگاه قانون بودن و برنامه بودن، در نهایت تحلیل ماهیت برنامه
های اند. در واقع، از طرفی برنامهرا مطرح کرده« ایبرنامه -قانونی»دیدگاهی بینابینی با ماهیتی 

گیرند؛ ری، نام قانون به خود میرسد، به لحاظ صوتوسعه از آن رو که به تصویب مجلس می
گذاری صرف نامید، زیرا واجد اوصاف توان قوانین برنامه توسعه را قانوناز طرف دیگر، نمی

گفت آنچه مجلس تحت عنوان  توانمی (111: 1397ماهوی قانون نیست. )طحان نظیف، 
بلکه سندی است نیست،  گذاریقانونبه معنای قانون و  ،کندمیلایحه برنامه توسعه تصویب 

تأیید  ریزیبرنامه مدتمیاناجرایی که مجلس از باب نظارت، پیشنهاد دولت را برای یک دوره 
 مسئولیت» 123این دیدگاه آن است که در اصل  مؤید .(203: 1391 زاده،فلاح) کندمییا رد 

و  «قانون»از جنس « برنامه»بر عهده ریاست جمهوری گذارده شده است که اگر  «امور برنامه
 یهاتیصلاحو باید در ذیل  گرفتیمقوه مجریه قرار  سیرئعملی تقنینی بود، نباید در اختیار 
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از این نکته نیز نباید غفلت کرد که قوانین برنامه،  .شدیمتعریف  ،مجلس شورای اسلامی
همانند بودجه،  روازایناست،  مدتمیانبرای دوره زمانی  بینیپیشسندی است که حاوی 

کرده و  ادعود مورد استناد مردم علیه دولت قرار گیرد و مردم به استناد این قانون طرح توانمین
 مطالبه خسارت کنند. 

ست. این ویژگی که هاآنبودن  دارمدتو  یردائمیغویژگی مهم قوانین برنامه توسعه، موقتی و 
که پس از گذشت مهلت معناست بدین، گیردمیبودن این قوانین نشأت  ایبرنامهاز ماهیت 

آن، دیگر مجری نیست و در صورت ضرورت تمدید آن، باید در قانون برنامه بعد  سالهپنج
تنفیذ شود. هرچند تنفیذ بیش از حد مواد قوانین برنامه توسعه، آن قوانین را از ماهیت اساسی 

ه احکامی که واجد نگارش کرد ک ایگونهبهاز ابتدا برنامه را  بایدرو ازاین. کندمیخود دور 
ند، در این قانون گنجانده نشود. ویژگی دیگر قوانین برنامه توسعه که البته اخصیصه دائمی

 خصوصبرگرفته از متن قانون اساسی نیست، لزوم تهیه آن در قالب لایحه است. هرچند در 
م و توسعه، تصریح قانون اساسی مبنی بر صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تنظی هایبرنامه

 توانمی؛ از قوانین عادی اولاًپیشنهاد برنامه توسعه را نداریم، ولی باید دو نکته را توجه داد: 
قانون برنامه و بودجه که وظایف و  1نمونه در ماده  برای. کردلایحه بودن برنامه را استنباط 

طبق فصل  سالهجپنتهیه برنامه عمرانی »، عنوان دهکراختیارات سازمان برنامه و بودجه را بیان 
دولت باید حداقل شش ماه »است  هشدهمان قانون ذکر  1در ماده  و آمده «چهارم این قانون

  .«لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید، قبل از پایان هر دوره برنامه
دلیل گستردگی به دولتی حاکم است، قوه مجریه ریزیبرنامه؛ در تمامی کشورهایی که نظام ثانیاً

 بینیپیشاداری در سطح کشور و داشتن توان تخصصی و کارشناسی کافی برای  هایسازمان
د توانمی، بهتر و بیشتر از نهادهای دیگر، سراسر کشوراز نیازهای عمومی در  آگاهیبرنامه و 

حقوقی،  منطق براساسگفت که   توانمی روازاینتهیه و پیشنهاد برنامه را بر عهده گیرد. 
 123بر این، هرچند اصل باید از طریق لایحه صورت پذیرد. افزون صرفاًپیشنهاد برنامه توسعه 

دانسته است، موجد نفی یا اثباتی در  جمهوررئیسکه متولی اصلی امور برنامه را  2قانون اساسی
رگرفته یند، باخصوص نقش مجلس در رابطه با برنامه نیست، اما لزوم وجود مجلس در این فر

سیاسی است. در واقع، مبنای لزوم تصویب برنامه در  هاینظامدر  ریزیبرنامهاز الگوهای 
کارشناسان نقش مهم و  کهدرحالیمسئله است.  سالارانهمردمواسطه رعایت جنبه پارلمان، به

ناسان باشد. د تنها تمرین کارشتوانمین سالارانهمردم ریزیبرنامهدارند،  هابرنامهلازمی در تهیه 
 .(122: 1313مردم باید نقش فعالی در تهیه و اجرای برنامه داشته باشند )توفیق، 

. به موجب قانون شودمیلایحه برنامه توسعه با آیین خاصی در مجلس بررسی و تصویب  
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داخلی مجلس، بررسی لایحه برنامه و لوایح بودجه سالانه، ابتدا در کمیسیون تلفیق  نامهنییآ
 .دیآیمو بعد برای تصویب نهایی به صحن مجلس  دگیرمیانجام 

قواعد حقوقی، بعد از قانون اساسی، اما بالاتر از قوانین  مراتبسلسلهقانون برنامه توسعه، در 
 142ماده با قوانین برنامه مغایرت داشته باشد.  نبایدنحوی که سایر قوانین بهعادی قرار دارد، 

رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، »شورای اسلامی  داخلی مجلس نامهنییآقانون 
و لوایح  در  هاطرحرا در بررسی  «های کلی نظام و قانون برنامه توسعهانداز، سیاستسند چشم
 3.های مجلس لازم دانسته استکمیسیون

 

 توسعه هایبرنامه. نظارت پارلمانی بر 2
ه کت مشخص در قانون اساسی ذکر نشده، چنانصوربههای توسعه برنامه وظیفه نظارت بر

اصل برنامه توسعه در قانون اساسی ذکر نشده است. برنامه توسعه که در نظام سیاسی سابق نیز 
به تصویب رسید  11/11/31بار در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ اولینوجود داشت، 

های است. نظارت مجلس بر برنامه بوده 3/1/31که این امر پس از بازنگری قانون اساسی در 
. شودمیخصوص نظارت بر قوه مجریه استخراج بهتوسعه از باب وظیفه عام نظارتی این نهاد، 

های توسعه و بر تن گذاری برنامهقانونفرایند عبارتی، مجلس شورای اسلامی، پس از طی به
زارعی،  :ک.دارد، )ر کردن ردای قانونی، از باب شأن نظارتی که مجلس بر اجرای قوانین

 نامهآیینصورت مشخص، در به.  کندمی( بر اجرای مفاد برنامه توسعه نیز نظارت 239: 1319
های توسعه توسط مجلس شورای اسلامی، در عداد وظایف داخلی مجلس، نظارت بر برنامه

 4.تخصصی قرار گرفته است هایکمیسیون
سیاسی مختلف و  هاینظامبسته به  هاانپارلمشایان ذکر است که گستره موضوعی نظارت 

کشورها و میزان مشروعیت سیاسی پارلمان از نظر عموم، متفاوت است. نظارت پارلمانی 
و تمرکز  تأکیدرو ازاین. شودکارامد باشد که متناسب و متعادل اعمال  د مؤثر  وتوانمیزمانی 

های آن نهاد وظایف و کارویژه که موجبات دخالت دربر نظارت بر نهاد یا یک مقام درصورتی
را فراهم کند و آن نهاد یا مقام را از ابزارهای متقابل نفوذ، عاری کند، چیزی جز ناکارامدی، 

های توسعه، در نظارت مجلس در برنامه مدیاناکار. برخی از موارد کندمینصیب سیستم ن
. این دشومیناشی زمینه ن در ای« و اختیارات قوه مجریه هامسئولیتعدم تعادل »قالب گزاره 

 سازیهماهنگمفهوم تا حد زیادی ناشی از تغییرات در ساختار سیاسی بدون امعان نظر به 
. کندمیصورت کلی به ایرادات ساختاری ارتباط پیدا عناصر نظام با این تغییرات است که به

باشد داشته مؤثر و  باشد که ضمانت اجرای کافی اثربخشد توانمیبر این، نظارت زمانی علاوه
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دیگر به ایرادات  ایدستهفاقد این امر است.  بعضاًکه در این خصوص احکام برنامه توسعه، 
اتفاق  گذاریقانونکه به اشکالات رفتاری که در خلال   گرددمیمتن قانون برنامه توسعه باز 

دم تعین نهاد . مشخص نبودن دقیق موضوع مورد نظارت و همچنین عیابدمی، ارتباط افتدمی
که  گفت توانمی. بر این اساس، استقابل تحلیل زمینه یا دستگاه مورد نظارت، در این 

های توسعه، به مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر برنامه هایچالشخاستگاه 
پیش رو  هایگزارهدر قالب  هااینکه هر کدام از  گرددمینظارتی باز هایبایستهبه  یتوجهبی

 مطالعه و بررسی است. قابل
 

 های توسعهها نظارتی مجلس در برنامهخاستگاه چالش .3
 های توسعهتغییر در ساختار نظام سیاسی و نظارت بر برنامه. 3-1

ساختار سیاسی مشروطه، نظام حقوقی ایران، از نوع پارلمانی بود که در آن،  براساس
ی داشتند. اولین برنامه عمرانی در ایران که و وزرا، در برابر پارلمان مسئولیت سیاس ریوزنخست

ساختار نظام سیاسی پارلمانی به تصویب  براساستهیه شد و به تصویب رسید،   1321در سال 
 هاینظامرسید. پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام سیاسی با بیشترین قرابت به مدل 

، در عین 1331ن اساسی در سال پارلمانی و همچنین  بازنگری در قانونیمهریاستی و نیمه
آن با ساختار سیاسی جدید،  یسازهماهنگغفلت از لزوم اصلاحات در برنامه توسعه و 

توسعه، تا حد زیادی دچار اختلال شد. در ادامه به دو مورد که  هایبرنامهنظارت بر سازوکار 
 خواهیم پرداخت.  ،استتوسعه  هایبرنامهملهم از تغییرات ساختار حقوقی بر امر نظارت بر 

 

 جمهوررئیسبه  ریوزنخستتغییر مسئولیت امور برنامه از . 3-1-1
و اختیارات این مقام به مقام  هاتیمسئولو تفویض بسیاری از  یریوزنخستحذف پست 

و اختیارات  هاتیمسئولریاست جمهوری بدون امعان نظر به مبنای مشروعیت این دو مقام و 
 غلبا. در زندیمتوسعه را رقم  هایبرنامهخصوص لش حقوقی در ناشی از آن، موجبات چا

 ریوزنخستوجود دارد، مسئولیت امور برنامه بر عهده  هاآندر  ریزیبرنامهکشورهایی که نظام 
در صورت عدم رو ازاینو از طرفی این مقام در برابر پارلمان، مسئولیت سیاسی دارد.  1است

مقامی است که باید در برابر پارلمان پاسخگو  نیتریاصل، ریوزنخستموفقیت برنامه توسعه، 
نظر میان دولت و سازمان برنامه در اختلافباشد. قبل از انقلاب، در دوره برنامه دوم عمرانی، 

به مجلس آورد که  ایواحدهمادهشد که دکتر اقبال مسئله سبب مواردی بسیار شدید شد. این 
عنوان وزیر بهو مدیر عامل آن  شدمیدنه دولت محسوب در آن، سازمان برنامه جزئی از ب
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قانون برنامه و بودجه  4ماده  (.140: 1319)هادی زنوز،  بود وزیرنخستمشاور پاسخگوی 
نظر دولتی است که زیر سسه ؤمسازمان برنامه و بودجه »داشت: میمقرر  1311مصوب 
 «.بود ارا خواهددشود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را اداره می ریوزنخست

قانون  123، مطابق اصل گفتیمه کمتفاوت جریان دارد. چنان ایگونهبهوضعیت در نظام ما 
آن را به اداره د توانمیامور برنامه را بر عهده دارد که مستقیم ، مسئولیت جمهوررئیساساسی، 

را رئیس  ن خودا، یکی از معاونجمهوررئیساست که  گونهنیاعهده دیگری بگذارد. رویه 
در  جمهوررئیس؛ البته این تفویض، موجب سلب مسئولیت از گذاردیمسازمان برنامه و بودجه 

. از طرفی، به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی شودمیهای برنامه توسعه نناکارامدیقبال 
 مهورجرئیسن او وزرا در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارند و معاون جمهوررئیسایران، تنها 

سیاسی، گستره نظارتی  هاینظامدر بسیاری از  کهیدرحالدر برابر مجلس مسئول نیستند. 
نیز موظف به حضور در  هاسازمانسای ؤرو مقامات و  شودمیمجلس تنها به وزرا محدود ن

در برابر پارلمان حتی در  رتبهیعالمجلس و پاسخگویی هستند. لزوم پاسخگویی مقامات 
 ,Halstead ) شودمیمراتب کمتر است، مشاهده بهی که نفوذ قوه مقننه بر مجریه ریاست هاینظام

، نمایندگان مجلس در تلاش برای تغییر یابرهههمین نقیصه موجب شد که در  .(2005:1
ساختاری سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه و بودجه برآیند تا از این رهگذر بتوانند 

و ند سازی امور برنامه و بودجه را در برابر مجلس مسئول و پاسخگو رئیس و متولی اصل
 3.بر بودجه و برنامه بتوانند اعمال کنند یترقیدقنظارت 

در برابر  جمهوررئیسبه موجب قانون اساسی،  هرچنداز طرفی، نکته ظریفی محل تأمل است؛ 
است و با  ریوزنخستکه مبنای مشروعیت آن، متفاوت با  جاآنمجلس مسئول است، اما از

 توانمیبسیار دشوار در مقام عمل شده است،  منصوبپشتیبانی مستقیم مردمی به این سمت 
قرار داد و این امر به لحاظ  سؤالواسطه عدم اجرای برخی مفاد برنامه توسعه مورد بهوی را 

 ریزیمهبرنااست. بنابراین، فرض پاسخگو بودن مسئول اصلی نهاد  نهیپرهزسیاسی، بسیار 
. این امر، ماندیممعطل  عملاًکشور( در برابر مجلس،  ریزیبرنامهکشور )سازمان مدیریت و 
 .اندازدیمتوسعه را از اثر  هایبرنامهخصوص کارکرد نظارتی مجلس در 

، عدم کندمیهای توسعه ارتباط پیدا ، به برنامههاتیمسئولدیگر که در این تغییر و تبدل  یانکته
 .(13-41: 1391)بالوی،  است جمهوررئیسصورت مستقل برای بهگذاری قاعدهحیت جعل صلا

 جمهوررئیسو شوند میقانون اساسی، مقامات صالح برای وضع قاعده، معین  131اصل  براساس
کشورها، مسئول امور برنامه، صلاحیت وضع قاعده بیشتر در  کهیدرحال .ستیندر عداد این مقامات 

 ریوزنخستها مستقر است، نآدر  ریزیبرنامهکشورهایی که نظام بیشتر شرح که در بدینرا دارد. 



 

 
 82/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

011 

 نامهنییآصورت کلی، دارای صلاحیت وضع قاعده و بهو  ردمسئولیت امور برنامه را بر عهده دا
مسئول امور  جمهوررئیس، یریوزنخستدلیل حذف پست بهدر نظام حقوقی ما،  کهیدرحال. است

اعطا نکرده است. این  جمهوررئیسلکن قانون اساسی، صلاحیت وضع قاعده را به  برنامه شده و
عنوان مسئول امور بهی جمهوررئیس یهاتیصلاحو  هاتیمسئولامر موجب نوعی ناهماهنگی در 

 برنامه و بودجه در نظام حقوقی ما شده است. 
 

 ریهای توسعه با دوره ریاست جمهوعدم تقارن زمانی برنامه. 3-1-2
قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، چهار  114به موجب اصل 

. هرچند قانون اساسی حکم صریحی در خصوص استسال است که تا یک دوره قابل تمدید 
قانون اساسی، مسئولیت  123کلی، در اصل  طوربهتوسعه و مدت آن ندارد، لکن  هایبرنامه

 جمهوررئیس: »داردیمداده شده است. این اصل مقرر  جمهوررئیس امور برنامه و بودجه به
د توانمیبر عهده دارد و  ماًیمستقمسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را 

عنوان مصداق توسعه را به هایبرنامه توانمیبر این اساس،  .«را به عهده دیگری بگذارد هاآن
قانون اساسی، تلقی کرد که مسئولیت اصلی آن بر عهده  123ج در اصل مهم امور برنامه مندر

قانون برنامه و بودجه مصوب  1ماده  3ارده شده است. از طرفی، مطابق بند ذگ جمهوررئیس
 شده است.  بینیپیشتوسعه، پنج سال  مدتمیان هایبرنامه، مدت 1311

سال( موجب شده که هر  4مهوری )سال( و دوره ریاست ج 1زمانی برنامه توسعه ) یدوگانگ
 یهادگاهیداختلاف  بروز خود، دو دولت را طی کند و این امر بهیند افردر  الزاماًبرنامه 

، نوسانات زیاد در اجرا یا هابرنامهتغییرات گسترده در  تینهادر با هم و  هادولتاحتمالی 
که قانون برنامه  گیردمینشأت  جاآندر واقع مشکل از 7.دشومی منجر هاآنبرخورد گزینشی با 

و بودجه برای نظام سیاسی قبل از انقلاب طراحی و تصویب شده و لازم بود که متناسب با 
توضیح که مطابق با قانون اساسی مشروطه و همچنین بدین. شدیمنظام سیاسی فعلی اصلاح 

اصلی مسئولیت  یریوزنخست، پست 1311قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 
در  یریوزنخستمدیریت اجرایی کشور را داشته و چون هیچ منعی برای تداوم مسئولیت 

موضوع عدم تقارن و عدم انطباق زمان تصدی رو ازاینادوار طولانی وجود نداشته بود، 
در قانون  دنظریتجد. اما با افتییمکشور، کمتر امکان بروز  ایبرنامهو تقویم  ریوزنخست

و وظایف این  هاتیمسئولتمامی  باًیتقرحذف و  یریوزنخست، پست 1331 اساسی در سال
 لزوماًتوسعه  هایبرنامهکه  دیآیماین مشکل پیش  بنابراینتفویض شد.  جمهوررئیسمقام به 

به اجرای مفاد آن  ییاعتنایبنیستند و این امر موجب  هادولت یهااستیس باهمسو  هایبرنامه
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اجرایی مواد  یهانامهنییآبرابر آن، مثل استنکاف از تهیه و تدوین  و حتی مقاومت منفی در
 . دشومیقانون برنامه توسعه 

دولت  آمدنکار  یبا رو ازدهمیبرنامه تهیه . ه استبود نیآفرمشکل زیمسئله در فرانسه ن نیا
رباز برنامه س رشی، از پذآمدقوه مقننه سرکار  اتکه پس از انتخاب یشد، دولتهمزمان  دیجد

امر به  نینشد. ا یاقتصاد مل تیبرنامه جهت هدا سمیمکان یریکارگبهزد و حاضر به 
این مقارنت در کشور سوئیس اعمال  .(19: 1391 )محمدی، شدمنجر  برنامه یسیبازنو

. در این کشور، هر دوره پارلمان، چهار سال است. در سوئیس، در بدو تشکیل هر شودمی
 چهارسالههمراه یک طرح مالی بهخود را برای دوره تقنینی آتی  یهااستیسپارلمان، دولت، 

، گزارش مالی دربردارنده سال مالی و سه سال بعد از کندمیبرای دوره تقنینی جدید ارائه 
  .(kraan & Ruffner, 2005: 50 -54آن است )

 

 های توسعهگذاری و نظارت در برنامهکنش میان مراحل قانون .3-2
گذاری است. قانونیند آفرقانون و تصویب آن در مجلس، دو مرحله مهم در  سینوشیپتهیه 

این دو مرحله را بگذراند. قانون  باید بتواند عنوان قانون را کسب کند، آنکههر متنی برای 
نیست. روابط میان دولت و مجلس در زمان تهیه و تدوین  مستثنابرنامه توسعه نیز از این قاعده 

ن بر نحوه نظارت بر قانون، اثرآفرین است. در ادامه به چگونگی ارتباط میان قانون و تصویب آ
 .پردازیممیاین دو امر 

 

 اختلاف میان مجلس و دولت هنگام تصویب برنامه توسعه .3-2-1
ت دولت و أروال معمول در روابط میان دولت و مجلس آن است که برنامه پس از تهیه در هی

مجلس نیز از طریق کمیسیون تلفیق،  .شودمیه ئبه آن به مجلس اراصلاح وابسته ذی یهاارگان
. چه در زمان قبل از انقلاب چه در حال شودمیدقیق در خصوص مفاد برنامه  یهایبررسوارد 

. نکته قابل تأمل، کندمیو  کردهیمحاضر، مجلس زمانی طولانی را صرف رسیدگی به برنامه 
داخلی خود  نامهنییآسیدگی به لوایح دولت و نیز دو ماده در غیر از قواعد عام ربهمجلس  آنکه

چارچوب قانونی مدون و روشن دیگری برای  ،داخلی مجلس( نامهنییآ 111و  110)مواد 
 بارسیدگی به برنامه دولت و تصویب آن ندارد و قواعد رفتاری مجلس در این حوزه متناسب 

 شودمیحدی بهود مجلس به برنامه توسعه لایحه برنامه توسعه مشخص نیست. گاه ور تیاهم
که در این  دهدمیو ماهیت آن را تغییر  کندمیکه لایحه مزبور را از قالب لایحه بودن خارج 

 کرد.صورت، باید نوعی دخالت مجلس در حوزه صلاحیتی اختصاصی دولت تلقی 
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 خصوصه در کنچنا -لزوم لایحه بودن برنامه توسعه در قانون اساسی بیان نشده  هرچند 
داخلی مجلس به این امر پرداخته  نامهنییآاما  –به این امر تصریح دارد 1 12بودجه در اصل 

که به تغییر ماهیت، ناهمگونی و  ایگونهبهتوسعه  هایبرنامهاست. ورود زیاد به مفاد 
و تا برنامه از درون، از نوعی آشفتگی  شودمیشود، موجب منجر ناپیوستگی در احکام آن 

کارایی و موفقیت برنامه در رسیدن به اهدافش را با  مسلماًرنج ببرد. این مسئله،  ینظمیب
در حدی از صحت و دقت و  دبایعنوان یک سند کارشناسانه به. برنامه کندمی روروبهچالش 

بلافاصله در اثر  ،در هریک از اجزای آنهماهنگی تهیه شده باشد که تغییرات گسترده مجلس، 
برنامه  یهاقسمتو در برنامه کلان به سایر  هابخش، میان هاتیفعالوجود میان م یهاطارتبا

برنامه  متأسفانه، اما دکنتعدیل نیازمند را به تناسب آن تغییر،  هاقسمتمنتقل شود و همه 
  .شودمیدقیق و سازگاری تهیه ن سازوکارچنان  براساس

مجلس در ورود به لایحه بودجه نیز  یهاتیصلاحبحث گستره  موردمشابه همین مسئله در 
 هاپارلمان: »کندمییکی از محققان در این خصوص بیان  .(1393 نژاد،بیحب :وجود دارد )ر.ک

در  یابودجهکه بازگشت به جایگاه گذشته و تحلیل فرایندهای  اندافتهیدردر عمل 
جرایی ورود به جزئیات ا یهایدگیچیپ آنکهمتعارف پیشین مقدور نیست، ضمن  یهامحدوده

د به توانمی، هاآن یهادخالترا دشوار ساخته و  هابرنامهو تصویب مالی و عملیاتی، اجرای 
عمل پارلمان  هایحوزه، نیبنابرادولت تعبیر شود.  یابودجه یهاتیمسئولمشارکت در حوزه 

، ارزیابی هایارگذاستیسمنجر به تضعیف دولت شود، به بررسی  آنکهدر بودجه باید، بدون 
منزله به گذارقانون یابودجهعملکردها و اطمینان از پاسخگویی منحصر شود. در واقع، جواز 

نیاز به نتایج  دییتأو  در چارچوب منابع و مصارف هاانتخابپذیرش تناسب و عقلایی بودن 
حوزه  که گفت توانمیبر این قیاس،  .(74و  73: 1313نژاد، )شبیری «هاستآنعملیاتی 

و  هایگذاراستیسصلاحیت مجلس برای ورود به برنامه در زمان تصویب، به بررسی 
 .شودمیراهبردهای اتخاذی توسط دولت محدود 

و  هاتیصلاحمنظور کاهش اختلافات میان مجلس و دولت در زمان تصویب برنامه توسعه، به
 انیواسطه ارتباط مبهه زمین نیدر ا شود. مندقاعدهاختیارات مجلس در خصوص برنامه، باید 

. تغییر در ارقام بودجه بودجه، مدد جست رناظر ب یاز قواعد رفتار توانمیبودجه و برنامه، 
وسیله طرح بهبگذارد و تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه،  ریتأثنحوی که در کل بودجه به

نحوی که در قام جزئی بهقانون اساسی جایز نیست. اما تغییر ار 12قانونی با توجه به اصل 
نیست )مجموعه نظرات شورای  روروبهنباشد، با منع صریح  رگذاریتأثبودجه کل کشور 

میان برنامه و بودجه در بحث توجه ثر ؤمالبته باید به این فارق  ،9(201-204: 1339 نگهبان،
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در زمان  هایریسختگداشت که لزوم لایحه بودن بودجه در قانون اساسی تصریح شده و 
ه اشاره شد، قانون کاصلاح و تغییر بودجه به ابتکار نمایندگان از این حیث است، اما چنان

اساسی در خصوص برنامه توسعه و لزوم لایحه بودن آن، حکمی ندارد. بر همین اساس ماده 
 دوسومداخلی مجلس، ابتکار نمایندگان در خصوص اصلاح برنامه را، با نصاب  نامهنییآ 111
منطق حقوقی و لازمه مسئولیت امور  براساسنظرمی رسد که لازم است بهرفته است. البته پذی

و حفظ و یکپارچگی احکام آن، ابتکار نمایندگان در خصوص  123برنامه مصرح در اصل 
 برنامه توسعه، محدود یا ممنوع شود. لایحه اصلاح

 

 توسعه ریزیمهبرناعدم مشارکت موثر مجلس شورای اسلامی در تدوین . 3-2-2

در اشکالات موجود در روابط مجلس و ریشه اختلافات هنگام تصویب برنامه توسعه را باید 
ارتباط  کرد. جووجست و فقدان رابطه ارگانیک مجلس با برنامه تهیه برنامهیند افردولت در 

و  دهکننهیتهمیان این دو نهاد عمده  ،مراحل تهیه برنامه تمامیمستقیم و مستمر رسمی در 
مدت( کوتاهو  مدتمیان، بلندمدت) وجود ندارد و مراحل گوناگون تهیه برنامه کنندهبیتصو

: 1379 رحیمی،) ردیپذیمبدون مشارکت مجلس انجام  ریزیبرنامههای اجرایی و در دستگاه
توسعه در آن  هایبرنامهدر تهیه  یمؤثرهند از زمره کشورهایی است که پارلمان نقش  .(193
منظور تهیه برنامه، ابتدا کمیسیون برنامه، گزارشی با عنوان گزارش رهیافت به. در هند، دارد

. پس از اخذ نظر گیردمی. این گزارش مورد بررسی و مداقه کارشناسان قرار کندمیبرنامه تهیه 
تا در هیأت  شودمیتقدیم  ریوزنخستکارشناسی به  هایاز کارشناسان، گزارش به ضمیمه نظر

شده به شورای ملی توسعه که بالاترین مقام نویس اصلاحان بررسی شود. پیشوزیر
شود. رهیافت برنامه سپس به هر دو مجلس در امور برنامه است، تقدیم می یگذاراستیس

درباره برنامه را بیابند. گزارشی که از  اظهارنظرتا همه احزاب، فرصت  دشومیپارلمان ارسال 
. بعد از آن، بر روی شودمیگنجانده  سالهپنجبرنامه  سینوشیپر د ،دیآیممجلسین بیرون 

صورت جزئی و تفصیلی کار بهمختلفی در کمیسیون برنامه  یهاتهیکمبرنامه،  سینوشیپ
برنامه بین دولت  یوآمدهارفتگفته و پیش( و بعد از طی مراحل 143: 1313 )توفیق، کنندیم

 .دشومیبه پارلمان تقدیم تصویب  منظوربهو پارلمان، برنامه 
یک قانون با تشریک مساعی هرچه بیشتر دولت و مجلس نهایی  سینوشیپبنابراین، هرگاه، 

دولت به برنامه را  خاطرتعلق. این امر رسدیمشود، اختلافات در زمان تصویب به حداقل 
رت بهتر و بیشتر امکان نظا و مآلاً سازدمی ترپررنگبیشتر کرده و فرض پاسخگو دانستن آن را 
 .کندمیمجلس بر دولت را در این خصوص فراهم 
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 آن بر امر نظارت ریتأثو  نویسیقانوناشکالات  .3-3
کند، لازم است یک سری اصول کلی حاکم بر  اندامعرضهر متنی در قالب قانون  آنکهبرای 

ه توسعه نیز لازم بر این اصول کلی، در تدوین قوانین برنامعلاوهقوانین در آن رعایت شود. 
به  یتوجهبی. دشوبه فراخور اختصاصاتش، در آن لحاظ  هاستهیبااز  یامجموعهاست تا 
توسعه، روند نظارت مجلس شورای  هایبرنامه یهایژگیوبا امعان نظر به  نویسیقانونظرایف 

 .پردازیممی هاآنکرده است که به تبیین  روروبهاسلامی را با مشکل 
 

 های توسعههای اختیاری در برنامهحیتصلا. 3-3-1
از طرفی دست دولت را ، ضرورتبدون توجه به وجود عنصر  اختیاری  یهاتیصلاح جعل

 کندمیتوسعه، باز  هایبرنامهبرای اعمال صلاحدید و سلیقه خود، در اجرای وظایف مقرر در 
مفاد برنامه توسعه، و از طرف دیگر، نظارت مجلس شورای اسلامی را بر تحقق یا عدم تحقق 

که تعداد زیادی از الزاماتی که در برنامه . در واقع، درصورتیدسازمیدچار سردرگمی و اشکال 
مجلس  کهیهنگامنگاشته شده باشد،  اختیاری یهاتیصلاحدر قالب  است شده مقررتوسعه 

 از وزیر و مسئول مربوط در خصوص علل عدم انجام وظایف محوله و عدم تحقق اهداف
و نظارت برود از پاسخگویی طفره  دتوانمی، مقام مسئول کندمی سؤالتوسعه  هایبرنامه

 کند. اثریب عملاً، هزمینمجلس شورای اسلامی را در این 
ها، دربرگیرنده که بسیاری از احکام برنامه میابییدرمهای توسعه، با نگاهی به مفاد قوانین برنامه

است. این عبارات، مبین صلاحیت اختیاری دولت و مقامات « توانددولت می»مانند عباراتی 
دنبال صلاحیت بهباید  کهیدرحال ،استاجرایی در اجرای برخی از مفاد قانون برنامه توسعه 

تکلیفی در این حوزه بود. در صلاحیت تکلیفی، مقام عمومی و اداری حق انتخاب میان چند 
یعنی اداره  کند؛رایط دقیق مقرر در قانون عمل گزینه را از دست داده و مکلف است مطابق ش

باشد، زیرا موارد قانونی، اداره را به اقدام خاص و نداشته  یریگمیتصمآزادی عملی در  گونهچیه
درج  .(273: 1311شده و مطابق قانون مکلف کرده است )هداوند، معیناتخاذ اقدامات 

صورت مناسب و بجا گنجانده شود. در به اختیاری در صورتی قابل ایراد نیست که هایصلاحیت
اختیاری در صورتی مناسب است که بخش  هایصلاحیتهای توسعه، فرض برنامه مورد

در  تأثیرگذاردر اقتصاد، نقش فعالی نیز ایفا کنند و دولت تنها عنصر  غیردولتیخصوصی و 
ی، فعال است، اقتصاد نباشد و عوامل دیگر نیز دخیل باشند. در هندوستان که بخش خصوص

د از طریق اقناع و ارشاد و نه اجبار، بخش خصوصی را وادار به اجرای توانمیدولت تنها 
 آنکهجای به ،ارشادی است ریزیبرنامهفرانسه،  در .(123: 1313 برنامه کند )توفیق، هایهدف
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جای به ،دهدمیرا که اقتصاد باید به آن سمت برود، نشان  ییهایریگجهت. برنامه باشد یالزام
 .(Milikan, 1967: 284 ) خصوصی تعیین کند یهاشرکتو  مؤسساتاهداف معینی برای  آنکه

هستند، 12 دهندهیآگاهو  11، ارشادی10ها از نظر چگونگی اجرا شامل برنامه دستوریبرنامه هرچند
کنونی، که در اقتصاد ایران، بخش خصوصی نقش واقعی و فعالی ندارد، در شرایط  جاازآناما 

بر دولت جهت اجرایی ساختن  آورالزامهای توسعه تا حد زیادی در گروه احکام کارامدی برنامه
که در احکامی که بخش خصوصی یا غافل شد این نکته نیز نباید از  هرچند. ستهاآنمفاد 

ند، جعل صلاحیت تخییری به مصلحت است که البته به ادخیل هاآنعوامل خارجی در تحقق 
تکلیفی تنظیم  یهاتیصلاحفراوانی، بسیار کمتر از احکامی است که لازم است در قالب لحاظ 

در ترکیه با ماهیت الزامی برای بخش عمومی و  ریزیبرنامه. بر همین اساس است که شود
 (.1: 1391ارشادی برای بخش خصوصی وجود دارد )صفار، 

 

 وسعه های تدر برنامه نویسیقانونعدم رعایت فنون . 3-3-2
گذاری توجه به قواعد شکلی و ماهوی در مقام تدوین قوانین است و اصول و فنون قانون

زیرا فرض بر این است که متن قانون با متنی علمی یا متنی ادبی شود، باید مراعات 
، توجه به شودنکته که باید در نگارش قوانین برنامه لحاظ  ترینمهممتفاوت است. 

بودن، آن است که مفاد آن باید  دارمدتبودن آن است. مراد ما از  بودن و موقتی دارزمان
برای بازه زمانی مشخص و محدودی تنظیم شده باشد. گنجاندن احکامی که جنبه دائمی 

بر علاوهدارد،  سالهپنجو برای بازه مشخص زمانی نیستند، در قانونی که ظرف زمانی دارند 
و پراکندگی موضوعی قوانین خواهد شد، نیاز به  افزایش مواد قانون برنامهموجب  نکهیا

که  شده مشاهدهکرات بهتمدید مکرر در قوانین برنامه بعدی خواهد داشت. برای مثال 
. در اندشدهبرای ایجاد و تشکیل یک نهاد یا تعیین اعضای آن، به قوانین برنامه متوسل 

در سایه برنامه،  هاآنکردن واقع، برای تصویب سریع برخی قوانین مورد نیاز یا پنهان 
ندارند.  ایبرنامهکه ماهیت  ندگذاریم، احکام دائمی سالهپنجهای موقتی همراه برنامه

که این موارد در قانون بعدی، تنفیذ و  شودمیسبب ی بودن این احکام، غیرموقتخصیصه 
خود  اینامهبرکه قوانین برنامه توسعه، از ماهیت  شودمیو این امر موجب  13تمدید شود

گیرند. همچنین مشاهده شده که در برخی مواد برنامه، قانونی دیگر نسخ یا اصلاح بفاصله 
قوانین توسعه، در مغایرت است.  ایبرنامهیا لغو شده است، که این امر نیز خود با ماهیت 

است  یابودجههمچنین در لوایح برنامه توسعه اغلب احکامی وجود دارد که دارای آثار 
منابع و مصارف بودجه، موازین مقرراتی بودجه، حوزه سازمان و  هاآنبرخی از  که
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محاسباتی و نظارتی بودجه و حوزه حقوقی بودجه را  یهاتیمسئولمدیریت دولت، حوزه 
. این امر به معنای حجم وسیع تعهدات جدید است که موجب محدودسازی سازدیم متأثر

رغم توان سبب به. به همین شودمیسالیانه  یهابودجه قوه مقننه در یهایریگمیتصمدامنه 
بالقوه قوه مقننه در رسیدگی به بودجه، امکان بسیار کمی از نظر آثار واقعی بعد از کسر 

، برای قوه مقننه در شودمیتعهدشده و جوازهایی که به موجب قوانین گرفته  یهامحدوده
 .(10و  9: 1312جهت هدایت بودجه باقی خواهد ماند )قاسمی، 

 یعنی ؛شوند ییگویکل، اما نباید دچار آفت نددار ایبرنامهقوانین برنامه توسعه هرچند ماهیت 
و حکم صریح و قابل سنجشی ندارند، پرهیز شود.  کنندیماز عباراتی که افاده معنای عام  باید

 هایرنامهبکرات در بهحسب ضرورت که  و لازم یهاتیحماعباراتی مانند اقدامات مؤثر، 
علاوه باید دقت شود که از بازگویی هاست. ب ییگویکلاز این  ییهانمونه، شودمیتوسعه دیده 

کلی، تعیین  یهااستیسزیرا نقش  ،کلی نظام در قانون برنامه اجتناب شود یهااستیس
در کلان  برای تمامی قواست. بر این اساس، قوانین مصوب مجلس باید  یهایگذاریمشخط
بیان عباراتی در حد  مجدداًکلی نظام باشد نه  یهااستیسن ساختسازی و عملیاتی عینی پی

ایران  یاتوسعه هایبرنامهاز موارد شاهد این تکرار هستیم. رویکرد  ایپارهسیاست کلی، اما در 
. در شباهت دارد مدتمیان یگذارهدفشبیه باشد، به  مدتمیان یزیربودجهبه  آنکهبیش از 

 یهابودجه، بلکه خروجی عملکرد گیردمیت نرمعنا، ترجمانی از اهداف به ارقام صواین 
 .(93: 1391 نژاد،)حبیب شودمیسنجیده  شدهنییتعسالیانه با اهداف 

صرف بر مسئولیت سیاسی مقامات مسئول در برابر مجلس که در قسمت قبل بیان شد،  دیتأک
. بلکه لازم است که ضمانت ستینه، راهگشا توسع هایبرنامهمحقق شدن احکام  زمینةدر 

علت بهاز موارد اعمال شود. استیضاح  ایپارهنیز در خود قانون، در  یترمتناسباجراهای 
. جریمه رود کاربهعنوان ابزار مداوم بهد توانمیسیاسی برای دولت و مجلس، ن زیادهزینه 

و کنترل -در هر رده و پستی –اطی نقدی، انفصال از خدمت و درج در پرونده برای مدیران خ
عنوان بهند توانمیاز انواع ابزارهایی است که  ییهامثالتخصیص بودجه دستگاه خاطی، 

. طراحی ضمانت اجراهایی از جنس سازوکار موجود در روند کاربهضمانت اجرای یک قانون 
، سؤالابزارهای  و نیاز به استفاده از کند جلوگیریتخلفات بروز از  دتوانمیخود قانون 

به تحقق تکالیف  هادستگاه یابودجه یهاپرداخت. مشروط کردن دهداستیضاح را کاهش 
شده و گره زدن منافع دستگاه متولی اجرا با تحقق تکالیف، از سازوکارهایی است که مشخص

 ثر باشد.ؤد متوانمی
، مشخص کندمی روروبههای توسعه را با دشواری دیگر که نظارت بر برنامه یامسئله
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صریح، مسئول و متولی  طوربهنبودن متولی و مسئول اجرای مفاد قانون است. قانون باید 
د بر اجرای قانون نظارت توانمی گذارقانوناجرای قانون را نیز معین کند. در این صورت 

 کند. در صورت عدم تعیین متولی اجرا یا تعیین چند متولی به موازات، این امکان وجود
و کرده مختلف، دیگری را موظف به اجرای آن حکم قانونی  یهادستگاهخواهد داشت که 

علت گستردگی بهکه « دولت»کار بردن واژه هب برای مثالاز بار مسئولیت شانه خالی کنند. 
موجبات شانه خالی کردن متولی اجرا را از مسئولیت   ینوعبهآن،  رمجموعهیز یهادستگاه
 . کندمیفراهم 

 
 گیرینتیجه

حقوقی و نظارتی مجلس شورای  هایچالشو  اشکالاتنوشتار حاضر با تمرکز بر 
های توسعه، بیشتر از منظر حقوق اساسی و اداری به موضوع اسلامی در خصوص برنامه

تدوین الگویی جامع و  شکبی. گنجدیمآن نیز در این گستره  یهاشنهادیپنگریسته و 
های توسعه را محقق کند، مستلزم امعان نظر در تمامی رنامهکارامد که تمامی اهداف ب

. رسالت نوشتار حاضر، بررسی و تحلیل استوجوه و عناصر دخیل در این خصوص 
های توسعه است. بر مجلس شورای اسلامی در نظارت بر برنامه  هایچالشاشکالات و 

زم اصلاح قوانین و در این بخش، مستل شدهانیب یهاشنهادیپاز  ایپارهاین اساس، 
 .هاستهیرومستلزم اصلاح  ایپاره

های توسعه چالش حقوقی که همواره موجب امتناع و تعلل در انجام تعهدات برنامه
 یهابازهبرنامه و دولت مجری در برخی  کنندههیتهبوده، مسئله عدم وحدت دولت 

برنامه توسعه حفظ زمانی است. بر این مبنا، لازم است که تقارن زمانی میان دولت و 
شود. به موجب قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری چهار سال و به موجب قانون 

سازی دولت و برنامه، مقارنمنظور بههای توسعه پنج سال است. برنامه و بودجه، برنامه
زیرا  –های توسعه را از پنج سال به چهار سال تغییر دهیم است که زمان برنامه ترمناسب
و  - است ریپذامکانبا تغییر قانون عادی  و بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی  این امر

 حد تا یناهماهنگ نیاسال اول هر برنامه را مقارن با آغاز کار دولت جدید قرار دهیم. 
 با یسازمنطبق و 1311 مصوب بودجه و برنامه قانون اصلاح عدم از یناش یادیز

گری از مطالبهت تقارن، امکان نظارت بر دولت و . این رعایاست یفعل یحقوق ساختار
خود و  یهااستیس، زیرا دولت برنامه توسعه را جدا از کندمیآن را بیشتر فراهم 

، بلکه آن را در راستای برنامه خود در معنای عام آن، کندمیقلمداد ن هاآنناهمسو با 
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فای مسئولیت امور برنامه که را وعده داده است. بر این مبنا، ای هاآنکه تحقق  داندمی
 ریپذامکان، به وجه بهتری است قرار داده جمهوررئیسقانون اساسی، آن را بر عهده 

 خواهد شد.
از طریق  ؛مسئله دیگر، فرض پاسخگویی رئیس نهاد متولی برنامه در برابر مجلس است

 سیرئآنان یکی از  که جمهورسیرئن اگسترش حوزه نظارتی مجلس از سطح وزرا به معاون
های توسعه، بلکه در ابعاد دیگر در خصوص برنامه تنهانهسازمان برنامه است. این مسئله 

قانون  123وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی، مؤثر است. هرچند به موجب اصل 
مسئول امور برنامه است و این مقام نیز در برابر مجلس مسئولیت دارد،  جمهوررئیساساسی، 

و  شودمیکرات محقق نبهسهولت و به جمهوررئیساز  سؤالگفته، ملاحظات پیشاما بنا به 
. گذاردیمرا در برابر مجلس معطل  ریزیبرنامهپاسخگویی مسئول نهاد  عملاًاین امر 
های توسعه، تا حد امکان متصدی و مسئول اصلی هریک از موفقیت برنامهمنظور بههمچنین 

. همچنین در شودمعین شود تا نظارت بر آن مقام بیشتر فراهم مفاد احکام برنامه در قانون 
تخییری وزرا و دولت را به حداقل رساند و  یهاتیصلاحضمن نگارش متن برنامه، باید 

 به موارد ضروری محدود کرد. صرفاً
 شود. مندقاعده بایدو اختیارات مجلس در خصوص برنامه،  هاتیصلاح، آنکهنکته دیگر 

 بعضاًهم خوردن تعادل بودجه و موجب بهه در برنامه توسط نمایندگان، تغییرات گسترد
رو ازاین .بردیمو هماهنگی و انسجام برنامه را از بین  دشومیتحمیل مالایطاق به دولت 

یا رد برنامه؛ در  دییتأکه حوزه صلاحیت مجلس در زمان تصویب، تنها به  شودمیپیشنهاد 
نیست؛ و در  کنندهمخدوشو  رگذاریتأثزئی که بر کلیت برنامه زمان اصلاح، تنها به موارد ج

 توانمی فرضشیپصورت حداکثری باشد. این حکم را در صورت تحقق دو بهزمان نظارت 
صورت فنی تهیه و نگارش شود و از درج احکام دائمی در آن باید بهقائل شد: اول؛ برنامه 

که نمایندگان فاقد ابتکار اصلاح قانون گفت  توانمیپرهیز شود، در این صورت با قاطعیت 
 صرفاًکه قانون برنامه، زمانیعبارتی تنها بهدر کلیت آن، هستند.  رگذاریتأثنحو بهبرنامه 
پیدا کند و در آن مواردی مانند اجازه ایجاد یک سازمان یا تعیین اعضای آن  ایبرنامهماهیت 

ندگان صلاحیت تغییر و اصلاح کلی آن را قائل شد که نمای توانمیگنجانده نشده باشد، 
باهم ارتباط مستقیم و مستمر رسمی در کلیه مراحل تهیه برنامه ندارند. دوم؛ دولت و مجلس 

 وفصلحلنظرها قبل از ورود به مجلس و صرف وقت و هزینه بسیار، اختلافبرقرار کنند تا 
 شود و توافقی حصول آید. 
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از دولت، انتظار تحقق بالاترین سطح از  توانمیوقی، زمانی که از منظر حقگفت  در مجموع باید
و اختیارات و  هاتیصلاحهای توسعه را داشت که نوعی تعادل و توازن میان اهداف برنامه

 است کوشش شدهرو ازاینوجود داشته باشد. زمینه در این  جمهوررئیسدولت و  یهاتیمسئول
های توسعه، به دولت در رابطه با برنامه هاتیلاحصکه در این نوشتار، در عین گسترش حوزه 

 .شودتحقق هر چه بیشتر اهداف آن فراهم  های توسعه و مآلاًامکان نظارت بیشتری بر برنامه
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هایادداشت  

 یساله ـ منظور برنامه جامعی است که برابرنامه عمرانی پنج»: داردیمقرر م بودجه و برنامه قانون ـ1ماده  3بند  .1
توسعه اقتصادی و  یهااستیها و سرسد و ضمن آن هدفت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین میمد

که از طرف  یمنابع نیشود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچناجتماعی طی همان مدت مشخص می
ی و گردد از یک طرف و اعتبارات جارعمرانی می اتیدولتی و بخش خصوصی صرف عمل یهاشرکت
 یهاهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای عمرانی شرکتدولت و هزینهعمرانی
 «گردد.می ینیبشیمذکور پ

 را کشور یاستخدام و یادار امور و بودجه و برنامه امور تیمسئول جمهورسیرئ»: داردیم مقرر 123 اصل. 2
 .«بگذارد یگرید عهده به راها نآ اداره تواندیم و دارد عهده بر ماًیمستق

در جلسه علنی، تنها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان و »داخلی مجلس  نامهنییآقانون  112ماده  1تبصره  .3
 .«باشددر زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح می هاونیسیکم

تهیه گزارش موردی و سالانه در : »داردیممقرر  30/2/91داخلی مجلس اصلاحی  امهننییآ 41ماده  7بند  .4
و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه  هادستگاهخصوص امور اجرایی 

 «نکات مثبت منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت
جا مستقر است ی در آنزیربرنامهکشورهایی است که نظام  نیترمهمد، کره جنوبی، مالزی و چین از فرانسه، هن .5

 است. ریوزنخستی، با زیربرنامهی و تصدی نهاد زیربرنامهو مسئولیت اصلی 
قع، ی نیاورد. در وارأمطرح شد که  1393در مهرماه ( 297این مسئله در قالب طرح نمایندگان )شماره ثبت  .6

از طریق وزارتخانه، در مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون  جمهورسیرئمسئله ایفای این مسئولیت توسط 
، 123مبنی بر این بود که اصل اساسی نیز مطرح و رد شد. استدلال اعضای شورای بازنگری قانون اساسی 

این مطلب به  هرچندذار کرده است. لذا واگ جمهورسیرئصورت مستقیم به مسئولیت امور برنامه و بودجه را به
نیست که شخص،  گونهنیاخود متصدی امور مذکور باشد، اما  لزوماًباید  جمهورسیرئمعنای این نیست که 

مرجع یا نهاد دیگری بتواند متکفل آن باشد. بر این اساس، اعضا نتیجه گرفتند که اداره این امور از طریق 
 (.1079-1077باشد )مشروح مذاکرات بازنگری، ور میوزارتخانه مخالف مراد اصل مذک

قانون اصلاح مطابق  پنجم برنامه کسالهی دیتمد با یحدود تا مشکل نیا توسعه، ششم برنامه خصوص در البته .7
این  واحدهماده در .شد مرتفع( 11/12/1394) ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانقانون برنامه پنج 231ماده 

 تا حداکثر 11/10/1319 مصوب رانیا یاسلام یساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج»مقرر شده است: قانون 
 «.شودیم الاثریملغ آن ابلاغ و توسعه ششم برنامه بیتصو با و دیتمد یشمس یهجر 1391 سال انیپا
 و یدگیرس یبرا و هیته دولت طرف از شودیم مقرر قانون در که یبیترت به کشور کل سالانه بودجه»: 12 اصل .8

 قانون در مقرر مراتب تابع زین بودجه ارقام در رییتغ . هرگونهگرددیم میتسل یاسلام یشورا مجلس به بیتصو
 «ود.ب خواهد

 1393 ،یبروجن یو منصور نژادبیحببرای مطالعه بیشتر ر.ک:  .9
10. Imperative. 
11. Indicative. 
12. Informative. 

، موجب شده تا قانون احکام اندآمدهی هستند و در قوانین توسعه ابرنامهکثرت مواردی که فاقد ماهیت  .13
این قانون : »کندیماین قانون بیان  73به تصویب رسید. ماده  1391/ 10/11های توسعه کشور، در دائمی برنامه
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با اجرایی شدن «. است الاجرالازمسعه جمهوری اسلامی ایران پنجم تو سالهپنجپس از انقضای قانون برنامه 
زین پس باید در تدوین  هرچنداین قانون، مفاد احکام دائمی دیگر نیاز به تنفیذ در برنامه ششم نداشتند. 

قوانین برنامه دقت بیشتری کرد تا دوباره شاهد احکامی با خصیصه دائمی نباشیم. این امر موجب افزایش 
 .شودیمن برنامه نیز حجم قوانی
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 منابع
 الف: فارسی

تا پایان  9931مجموعه نظرات شورای نگهبان، از سال (، 1339) ______________ .1
 .1، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تهران: نهاد ریاست جمهوری، ج 9939

، انتشارات اداره مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، _____________ .2
 فرهنگی و روابط عمومی، تهران: اداره تبلیغات و انتشارات.کل امور 

ریزی با تأکید بر تجربه شوروی سابق، تجربه چند کشور در برنامه(، 1313توفیق، فیروز ) .3
 ریزی.، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهفرانسه، هند و کره جنوبی

تحلیل مبانی و کارکردهای اصل »(، 1391)نژاد، سید احمد؛ منصوری بروجنی، محمد حبیب .4
 .102-11، صص 13، ش فصلنامه دانش حقوق عمومی، «سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی

 یاز سو نیابتکار تقن یبررس»(، 1393) ------------------------------- .1
، یفصلنامه پژوهش حقوق عموم، «یقانون اساس هفتادوپنجمجلس در حدود اصل  ندگانینما
 .234-247، صص 14ش
های ، تهران: مرکز پژوهشبنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری (،1314راسخ، محمد ) .3

 مجلس شورای اسلامی.
مقایسه تحلیلی از برنامه و بودجه و نامه کارشناسی ارشد (، پایان1379رحیمی، محمود ) .7

-11های ران طی سالفرهنگی جمهوری اسلامی ای و اجتماعی ،عملکرد برنامه توسعه اقتصادی
 ، دانشگاه تهران: دانشکده مدیریت.73
، تهران: دفتر های داخلی در نظارت پارلمانینقش کمیسیون(، 1319زارعی، محمدحسین ) .1

 های مجلس شورای اسلامی.مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش
زی ریمجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه(، 1391صفارزاده، اسماعیل؛ تهرانی، ایمان ) .9

های مجلس شورای ، تهران: مرکز پژوهشریزی توسعه در ترکیه(، روند برنامه3برای ایران)
 اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، تهران.

ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام ، (9911، )زاده، علیهادینظیف، هادی و طحان .10
 .124-101، صص 21فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره  حقوقی ایران،

تفکیک تقنین و اجراء، تحلیلی مرزهای صلاحیت تقنینی (، 1391زاده، محمدعلی )فلاح .11
 ، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.در روابط قوای مقننه و مجریه
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، تهران: مرکز ریزی و پیوند بین برنامه و بودجهنظام بودجه(، 1312قاسمی، محمد ) .12
 ه.ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجپژوهش

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.کلیات حقوق(، 1314کاتوزیان، ناصر ) .13

پذیری نظارت و کنترل در شناسی امکانآسیب(، 1393متقی، ابراهیم و سجادی، حمید، ) .14
 .37-31، صص 2، فصلنامه دانش سیاسی، سال دهم، شماره های توسعه ایرانبرنامه

ریزی العات الگوی مطلوب برنامهمجموعه مط (،1391محمدی، مسعود؛ کمرئی، مریم ) .11
های مجلس شورای ، تهران: مرکز پژوهشریزی در کشور فرانسه(، برنامه98برای ایران )

 اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه.
(، دکترین صلاحیت تخییری در حقوق ایران و 1392) اللهتیآمشهدی، علی؛ جلیلی مراد،  .13

 محمد جلالی و محمدرضا ویژه، تهران: مجد. اداری، مجموعه مقالات اندیشه حقوقفرانسه، 

های شناسیفراتحلیلی بر آسیب (،1393مکنون، رضا؛ سلیمی، جلیل و بهرامی، حسن، ) .17
 .931-991، صص 91های توسعه در ایران، مجله راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره برنامه

 ، تهران: میزان.مالیه عمومی(، 1311زاده، رضا )موسی .11
 ،«تأملی بر مفهوم صلاحیت و اعمال آن در حقوق اداری»(، 1392محمدرضا ) ویژه، .19

 تهران: مجد.جلالی، محمد و ویژه، محمدرضا، ، های حقوق اداریمجموعه مقالات اندیشه

ریزی اقتصادی در ایران؛ دوره قبل از بررسی نظام برنامه(، 1319هادی زنوز، بهروز ) .20
 های مجلس شورای اسلامی.، تهران: مرکز پژوهشانقلاب اسلامی

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای (، 1319هاشمی، محمد ) .21
 .2تهران: میزان، ج  سیاسی،

اصول حقوق اداری )در پرتو آرای دیوان (، 1311هداوند، مهدی؛ مشهدی، علی ) .22
 تهران: خرسندی. عدالت(،

 
 مقررات و نیقوان :ب
 .1331و بازنگری مصوب  1311ایران مصوب قانون اساسی جمهوری اسلامی  .1
 و اصلاحات بعدی. 1379نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب قانون آیین .2
 .1311قانون برنامه و بودجه مصوب  .3
 .1391 مصوب کشور توسعه هایبرنامه یاحکام دائم قانون .4
 .1394مصوب  رانیا یاسلام یپنجم توسعه جمهور سالهپنجقانون برنامه  دیقانون تمد .1
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 استیو س المللنیدر فقه روابط ب« نبذ»قاعده  گاهیجا
  یحکومت اسلام یخارج

1 الله حیدرنژادولی
 2حسینعلی سعدی  ،

 رانیدانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ا یحقوق عموم یدکتر یدانشجو .1

 رانیتهران، اانشگاه امام صادق)ع(، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد ددانشکده  اریدانش ،یسعد ینعلیحس. 2

 11/3/99تاریخ پذیرش:       22/6/92تاریخ دریافت:   

 دهیچک

و  ارتباط به زیرناگ یاسلام یهاحکومتکشورها، امروزه  نیب المللنیبه گسترش روابط ب عنایتبا 
حدود  نییتب ز،یبرانگند. از جمله مسائل مهم و چالشایراسلامیو غ یاسلام یهاتعاملات با حکومت

 .است المللنیبمطابق فقه روابط  یالمللنیبه معاهدات ب یحکومت اسلام پایبندی زانیم و ثغور و
 استیس میبر تنظ ،یاسلام عتیمستنبط از فقه و شر رانیا یاسلام یجمهور یدهم قانون اساس فصل
حفظ استقلال  ،یریپذسلطهو  ییجوسلطه هرگونه یاسلام و نف یهااریمع براساسکشور  یخارج
 دیتأک رمحاربیمتقابل با دول غ زیآمصلحو روابط  گرسلطه یهاو عدم تعهد در برابر قدرت بهجانهمه

 گریحفظ منافع کشور و ارتباط فعال با د منظوربه ،یحکومت اسلام زمینه نیاست، در هم نموده
در  یتبه عهد ح یو اصل وفا پایبندی. دنکرا منعقد  یمعاهدات رمسلمان،یها اعم از مسلمان و غدولت

 82 هیاز آ مستفادواجب و لازم است. لکن فقها  ،که به معاهده متعهدند یمادام رمسلمانیمقابل دول غ
آن به  براساساند که سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده

که  یحتراز باشد و در مواردالاکه لازم ینحوبهکفار  یاز سو انتیها و قرائن خنشانه محض مشاهده
و رهبر حکومت  بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام یهایطرف مقابل تعهد، دست به توطئه

مفاد  به عمل .ورزدیو عدم تعهد به معاهده مبادرت م مانیاعلام لغو پ یعنینسبت به نبذ عهد  یاسلام
واجب  یو دلالت عقل نیقیاجماع فرمستند به کتاب و سنت،  طیقاعده در صورت حصول شرا نیا

 یقاعده فقه گاهیجا لیبه شرح و تحل یلیتحل -یفیاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توص
 الملل پرداخته شده است.بیندر فقه روابط « نبذ»

 .هدنهقاعده نبذ، مقابله به مثل،  المللنیفقه روابط ب ،یحکومت اسلام :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 یراسلامیو غ یاسلام یتعاملات و ارتباطات با کشورها زانیم ،یخارج استیر سامروزه د

از انعقاد معاهدات مختلف با  یکه حکومت اسلام ینحوبه، افتهیگسترش  یاندهیحد فزابه
 ازمندین یالمللنیو ب یاسیارتباطات س نیو انتظام ا یدهشکل است. اساساً زیکشورها ناگر گرید

 یاز سو یالمللنیبه معاهدات ب پایبندیاست تا حدود و ثغور  یفقه یهاتیاز ظرف یریگبهره
 مشخص شود. یحکومت اسلام

مختلف اهل  یهاصلح و معاهدات، با گروه یهامانی)ص( در انعقاد پ اسلام پیامبر یعمل رهیس
 مانیدارد. پ زیآممسالمت یستیاسلام و ضرورت همز یطلباز صلح تیکتاب و مشرکان، حکا

 طی)ص( به شرا امبریپ ی)ص( با مشرکان مکه و وفادار اسلام پیامبر سالهدهمخاصمه  ترک
از  تیخود حکا ،(899-893: 2، ج1362 ،یبا مشرکان بسته شد )سبحان هک هیبیقرارداد حد
ها منعقد دولت گریو د یکشور اسلام انیدارد که م یالمللنیب یهامانیبه پ یلزوم وفادار

که مشرکان یزمانتا  هامانیدر سوره توبه به ترک مخاصمه و احترام به پ زین می. قرآن کرشودیم
البلاغه نهج 83در نامه  )ع( ری(. حضرت ام11:دارد )توبه دیتأک ،ندپایبندترک مخاصمه  مانیبه پ

 یرا که خشنود یصلح چیه شنهادیپ: »دهندیدستور م نیبه مالک اشتر چن یفرمان حکومت یط
کشور در صلح  تیتو و امن یرزمندگان و آرامش فکر شیمکن که آسا خدا در آن است رد

 ...«.گرددیم نیتأم
در فصل دهم، بر  یاسلام عتیمستنبط از فقه و شر زین رانیا یاسلام یجمهور یاساس قانون

و  جوییسلطه هرگونه یو نف یاسلام یهااریمع مطابقکشور  یخارج استیس میتنظ
و روابط  گرسلطه یهاو عدم تعهد در برابر قدرت جانبههمهحفظ استقلال  ،پذیریسلطه
 زیناگر یاساس دولت اسلام نیاست، بر همده کر دیمحارب تأکریغ ولمتقابل با د آمیزصلح

 .دکنرا منعقد  یکشورها معاهدات گریاست در جهت حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با د
که  ینحوبه ،برخوردار است یو ارزشمند والا گاهیدر اسلام از جا مانیبه عهد و پ پایبندی
که  ،سفارش نموده است انبا دشمنان و کافر یو حق و انصاف و عدالت حت به رعایتاسلام 

اسلام نپردازند، اسلام  یاز دشمنان جنگ تینداشته باشند و به حما ستیز سراگر با اسلام 
چارچوب مصالح اسلام،  و در کندیم هیقسط و عدالت توص براساسبا آنان را  رفتاریخوش

... را با آنان و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یروابط و انعقاد قراردادها یاجازه برقرار
. مگر شمردیرا واجب م یمسلمانان و حکومت اسلام یپایبند و و تا بدان متعهد باشند دهدیم
اسلام،  یصورت نیچن در رند،یگ شیدر پ انتیکنند و راه خ یشکنمانی، پیکطرفهآنان  نکهیا

و  یاریکفار، موظف به حفظ هوش یاز سو انتیخ یهانشانه مسلمانان را به محض مشاهده
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و امام  کند،یم یرا موظف به اعلام حالت جنگ یصددرصد کرده و حکومت اسلام باشآماده
 یگامشیپ ،یحالت نیاسلام در چن نیمب نیبا کفار را اعلام کند. د قطع رابطه دیبا نیالمسلم

به  قبلاً دیو قطع رابطه با یکه حالت جنگ کندیم هیندانسته و توص زیمسلمانان در جنگ را جا
 ،یمهم است )علو نیا دیهم مؤ 82 تا 86 اتیاتخاذ شود که آ یجنگ ریکفار اعلام و سپس تداب

تعهد دارد که  حدها تا آن نسبت به گروه کلی طوربهاسلام و حکومت اسلامى  .(142: 1329
 برخوردبا نظام  هاآنکه  کندمیبرخورد  حدبه اسلام و نظام، تعهد داشته باشند و تا آن  هاآن
با آنان  ،؛ اگر برخورد نظامى کنندکندمیاز آنان حمایت  ،. اگر از نظام، حمایت کنندکنندمی

 ندشومیبا برخورد سیاسى نظام مواجه  ،برخورد نظامى خواهد کرد و اگر برخورد سیاسى کنند
 (. 66: 1339 ،ی)اسکندر

( و ائمه )ع( صاسلام ) یو سخنان رسول گرام اتیاست که در روا ییهابه عهد از مقوله یوفا
به عهد،  یو وفا ینداریکه د ییخاص وجود دارد. تا جا دیداشته و بدان تأک یاژهیو تیاهم

 ،اندشمرده نیفاقد د ،کندیبه عهد نم یاند و آن را که وفاشمرده شده گریکدیلازم و ملزوم 
اصل  زین المللنیها از جمله تعهدات دارالاسلام در عرصه حقوق بعرصه یدر تمام روازاین

که فقها از  دارد یاصل استثنائات نیاست. اما ا یو سار یبه تعهدات جار یلزوم و وفا
شده  ادی زیل نبه مث مقابلهاند که از آن تحت عنوان قاعده برشمردهرا « قاعده نبذ»استثنائات 

در طول اعصار مورد ، شده ادیانفال اصط مبارکهسوره  82 فیشر هیاست. قاعده نبذ که از آ
 -یفیدر پژوهش حاضر با استفاده از روش توص زمینه نیقرار گرفته است. در هم فقهابحث 

ز آن ا یفقه یمبان وچندجانبه  ایبه معاهدات دو  یدولت اسلام یبندیحدود و ثغور پا یلیتحل
 .شودمی یو بررس مطالعهقاعده نبذ  تیبا محور هیامام یمنظر فقها

مبارکه انفال  82سوره  هیآ لیذ ریمباحث مرتبط با قاعده نبذ در تفاس عمده نهیشیلحاظ پ به
مرتبط با جهاد  یهافقها به مناسبت بحث زین یفقه هایبامورد بحث قرار گرفته است. در کت

به متفرعات قاعده  یفقه و عمیق قیدق کردیکه با رو یآثار نیترو مهماند به قاعده نبذ پرداخته
است که  یمقام معظم رهبر الجهادمباحث کتاب  فقه درس خارج راتیاست، تقر هنبذ پرداخت

 است. دهیبه چاپ رس
 

 میقاعده نبذ در قرآن کر گاهیجا .1
و روابط  یخارج تاسیدر خصوص س یهایآخر سوره مبارکه انفال متضمن دستور تا 83 اتیآ
احکام مرتبط با صلح و انعقاد معاهدات با  وهاست حکومت گریبا د یحکومت اسلام المللنیب
 ذکر شده است.  اتیآ نیها در ادولت گرید
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به معاهدات  پایبندیسوره مبارکه انفال خداوند متعال در خصوص حدود و ثغور  82 هیآدر 
 ،«وَ إِمّا تَخافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَواءٍ: »دیفرمایم گرید یهابا کشورها و دولت

پس  ،یدار می[ بپیمانیهم]که با آنان  یگروه شکنیپیمانو  انتیو اگر از خ»معنا که نیبد
خدا خائنان را  رای[ گسسته است؛ زینی]و طرف یمساو یصورتبه[ مانی]پ کهبه آنان خبر ده 

تحت عنوان قاعده نبذ  یافقها قاعده ه،یآ نی، به موجب مفاد اراستا نیهم در .«دوست ندارد
 .اندهنمود ادیرا اصط

 ترینکلیقاعده را جز  المللنیمتأثر از اصطلاحات روز حقوق ب معاصر، سندگانینو یبرخ
معنا که نیبد ،مصداق آن پرداخته است کیبه  هیآ نیاند که اقاعده مقابله دانسته میمفاه

برابر  اندافکندهسوى شما بهسوى هر ملتى و قومى، چیزى را بیفکن که با آنچه آن ملت به»
خواه آن چیز خوب باشد یا بد؛ صلح باشد یا جنگ؛ نقض عهد باشد یا وفاى به عهد.  .«باشد

 ترینکلیسطح و قاعده مقابله به مثل در  ترینگستردهاین چیزى جز مفهوم مقابله به مثل در 
 تىیعنى با هر قومى یا مل ،«فاَنْبِذْ إِلَیهِْمْ علََى سوَاءٍ»دایره آن نخواهد بود. پس  ترینعوسیوجه و 

رفتارى کن که مساوى یا مماثل با رفتارى باشد که او با تو کرده است. در این صورت این 
و  هاتملاى است که از جهت حقوقى و سیاسى، وظیفه ما را نسبت به همه ترین جملهبزرگ

: 1339 ،ی)اسکندر کندمیو احزاب سیاسى داخلى روشن  هاگروهو همه  المللبینمع جوا
است ده کر« معامله به مثل»به  ریتعب هیاز برخورد عادلانه مذکور در آ زین ییباطباعلامه ط  .(66

فقها از قاعده نبذ تحت عنوان قاعده مقابله به مثل  یبرخ روازاین .(181: 9، ج1334 ،یی)طباطبا
کردن است و مقابله  یعوض کردن و تلاف ،ییارویرو یمقابله به معنا یاند که به معناکرده دای

( که از آن به 231: 14، ج1333 )دهخدا،« همان کند که او کند یگریبا د»با  یعنیبه مثل 
، 1393 ن،ی)مع شده است ریتعب زیو مخالفت ن تیو ضد یتساو سه،یو مقا قیکردن، تطب روروبه

شده است  ادیمقابله به مثل  یدر معنا عیوس یاز قاعده نبذ در معنا نیبنابرا .(4239: 4ج
قاعده تحت عنوان  نیاز ا زی)ره( ن ینیکه مرحوم امام خمهمچنان(. 396: 1323 ،یعتی)شر

 (.289: 2، ج1331 ،ینیاند )خمکرده ادی یاحترام متقابل در روابط با دول خارج
 

 نبذ هیلغات و اصطلاحات آ یمعان. 2
( که از آن 348: ق1412 ب،یقلب، طرح و افکندن است )ابوج ینبذ به معنا ،یلحاظ لغو به

اما  .(11: 3، جق1412 ،یشده است )قرش ریتعب زین اعتناییبیبه انداختن چیزى از روى 
و همچنین اشاره نموده است که  گفته است زیمطلق انداختن و طرح را ناصفهانی، راغب 

دور  مانند است« به آن توجهیبیو  ارزشیبیر انداختن چیزى از جهت دو»منظور از نبذ 
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مثل واژه القا یعنى ، کار بردن نبذهب «سَواءٍ )فَانْبِذْ( إِلَیْهِمْ عَلى»آیه  و در ،افکندن کفش کهنه
ی عباراتنبذ،  فیدر تعر زین ییعلامه طباطبا .(322: ق1412 ،یافکندن است )راغب اصفهان

طرح و دور انداختن چیزى است، و  اى؛ نبذ به معنکه شرحبدین  ده استراغب آور شبیه
در مقابل آن  کهچنانشود، هماستعمال مى اعتناییبیاین کلمه مثلى است که در مورد ترک و 

عنوان مثل بهرا  «نصب العین» یعنى در مورد اعتناى به امرى و گرفتن و ملازمت آن جمله
دو گروه عهد  نیکه ب استمعننیبدهم منابذه  .(132: 4، ج1334 ،ییکنند )طباطبااستعمال مى

 نیاما پس از عقد خواهان نقض عهد باشند که هر کدام از طرف ،هدنه برقرار باشد مانیو پ
 د،یالحد ی)ابن اب کندیهدنه را اعلام م مانینبذ و شکستن پ گریمهادنه نسبت به طرف د

 (.38: 3، جق1414
است که با او عهد بسته شده و  یکس یسوبهقض عهد و افکندن آن ن یبه معنا زینبذ عهد ن 

 .(812: 3، جق1414منظور، ابنآشکار کردن عزم بر قتال و خبر دادن است ) یمنابذه به معنا
تا  دانندنمیخبر به کسانى گرفته است که آن را  یالقابه معنى  البیانمجمع را طبرسى در« نبذ»

شکن در آن امین شکنى در چیزى است که پیمانمعناى پیمانشوند. خیانت به  مطلع ناز آ
 سبببهاست که « عهدهم»، «فانبذ»به معناى انداختن و مفعول « نَبْذ» .دانسته شده است

 (.281: 4، ج1332 ،یوضوحش در کلام نیامده است )طبرس
پیمان  ،یدىاى ترسپیمان بسته هاآندر آیه مصدر است، یعنى اگر از خیانت قومى که با  سواء

نقض ه در علم ب هاآنو نقض کن )و اعلام کن تا تو و  بینداز سویشان بهرا با برابرى  هاآن
خودشان ه یعنى با عدالت پیمان را بشکن و ب ،عدل باشد معنی بهپیمان با هم باشید( و شاید 

 (. 361: 3، جق1412 ،یرد کن )قرش
وع امرى است که باید از آن دورى کرد و بر وق دالهایى ، آشکار شدن نشانهنیز خوف معناى

، معناى آیه این است که اى پیامبر، اگر از قومى که با آنان پیمان بستى، بیم روازاینبرحذر بود. 
 گشت،شان آشکار شکنىخیانت و پیمانشان را نقض کنند و دیدى آثار پیمان داشتى که به تو

 .(386: 1، جق1422از محققان،  ین )جمعتو نیز عهدشان را نزدشان بینداز و آن را لغو ک
پیمان عدم تعرض  هاآنگفته شده است اگر از قومی که با  هیآ یکل یدر خصوص معن نیهمچن
بینداز  هاآن سویبهعهدشان را روى عدالت  ،کنند عهدشکنیاى ترسیدى که خیانت و بسته

 ،ی)قرش (الت رفتار کرده باشىعده از بین بردن پیمان برابر باشید، یا تو ب رد هاآن)تا تو و 
هر گاه )با ظهور  :حکم است نیا یحاو هیگفت مفاد آ توانیم یکل طوربه .(11: 3، جق1412
و  و بیهودگى عهد ارزشیبیمقابله به مثل کن و گروه معاهد بیم داشتی، هایی( از خیانت نشانه

 به آنان اعلام کن. راپیمانشان 
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 نبذ عهدمفاد قاعده  یدلالت و محتوا .3
آن را  تیو عدم رعا یرا الزام یاله یحدود و مرزها تیرعا یالمللنیمعاهدات ب نهیدر زم اسلام

 هیالرعاآن را لازم ،یژگیو نیا تیملازمه با عدم اعتبار معاهده دانسته است، و در صورت رعا
تفاوت  نیبا ا ت،سقرارداد ا یدر اسلام، متأثر از مفهوم کل «یالمللنیقرارداد ب». مفهوم شماردیم

 یبا کشورها ای گریکدیبا  یاسلام یکشورها انیافراد باشد، م نیب نکهیا یجابهتوافق  نیکه ا
مختلف  یهانهیو چه در زم چندجانبهصورت بهو چه  دوجانبهصورت بهاست،  یراسلامیغ
 انیم یالمللنیبمفاد توافقات  روازاین .(39: 1331 ،یگدلیب یائیو... )ض ینظام ،یبازرگان ،یاسیس

و  یاسیمختلف س یهانهیدر زم چندجانبه ایصورت دو به یراسلامیو غ یاسلام یکشورها
 الاجراست.محترم و لازم ،ندپایبند بدان  نیکه طرف یمادام یاجتماع

در آن  ،ندکنشکنى و پیمان رده ککه طرف مقابل تعهد به مسلمانان خیانت صورتىدر اما
حرمت آنان نیز از بین خواهد رفت. در  ،اندود انجام دادهعملى که خسبب بهصورت 

، در آن شرایط بسا دشوشرایطى که اماره و علامت فریب و خیانت هم از آنان آشکار 
و احتیاط و موجب تسلط ناگهانى آنان بر مسلمانان گردد.  نگریدروندرنگ کردن مخالف 

تواند قطع رابطه مت اسلامى مىمصالح اسلام و ا سبببهدر چنین شرایطى حاکم اسلامى 
خویش را با آنان اعلام کند، ولى جنگ با آنان پیش از ابلاغ و اعلان قبلى جایز نیست 

معنى افکندن یا اعلام کردن است، یعنى ه (. دلالت قاعده نبذ ب333: 2، جق1419 ،ی)منتظر
 «سَواءٍ عَلى» تعبیر بهبیفکن و الغا کن و لغو آن را اعلام نما.  هاآنسوى هرا ب هاآنپیمان 

اند تو هم از لغو کرده عملاًپیمان خویش را  هاآنکه گونههمانمعنى این است که ه یا ب
معنى اعلام کردن ه طرف خودت الغا کن، این یک حکم عادلانه و متساوى است، یا اینکه ب

 ،یرازیخدعه و نیرنگ است )مکارم ش هرگونهو خالى از  پیرایهبیبه یک روش واضح و 
 (.212: 3، ج1334
عنوان مقابله به به مان،یمفاد قاعده نبذ دلالت بر اعلان و ابلاغ نبذ عهد و عدم اعتبار پ نیبنابرا

 ماتیو اخذ تصم ستیاعلام جنگ، مقاتله و محاربه ن یمثل است و صرف نبذ عهد به معنا
 است. طیشرا براساس یبعد

در صورت گمان نقض عهد هم سلوک  نامفسر یبرخ دهیسواء به عق یعبارت عل مطابق
اکتفا  مانیاستوار است و به صرف بطلان عهد و تذکر نقض عهد به طرف پ یبر راست نیمسلم

 روازاین .(83: 2، جق1414 ،ی)جرجان ستین زیمرحله مقاتله و محاربه جا نیو در ا شودیم
 شکنیپیماننان در فکر توطئه و که آگونههمان عنىیبه مثل است؛  ابله، به معناى مق«سوَاءٍ علَى»

(. علامه 332: ق1419 ،یلی)الزح دیرا لغو کن مانیعادلانه با دشمن پ رفتارهستند، شما هم در 
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ها پیمان بسته شده شما و آنکه میان  قومی از اگرنبذ معتقد است  هیآ ریدر تفس زین ییطباطبا
از این جهت بود که  تو رستکرده و آن را بشکنند، و  نتترسیدى که در عهدت خیا است،

را نزد ایشان بینداز و آن را لغو کن، و شان است تو نیز عهد آشکار شدندیدى آثار آن در حال 
در شکستن عهد برابر هم شوید، و یا تا اینکه تو  هاآنتا شما و  کنلغوی آن را به ایشان اعلام 

تو با ایشان معامله به مثل این خود از عدالت است که  چونو استوار شوى،  مساویدر عدالت 
اگر بدون اعلام قبلى با ایشان به جنگ درآیى خواهند گفت که خیانت کرده، و خدا  و کنى

 (181: 9، ج1334 ،ییدارد  )طباطباخیانتکاران را دوست نمى
بر  یبناند مدانسته یلینبذ را تعل هیآ لیدر ذ« إِنَّ اللّهَ لا یُحبُِّ الْخائنِِینَ» عبارت  نامفسر یبرخ

سلوک کن  شانیبا ا یراست قیاست که طبق روش درست و بر طر نیدلالت نبذ عهد بر ا نکهیا
متعال  ونداست و خدا انتیمستلزم خ ردیامر صورت نگ نیو نبذ عهد را اعلام نما که اگر ا

لذا گفته شده است نقض عهد  .(82: 2، جق1414 ،یجرجان ینیخائنان را دوست ندارد )حس
فقها  دگاهیاز د چراکه ،ستین زینقض عهد طرف مقابل ظاهر نشده است جا کهیزمانتا 

 (.266: 2، جق1418 ،یزدیمستوجب غدر است )
که  زانیبه همان م دیریانتقام بگ دیاگر خواست، شده است حیتصر میکه در قرآن کرگونههمان

مثل به همان قاعده نبذ به مقابله به  ،(126: )نحل دینسبت به شما عقوبت شده عقوبت کن
نوع مقابله به مثل  نیدلالت دارد که ا ،استه گرفتکه از طرف مقابل تعهد انجام  یااندازه

 یو مقابل و با سرشت انسان ییامر عقلا منزلهبه زیو ملل ن انیاد ریدر سا عدهقا کیعنوان به
 قرار گرفته است. رشیمورد پذ

دفاع  ینوع مثابهاصل تجاوز و به یکنشهیه ررا تنها، متجاوزعنوان مجازات به به مثل  مقابله
بودن  یموارد حالت عرف یاریمنصفانه و عادلانه است که در بس ،یمنطق یالعملمشروع عکس

، 1362 ،یزنجان دیاست )عمدرآمده  یقانون یهاخود را از دست داده و در قالب مجازات
بزند که امارات  یهاطئهکه طرف مقابل تعهد دست به تو یدر موارد نی(. بنابرا461: 3ج

و عدم تعهد  مانیاعلام لغو پ یعنینسبت به نبذ عهد  نیالمسلمنقض عهد آشکار شود. امام
دارد و  یاحکام اسلام یحکم نشان از تعال نیکه ا ورزدیمبادرت م گریکدینسبت به 

ام انج یاقدام یدر صورت توطئه بدون اعلام قبل یحت ن،یمعاهددر برابر  دیمسلمانان نبا
از  یابلاغ شود و سپس با توجه به مصالح دولت اسلام مانیلغو پ ستیبایدهند، بلکه اول م

اتخاذ شود و قاعده نبذ صرفاً بر نبذ عهد و اعلام بطلان دلالت  یمقتض میامام تصم یسو
به  طیشرا یبه اقتضا یبعد ماتیو تصم ستیمقاتله ن رب یمبن یحکم یحاو نفسهیو ف رددا

 .شودیاتخاذ م یسلامحاکم ا صیتشخ
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 سوره انفال در خصوص قاعده نبذ اتیشأن نزول آ. 4
قوم  نی)ص( با ا امبریاست که پ ظهیقریبن انیهودیدر مورد داستان  فه،یشر هینزول آ شأن

کمک  ناکه به مشرکمتعهد بودند  ظهیقریبن انیهودیآن مفاد  براساسداشت و  و پیمان معاهده
قرار دادند، لکن بعد  نامشرک اریاما نقض عهد کردند و سلاح در اخت ،نکنند یحاتیو تسل ینظام

معاهده  هاآنمجدداً با  گریو درخواست عفو نمودند. بار د ردندک انیاشتباه و نس یاز آن ادعا
بار  نیدر جنگ خندق به دشمنان اسلام کمک کردند و نقض عهد نمودند. ا مجدداًبرقرار شد، 

 (.331: 1، جق1428را شد )فاضل مقداد، قاعده نبذ اج ه،یبا نزول آ
آنان  رایز دهد،یرا م نهیمد انیهودیدستور مقابله به مثل با  )ص( امبریخداوند به پ ه،یآ نیا در

با  یبه همکار یپس از چند یبستند، ول زیآممسالمت یستیهمز مانیپ )ص( امبریدر ابتدا با پ
سبب شد که دستور  انتیخ نی. ادادندیم یاریو در جنگ آنان را  ندپرداخت شانیدشمنان ا

مقابله به مثل در  یرا در عرف امروز نوع نیو مقابله به مثل با آنان صادر شود و ا مانینقض پ
(. بنابر 393: 1323 ،یعتی)شر شمارندیم دهیپسند یآن را امر زین عقلاو  دانندیم ثاقینقض م

پیمان بسته بود که  هاآنبا  )ص( ارد. پیامبرگفته مفسران، چهار آیه اول به یهودیان مدینه نظر د
پیامبر و مسلمانان خیانت نکنند و به دشمن او کمک نرسانند و در مقابل بر دین و آداب و  به

بارها پیمان با  هاآننشوند؛ ولى  هاآن متعرضدینى خود باقى بمانند و مسلمانان  هایدستور
 به جنگ انجامید.در نهایت کارشان  آنکهمسلمانان را شکستند تا 

در  زین یبعد دوراندر  نکهیاز جمله ا ،عمل شده استقاعده نبذ  بهاسلام، مکرراً  خیدر تار
قبرس و  انیشرح که در زمان عثمان با فتح قبر منیبدقاعده اجرا شد،  نیداستان مردم قبرس ا

تناد معاهده منعقد شده و پس از نقض عهد توسط قبرس، مسلمانان به اس یحکومت اسلام
 (. 123: م1986 ،ی)بلاذردند کرمقابله به مثل و نبذ عهد  ذ،قاعده نب

 یشکنعتیو ب نیجنگ صف انی)ع( در جر یعل نیرالمؤمنیام یخیتار یهااز نقل یبرخبراساس 
بن  دی)سند دکرطرف مقابل استناد  شکنیپیمانو  انتیسوره انفال و خ 83مبارکه  هیبه آ هیمعاو

 شانیا مت)ع( در مواجهه با انکار حق حکو ریشرح که حضرت امنیبد ،(261: ق1411طاووس، 
 ی(. برخ363: 8، ج1362 ،یمشهد ی)قمدند کراستناد  هیآ نیبه ا عتیو امتناع از ب هیتوسط معاو

اند دانسته )ع( نیرالمؤمنینسبت به ام یشکنعتیبدر  هیمعاو انتینبذ را خ هیمنظور از آ زین نامفسر
 (.239: 1، جق1414 ،یقم ؛ 318: 2، ج1334 ،یبحران ؛164: 2، جق1418 ،یزیالحو ی)العروس

 

 نبذ یمستندات قاعده فقه. 5
سوره مبارکه انفال است. به لحاظ  فهیشر اتیو آ مینبذ، قرآن کر یمستند قاعده فقه نیترمهم

شد، در زمان حکومت حضرت  انیب هیکه در شأن نزول آگونههمان زی)ع( ن تیاهل ب رهیس
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در کتاب و سنت  روازاین ،)ع( به مفاد قاعده نبذ عمل شده است ریسول )ص( و حضرت امر
 برخوردار است. ییوالا گاهیقاعده نبذ از جا

لزوم  تیدر کل یو سن عهیاعم از ش نیقیفر یکه جمهور فقها شودیگفته م زین یمنظر فقه از
لزوم  نیلازم است و ا یهدنه عقد بنابر اجماع فقها، عقد امان و .ندنظرهمعمل به قاعده نبذ 

 ایکه مخالفت با مفاد عقد و  یجز در موارد ،است یباق ،نگردد نیکه ضرر متوجه مسلم یمادام
وجود نداشته باشد،  انتیکه خوف خیو اتهام در نقض عهد حاصل گردد و درصورت هشبه
 (.434: ق1418 ،یلیبه عهد واجب است )الزح یوفا
 یمعننیبد ،ناد به قاعده نبذ و علت لزوم نبذ عهد، تحرز از غدر استاست گرید لیجمله دلا از

: ق1418 ،یلیطرف معاهده گرفتار شود )الزح رنگیو ن بیدر دام فر دینبا نیکه حکومت مسلم
قاعده  ز،یمستند عمل به قاعده نبذ ن نی. آخرشودیمحسوب م یعقل لیدل نوعیبه( که 439

طرف معاهده، از جمله  یاز سو انتیبروز خ چراکه ،دانسته شده است رارلاضرر و لاض
 میقرآن کر حیبر تصرعلاوه نی(. بنابرا332: ق1419 ،یلیاست )الزح نیاضرار به مسلم قیمصاد

)ع(  نیمعصوم رهیقاعده در س نیمفاد ا ط،یدر صورت احراز شرا نیبه لزوم نبذ عهد معاهد
نبذ عهد اتفاق نظر دارند،  تیبر کل یو سن عهیش یفقها ورمورد عمل قرار گرفته است و جمه

طرف معاهده، اعلام عدم  انتیدر صورت آشکار شدن نشانه خ ز،ین یبه دلالت عقل نکهیضمن ا
 است. یهیبد یامر مانیبه پ پایبندی

 

 قاعده یکاربرد و محل اجرا. 6
 اندکردههدنه ذکر  آمدن سربهقاعده نبذ در مورد خاتمه و  یمحل اجرادر خصوص فقها  یبرخ

شک مقابله به مثل با او دست به حمله بزند، بى مثلاًپیمان را نقض کند و  عملاًکه اگر دشمن 
جواز یا از باب دفاع است و یا از آن جهت که پیمانى که مانع از حمله به »جایز است و این 

 (.21: ق1412 ،ایخامنهحسینی« )لغو شده است خودخودبه شد،دشمن مى
در  ،فقها ذکر شده یاز سو هیعقد هدنه و جز انیکه م ییهاعمده تفاوت خصوص عقد هدنه، در

 نیو هدنه ا هیعقد جز انیم یاما تفاوت جوهر ،است یواقع تفاوت در علائم و مسائل عارض
آن  یشده و قلمرو حکومت نیاست که مغلوب مسلم یطرف مقابل دشمن هیاست که در عقد جز

ط شده است و در حال حاضر از جمله فتوحات و ها ساقفتح و دولت آن نیبه دست مسلم
اسلام. در مهادنه  نیاز د ریاست غ ینیها دآن نیاما د ،شودیمحسوب م یقلمرو حکومت اسلام

 یحکومت خود مستقر است و دولتش باق یایو جغراف یاست که در اراض یطرف مقابل دشمن
که در صدر اسلام بر گونههمان باشد. نیاز دولت مسلم شتریممکن است قدرتش ب یحت ،است
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بسته شده اما با  هیدارالاسلام جز یاهل کتاب شام بعد از فتح شام و قرار گرفتن در اراض
عقد هدنه منعقد شده بود. خلاصه  ،فتح نشده بود نیکه توسط مسلمیمکه تا زمان انیشیقر
و در عقد  شودمیمنعقد  اردخود قرار د تیکه تحت حاکم یدولت محارب انیعقد هدنه م نکهیا

 انیو عمده م یتفاوت اساس نیو ا شوندمیمحسوب  یاهل ذمه از اتباع دولت اسلام هیجز
 (.2: 1336 ،ایخامنهحسینیاست ) هیهدنه و جز

 نیبا ا ،دانسته است یرا راجع به مستأمن جار هیحکم آ الفقهاءتذکرةدر  یعلامه حل مرحوم
بدون انعقاد عقد ذمه در امان قرار گرفته است است که  یکه در عرف فقها مستأمن کس فیتعر

(. 322: 9، جق1414 ،یامام بدون عوض و مشابه آن امان گرفته است )علامه حل یکه از سو
دانسته است که مستأمن و  یرا در مورد مستأمن و معاهد جار هیآ زین یطوس خیمرحوم ش
 سال یکمدت کمتر از  یان برادو با گرفتن ام نیمعنا که انیبد ؛واحدند فیتعر یمعاهد دارا

به پرداخت  یازین سال یکدر دارالاسلام حضور دارند که تا کمتر از  یاستقرار دائم یو نه برا
 جادیمعاهد و مستأمن ا یو نقض امان از سو انتیخ جادیامام خوف ا یندارد. اما اگر برا هیجز
ق، 1323 ،ینش بازگرداند )طوساو را به مأم تواندیشده و امام م یدوره و مدت امان منقض ،شد
شده به مأمنشان برگشت داده امام، افراد امان داده یاز سو مانیلذا پس از افکندن پ .(42: 2ج
 (.386: 1، ج ق1418 ،ی)راوند شوندیم

گفت اگر کفار با مسلمانان سر جنگ نداشتند و با یکدیگر علیه مسلمانان  توانیم یکل طوربه
 کرد قسط و عدل و نیکى و انصاف عمل براساستوان با آنان مى ،نشدند پیمانهمهمدست و 
با آنان پیمان و قرارداد امضا کرد و تا  ،که مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا کندو درصورتى

بر حکومت اسلامى و امت مسلمان  ،که آنان به پیمان و قراردادهاى خویش استوارندنىزما
ه از نص کمحترم بشمارند و به آن پایبند باشند، و چنان واجب است که آن پیمان و قراردادها را

 .(333: 2، جق1419 ،یاین از لوازم ایمان و تقواست )منتظر ،آمد دستبهآیات شریفه الهى 
در  یاست و اصل اول یدولت اسلام یخارج استیقاعده در س نیکاربرد ا یموارد اصل روازاین

در  یالمللنیعرف و قواعد آمره ب تیرعا ها،ثاقیبه معاهدات و م یوفا یخارج استیس
نحو  چیاست و به ه« بر جنگ»و « در جنگ»حقوق  تیمسلحانه و رعا یالمللنیمخاصمات ب
شارع مقدس طبق قاعده مقابله به مثل، دنبال اهداف مقدس به  و ستین زیها جاتخلف از آن

س، در معاهدات و ها پاسخ داده است. پبه خود آن هیدشمن شب یو عمل یتجاوزات زبان
 شکل یجهان ای یامنطقه صورتبه ایچند دولت منعقد شده  ایدو  نیب اینکهاعم از  هاثاقیم

 زین یدولت اسلام ،به نقض قرارداد دست بزنند لمقاب یهاطرف ایچنانچه طرف  ،باشد گرفته
 یشور اسلامک یقاعده در روابط خارج نیا ،یکل طوربه. کندیم یتلق کنیلم ن أکقرارداد را 
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روابط  کنندهتنظیماز اصول  یکیآن را  توانیم یعبارتبه .شودیمختلف اعمال م یهادر عرصه
 (.412: 1323 ،یعتیشرشمار آورد )به گرید یبا کشورها یکشور اسلام

 دیبا»معتقد است:  کایبا آمر رانیدر مورد رفتار متقابل ا )ره( ینیامام خمخصوص  همین در
که حالا با ملت طورهمانبخواهد  کایدارد، اگر آمر یچه نقش ندهیخودش در آ کایآمر مینیبب
به دولت  کایبا ما رفتار کند نقش ما با او خصمانه است و اگر چنانچه آمر کندیمعامله م رانیا
 .(32: 3، ج1331 ،ینی)خم «میکنیاحترام بگذارد ما هم با همان احترام متقابل عمل م رانیا

 یهاعرصه یکشورها در تمام نیکه ایتا زمان رمسلمانیروابط با دول غ میدر تنظ نیبنابرا
و... به مفاد معاهدات  یتیو امن یمعاهدات نظام ،یو کنسول کیپلماتیروابط د ،یحقوق ،یاسیس

 طیاما در صورت حصول شرا ،متعهد به انجام تعهدات متقابل است زین یدولت اسلام ،ندپایبند
 . ردیگیصورت م ینبذ عهد و مقابله به مثل از جانب دولت اسلامقاعده نبذ حکمفرماست و 

 

 قاعده نبذ یاجرا طیاحکام و شرا. 7
است که احکام و  ینبذ، ضرور یو مفاد  قاعده فقه یو اصطلاح یلغو یبا معان ییاز آشنا پس

 تا حدود و ثغور و گستره شود یبحث و بررس هیامام یشروط عمل به قاعده نبذ از منظر فقها
 .عمل به قاعده نبذ مشخص شود

 

 طرف معاهده انتیخ یهاآشکار شدن نشانه .7-1
به معناى شکستن عهد در  ،استده کرذکر  البیانمجمعدر  یکه مرحوم طبرس طوریبه خیانت
اما این معنا تنها  ،(281: 4، ج1332 ،یکه آدمى را در آن امین دانسته باشند )طبرس است چیزی

معناى خیانت در عهد و پیمان است، و خیانت به معناى عام عبارت است از نقض هر حقى که 
 انتیخ روازاین .(181: 9، ج1334 ،ییچه در عهد و چه در امانت )طباطبا ،دقرارداد شده باش

طرف  نکهیمانند ا ،محسوب شود شکنیپیمانمطابق عرف و عادت،  آنچهعبارت است از هر 
(. مستفاد از منطوق و 441: ق1418 ،یلیکند )الزح یبانیدشمن مسلمانان پشت گریمعاهده از د

حکم  انیو جهت ب فهیشر هیفقها در استنباط از آ میکر آنمرتبط با نبذ عهد در قر اتیمفهوم آ
نبذ عهد به صرف  ایمعاهده و  یبر لزوم نقض عمل یرا مبن یمختلف هایقاعده نبذ، نظر یفقه
 است: یکه به شرح قابل بررساند دهکرارائه  انتیخ یهاهر شدن نشانهظا
: از منظر فاضل مقداد قاعده نبذ در مورد کسى است که انتیعهد با ظاهر شدن خوف از خ نبذ

عهد و  تیچون عدم برابرى در رعا ،هاى نقض از او، ظاهر و هویدا شده استعلائم و نشانه
در  ییعلامه طباطبا .(331: 1، جق1428)فاضل مقداد، است  یقاطع شرکت و همکار مانیپ
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از اینکه امرى خطرناک و  هاییعلامتنبذ معتقد است معناى خوف این است که  هیآ ریتفس
و  مانیلغو پ ،ظاهر شد انتیاگر در آثار خ لذا ،شودظاهر  ،الاحتراز در شرف وقوع استلازم

 انتیعقد هدنه به صرف ترس از خ .(181: 9، ج1334 ،یی)طباطبا ردیگینبذ عهد صورت م
است که دلالت بر نقض  انتیامارات خ ربلکه نبذ عهد مستلزم ظهو ،شودینقض شکسته نم
نبذ  .(383: 1، ج ق1418 ،یباشد )راوند دهیبه مرحله اشتهار نرس هرچند ،عهد داشته باشد

و نقض  انتیخکه ترس از  ردیگیصورت م یزمان مانیعهد و آگاه کردن طرف عهد از لغو پ
 (. 29: 13، جق1412، یقم یروحان ینیباشد )حس انتیبر آثار و قرائن دال بر خ یعهد مبتن

است اگر امام احساس خیانت کند، نسبت به لغو پیمان  معتقددر قواعد  زین یمرحوم علامه حل 
ظن و اتهام  جادیبه صرف ا هیجز مانیاما در پ دهد،یاقدام نموده و به آنان هشدار م

(. ایشان در تذکره 813: 1، جق1413 ،ی)علامه حل ستین زیجا هیجز مانینقض پ یشکنمانیپ
 آنکهکند، مگر و براى نقض پیمان کفایت نمى ستیمجوز نبذ عهد ن میکه صرف ب دیافزایم

 .(332: 9، جق1414 ،یاز آن بیمناک است، وجود داشته باشد )علامه حل آنچهاى بر نشانه
ملتزم به  هاآن چراکه ،شودینقض نم انتیبه صرف خوف خ هاآنعقد  اهل ذمه که برخلاف

 انت،یبه صرف خ ستیشخص معاهد به حدود ملتزم ن اما ،و حدود آن هستند یاحکام اسلام
با آشکار  یاز منظر علامه حل روازاینلذ .(322: 9، جق1414 ،ی)علامه حل شودیاو نبذ م مانیپ

لکن در خصوص  ،شودینقض م مانیمتقابل پ صورتبهه، در مورد عقد هدن انتیشدن آثار خ
 .ستیموجب نقض عهد ن انتیصرف ظهور آثار خ هیعقد ذمه و جز

باید  ،دشومیاز طرف مسلمین اعلام  یکطرفهدر مواردى که فسخ  ،منظر صاحب جواهر از
ثابت محسوس و  کاملاًدیگر متعاهدین  ةباشد که خطر و قصد خیانت از ناحی چنان آنشرایط 

از  یکجانبهگاه مجوز فسخ بخش هیچگردد، و اما احتمال خیانت بدون استناد به مدارک اطمینان
(. صاحب جواهر پس از نقل 294: 21، جق1414طرف مسلمین نخواهد بود )صاحب جواهر، 

هایى، احساس لیکن اگر امام بر اثر وجود نشانه»زند: بر آن چنین تعلیق مى مذکور عبارت
]یعنى آن را لغو  گرداندو اندیشناک شد، در این صورت عهد آنان را بدانان برمى خیانت کرد

اگر از خیانت قومى بیمناک شدى، پس همسان، »که  لدلیل حکم خداى متعابهکند[، مى
، ق1414)صاحب جواهر، « عهدشان را به سویشان بینداز، که خداوند خائنان را دوست ندارد

گفت بنا به نظر اکثر فقها و قول مشهور نبذ عهد با ظهور و  انتویم نی(. بنابرا294: 21ج
 .ردیگیم تطرف مقابل صور انتیها و ترس خآشکار کردن نشانه

مسائل مهم نظامى و اجتماعى، منتظر وقوع خیانت نباشید، بلکه باید با احتمال خیانت نیز اقدام  در
تا خوف خیانتى نیست، وفا لازم است کرد. اسلام به قراردادها و معاهدات خود پایبند است و 
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در  حتماً ،(. اما روشن است که این ترس بدون دلیل نخواهد بود381: 4، ج1323 ،ی)قرائت
و زدوبند با  شکنیپیماندهد در فکر شوند که نشان میمرتکب اعمالى مى هاآناست که  اىنهزمی

را لغو  هاآندهد که پیمان م اجازه مىدشمن و حمله غافلگیرانه هستند، این مقدار از قرائن و علائ
و بدون  کجانبهیکه  ستینبذ به آن معنا ن هیآ .(212: 3، ج1334 ،یرازیشده اعلام کند )مکارم ش

خوف  یشکنمانیاز اراده پ ییهادنبال نشانهبه شهیبلکه هم ،ها را بشکنندبا آن مانیپ یانشانه چیه
ها شکسته شود با آن مانیدستور داده شده پ ،شدها ظاهر نشانه نی. هر گاه اشودیحاصل م
 صرفاً ،تکه در آیه آمده اس« خوف»مقصود از  نیبنابرا .(181: 14، ج 1391 ،یرازی)مکارم ش

شود، بلکه مراد هیچ قرینه و شاهدى در ضمیر ولى امر پدیدار مىبىگمان و اندیشناکى نیست که 
 (.21: ق1412 ،ایخامنهحسینی) آن ترسى است که قرائن خارجى آن را تأیید کند

شرح که: نیبد ،هستند انتیبودن خ یفقها قائل به فعل ی: برخانتیبودن و وقوع خ یفعل لزوم
طرف مقابل  یاز سو یستیاستفاده کرد که نقض عهد با توانیسوره انفال کاملاً م فهیشر هیاز آ»

 یبه سو عهدنامهپرتاب  یعنینبذ ) شیبرا یبه نحو بالفعل انجام شده باشد تا دولت اسلام
است  نیمنظور ا رای( است؛ زیاستنباط، جمله )على سوا نیبر ا نهیمقابل مجاز گردد. قر رفط

که طرف مقابل کرده( انجام دهد.  یهمان عمل قاًیدق یعنیبه نحو برابر ) یکه دولت اسلام
ت که دولت اس نی. البته  منظور اشودنمیبه صرف خوف و احتمال، نقض مجاز  نیبنابرا
قطع ارتباط(  کجانبهیاعلام  ینقض نکرده، مجاز به نقض )یعن طرفمادام که  یاسلام

 (.181: 1393)محقق داماد،  «باشدینم
 دهیتفاوت نظر د نیا زیاهل سنت ن یفقها انیعمل به قاعده نبذ و در م یخیتار یهانمونه در
استفتا کرد، در آن روز  نهیمد یفقهانبذ عهد قبرس حاکم وقت از  انیمثال در جر برای .شودیم

 حاقابواس نه،ییبن ع انیسف ،یبن سعد، مالک بن انس، اوزاع ثیعبارت بودند از: ل نهیمد یفقها
آنان به استناد قاعده نبذ، فتوا به جواز نقض عهد دادند ر بیشت گران،یو د نیبن اع یموس ،یفراز
اهل قبرس همواره »نوشت:  نیسعد چنبن  ثی. لدندکربه صبر و عدم تعجیل  هیتوص تیو اقل

به مسلمانان و کمک به دشمنان آنان و خداوند فرموده  انتیمتهم هستند به نقض عهد و خ
 ه،یآ نی. در ا«نیالخائن حبیتخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم على سواء إن الله لا  وإما»است: 

. به دیداشت انتیخ میه است اگر ببلکه فرمود د،یکن نیقی اینکهمگر  دیخداوند نفرموده نبذ نکن
است با  لیتا هرکس ما دیسال به آنان مهلت ده کیو  دینظر من، شما معاهده آنان را نبذ کن

و هرکس بخواهد به بلاد روم  دیملحق شود، قبول کن یذمه و خراج به جامعه اسلام راردادق
ه را امضا نکند و به حالت کس بخواهد در قبرس بماند و قرارداد ذم و هر دیرود مانع آنان نشو
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مهلت دادن حجت را بر آنان  سال یک د،یبا آنان جنگ دیباو  شودمیجنگ باشد عدو محسوب 
 «. فتوا را صادر کرد نیهم رینظ زین یاوزاع شود،یم یعهد آنان تلق یو وفا کندیتمام م

زمان ثابت شدن  تا ستیبایو م ستین زینبذ عهد جا یمالک بن انس پاسخ داد که به نظر و اما
در  ایعجلهاست که  نینظر من ا: »دکراستدلال  نیصبر کرد. مالک در پاسخ خود چن انتیخ

حجت بر آنان تمام گردد خداوند فرموده است؛  آنکهتا  ردیانجام نگ زینقض عهد نشود و ن
گشتند چنانچه آنان پس از اتمام حجت باز به راه مستقیم برن  .«عهدهم إلى مدتهم همفاتموا الی

 نیدر چن گرینبذ کرد، د توانمیثابت شد آنگاه  انتیشما غدر و خ یو برا دندیورز انتیو خ
 (.123: م1986 ،یآنان است )بلاذر یو ذلت برا دیشما معذور هست یطیشرا

قاعده نبذ است که  انیدر مورد جر فهیشر هیتفاوت نظر بر دو گونه استنباط از آ نیا نیبنابرا
که محفوف به  انتیو خوف خ ستیلازم ن انتیبه خ یقطع نیقیعتقدند دسته اول م یفقها

نظر است که با توجه به  نیاما گروه دوم بر ا ،نبذ لازم است یجهت اجرا ،باشد یقرائن کاف
طرف  یبه عهد و اتمام عهود، مادام که قطع و یقین به نقض از سو یوفااصل عام وجوب 

با توجه به  رسدینظر م. بهستین زینگردد، نبذ جاآنان احراز  انتینشود و خ لیمقابل تحص
که مستند  انتیعبارات صرف وقوع ترس از خ اقیمبارکه سوره انفال و س هیمنطوق و ظهور آ

 انتیکه دفع آن خ ینحوبه ،باشد انتیوقوع بودن خ رفبر در ش یمبن یقطع لیبه دلا
 است.  یجهت نبذ عهد کاف ،الاحتراز باشدلازم

 

 قابل انتساب به طرف مقابل تعهد باشد انتیخ .7-2
فعل نقض هدنه  ایبا قول  اهل هدنه هیاتفاق افتاد و بق نیمهادن یبعض ینقض هدنه از سو اگر

 یاما اگر افراد ،افتدیعهد در حق همه اهل هدنه اتفاق م نقض ،را انکار نکردند ناتوسط ناقض
 انیهدنه م مانیصلح و پ ،دندهدنه را انکار کر ناکه هدنه را نقض نکردند، فعل ناقض

(. اگر نقض 388: 1، ج ق1418 ،یبر هدنه برقرار خواهد بود )راوند ماندگانباقیدارالاسلام و 
نقض  درصددکه  یو رهبر طرف معاهده نباشد، نبذ عهد فقط نسبت به گروه ریعهد با اذن ام
 انتیرفتار و خ نیاهدمع یاما اگر باق ،(439: ق1418 ،یلی)الزح افتدیاتفاق م ،عهد هستند

نقض  نیعقد هدنه در حق همه معاهد ،نجستند یها تبررا انکار نکردند و از آن شکنانپیمان
 یریگقول خود از آنان کناره ایرا انکار کردند و با فعل و  انتکارانیاما اگر رفتار خ ،شودیم

لذا  .(324: ق1914 ،یلی)الزح ردیگیصورت نم ریعده اخ نینبذ عهد در خصوص ا ،کردند
 نیمستوجب نبذ عهد کل معاهد زین ستندین انتیخ درصددکه به ظاهر  یسکوت افراد یحت

که  یافراد یاز سو انتینظر اگر صرف عدم انکار خ نی(. مطابق ا328: م1914 ،یلیاست )الزح
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بر  انتیموضوع را انکار نکنند، خ نیافراد متعهد ا هیو بق فتدیبه معاهده هستند اتفاق ب پایبند
 .ردیگیم ورتو نبذ عهد ص شودینوشته م نیهمه متعهد یپا
، خیانت با عمل، امضا یا تسبیب رئیس و فرمانده جبهه دشمن مقام معظم رهبری دهیعق به

جنگ و صلح نقشى ندارند و دولت طرف  مسئلهشود و رفتار خائنانه کسانى که در حاصل مى
که  بسیآتشخللى به پیمان ترک مخاصمه و  نداشته است، انتیدخالتى در آن خ زیمعاهده ن

اند که در علامه حلى و دیگران گفته آنچهکند و شده است، وارد نمى بستهمیان دو دولت 
 شکنپیمانگروهى، اگر دیگران خاموش یا خشنود باشند، همه آنان  توسطصورت نقض هدنه 

اعلام برائت کنند، پیمان نسبت  روند و اگر آنان کناره جسته باشند یا از این حرکتشمار مىبه
به آنان همچنان برجاى است، از فروضات باب هدنه بیرون است. چون پیمان هدنه میان دولت 

گونه که در عقد ذمه آنشود، نه میان دولت و یکایک مردم، اسلامى و دولت متخاصم بسته مى
 یان دو دولت تأثیرى ندارد.برخى افراد بر پیمان منعقدشده م غیرمسئولانهرفتار  بنابرایناست. 

شود، بلکه با طرف صلح، به اقدام مستقیم و آشکار رئیس آن منحصر نمى دولتالبته خیانت 
اى از افرادش نیز محقق هاى خائنانه پارهتسبیب او در خیانت یا امضا و موافقت او با حرکت

امضاى کردار برخى که همراه با تسبیب یا رتىدرصو -گردد. لیکن رضایتش به این خیانتمى
گردد و حکم آن دو را ندارد و دلیلى بر یکى به تسبیب و امضا ملحق نمى ،از افرادش نباشد

حدى نرسد بهکه زمانىرضایت قلبى رئیس یا دیگرى تا  ن،یها در دست نیست. بنابرادانستن آن
 قرارداد مردمیان رضایت خود را آشکار سازد و م آنکهمانند  ،امضا یا تسبیب تلقى شود که عرفاً

در پیمان هدنه که میان او و دولت اسلامى منعقد  ،را ترویج کندبس، ترک مخاصمه و آتش
اى کسان، بر اصل پیمان منعقد میان دو دولت گرچه خیانت پارهاحال  شده است، تأثیرى ندارد.

، شوندمربوط مى و مجازات خیانتکاران خود، مستوجب احکام گذارد، لیکنتأثیرى نمى
سر زده، جرم است و ناچار باید پیامدهاى قانونى آن  مرتکبمعنى که این کارى که از بدین

حتى از نظر عرف عقلا و ارتکاز متشرعین بعید نیست که از دولت متخاصم که  لحاظ شود.
اند و را با توجه به جرائمى که مرتکب شدهمرتکبی پیمان صلح بسته است، خواسته شود تا 

 انتیخ فصررو ازاین ،(112-113: 1336 ،ایخامنهحسینیها مجازات کند )متناسب با آن
قابل انتساب به رئیس و  بیتسب ستیبایو الزاماً م ستیموجب نبذ عهد ن نیاز معادن یبرخ

 فرمانده جبهه دشمن باشد.
اگر دشمن توانست ثابت کند که اقداماتش بد فهمیده شده و قصد نقض پیمان  نکهیبر امضاف

ته و امام مسلمین در این مورد دچار خطا شده است و امام نیز این مطلب را بپذیرد، در آن نداش
که از همان صورت پیمان به قوت خود باقى است و نیازى به تجدید آن نیست. اما درصورتى
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اى اندیشناک شده باشد، پیمان صلح هم چنان هیچ قرینهبىبر خیانت نبوده و امام  اىقرینهآغاز 
 (.21: ق1412 ،ایخامنهحسینیوت خود باقى است  )به ق

 

 یحکومت اسلام یلزوم صدور حکم نبذ عهد از جانب امام و رهبر .7-3
قاعده نبذ از مسلمات و منطبق بر مقتضاى حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، لکن  یاجرا
 است. یسلامبر عهده امام و حاکم جامعه ا نیو مصالح مسلم یو مکان یزمان اتیمقتض صیتشخ

امام  .مختلف بر عهده امام است یهامختلف و ازمنه و مکان طیمناسب در شرا میتصم سنجش
در این مورد با توجه به شرایط و اوضاع آنچه را به مصلحت مسلمانان ببیند، انجام خواهد داد 

ده رو گفته ش نیاز هم .(116: 1336 ،ایخامنهحسینیو تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد کرد )
، از تعهداتاعتبارى است تشخیص شواهد و قرائن خیانت و تصمیم بر الغاى قراردادها و بى

به صرف بروز قرائن  نیبنابرا .(381: 4، ج1323 ،یاختیارات رهبر جامعه اسلامى است )قرائت
خود موجب انفساخ عقد یخودبه ،آشکار شود زیکامل ن صورتبه هانهیاگر قر یحت انتیخ

نبذ عهد  صیها نخواهد بود و تشخدولت گریو د نیمسلم انیم دهمعاهدات منعق ریسا ایهدنه 
 است. یبر عهده امام و حاکم جامعه اسلام نیو صدور حکم آن طبق مصالح مسلم

 

 نبذ عهد یفیحکم تکل .7-4
 میکه مستق یشرع یقرار دارد و عبارت است از حکم یدر مقابل حکم وضع یفیتکل حکم

 ،عبادی ،یاعم از شخص یاو را در ابعاد مختلف زندگ فهیو وظ ردیگیم به فعل مکلف تعلق
شراب و وجوب نماز  دنیمانند حرمت نوش ،کندیمشخص م یاسیو س یاقتصاد ،یخانوادگ
 یفیحکم تکل ونیمشهور اصول دهیبه عق .(124: 1339، 1صدر، ج ؛283: 1، جق1431)صدر، 

مکارم  ؛84: ق1412 م،یاباحه )حک پنج نوع است: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و
وجوب  ایخصوص جواز و  در و( 93: 2، جق1422 ،یخوئ ؛322: 3، جق1422 ،یرازیش

 هاینظر لیشرح و تحل هوجود دارد ک یفقها اقوال مختلف انیعمل به مفاد قاعده نبذ در م
واجب در نبذ عهد  یمنظر مقام معظم رهبر از، نکهیاز جمله ا رسدینظر مبه یفقها ضرور

 یمنتف ،دو طرف برقرار بوده است نیکه ب یاست به طرف مقابل اعلام شود که عهد و امان
وجود ندارد.  یو مسلمانان عهد هاآن مابینفیبه بعد  نیاز ا روازاین ،است افتهی انیشده و پا

پیمان را نقض کند و  عملاًسر آمدن هدنه آن است که اگر دشمن بهحاصل سخن در مورد 
شک مقابله به مثل با او جایز است. و این جواز یا از باب دفاع دست به حمله بزند، بى مثلاً

لغو شده  خودخودبهشد، است و یا از آن جهت که پیمانى که مانع از حمله به دشمن مى
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 طیدر صورت حصول شرا زین یمرحوم علامه حل .(21: ق1412 ،ایخامنهحسینیاست )
 یقیامان برقرار شد اگر امام به طر نکهیبعد از ا»هد است: قائل به وجوب نبذ ع نوعیبه

و  فکندیکرد، بر امام واجب است عقد امام را به سمت او ب دایفرد مستأمن را پ انتیخوف خ
 (. 322: 9، جق1414 ،ی)علامه حل« او را به دارالحرب روانه سازد

 هیدر آ« فانبذ»امر فعل  غهیوجوب نبذ عهد، امر به نبذ عهد در قالب ص لیدلا نیترمهم از
 یکه برا نظر نیامر از ا غهیص نییاز منظر اصول چراکه ،سوره مبارکه انفال است 82 فهیشر

مستفاد  یظهور در وجوب دارد و وجوب آن به حکم عقل ،مطلق طلب وضع شده است
 تیمولا و عبود تیحق مولو تیرعا لیدلبهاطاعت از امر مولا  وم. به حکم عقل لزگرددیم

بر اذن ترک ذکر نشده است، عمل به موضوع امر  یمبن یانهیکه قر یاست و مادام یعبد ضرور
امر در  غهیبر ظهور ص یمبن یبر دلالت عقلعلاوه نکهی(. ضمن ا128: 1324واجب است )مظفر، 

 اتیتمسک به روا ل،یدلا نیاز ا یاند که بخشکرده دلالاست یبه ادله متعدد نییوجوب، اصول
 (.269-262: ق1423 ،ییو بها 136: 1، جق1413 ،یاست )طوس

( در ع) ریحضرت ام انیبه ب توانیادله وجوب عمل به قاعده نبذ م لیو تعل نییدر تب نیهمچن
به  یالبلاغه در خصوص وفانهج 289در حکمت )ع(  نیرالمؤمنی. امدکرالبلاغه تمسک نهج

و  وفاییبیو  گرحیلهمردم غدار  وفا به: »دیفرمایم انتیو خ رنگیعهد در مقابل اهل ن
 «.با مردم غدار وفاء در نزد خدا است وفاییبیگری و حیلهمکرپردازی نزد خدا است و 

 رنگیبه عهد مرتکب غدر و ن یکه طرف مقابل در قبال وفا ییگفته شده است در جارو ازاین
و  ستیهد واجب نبه ع یبلکه وفا ،است زیطرف مقابل نقض عهد جا یبرا تنهانه ،شده است

 یوفا نیبنابرا .(193: 4، جق1411 ،ییخو یاست )هاشم حیقب رنگینسبت به اهل ن یوفادار
 نظر فقها مستلزم غدر است. از انتیبه عهد در مقابل اهل خ

و عهد خود را  مانیکه پ یبه کار کس روازایناست،  یزیترک گفتن چ یدر اصل به معنا غدر
)ع( در کلمات قصار  ریرو حضرت ام نی. از همشودیگفته م غدر ،دیبشکند و آن را ترک گو

به عهد خود  پایبندکه  یو کسان شکنانپیماندر برابر  دیاست: انسان نبا البلاغه فرمودهنهج 289
ها ها را گناه بداند، بلکه بالعکس اگر آنشکستن در برابر آن مانیدچار وسوسه شود و پ ستندین

نشانه ضعف و ذلت ما در برابر  م،ینها به عهد خود وفا کر برابر آنعهد خود را بشکنند و ما د
 شود،یمشابه م عیها در وقاآن و سبب جسارت کنندیهاست و آن را حمل بر ترس ما مآن

وفا در  یمقابله به مثل نوع نیا .دیها مقابله به مثل کندستور داده شده که در برابر آن روازاین
 یهادستور داده شده است با ظهور نشانه نکهیبر امضاف ،ودشیخدا محسوب م شگاهیپ
کنند  سوءاستفادهکردن مسلمانان  ریغافلگ یشکسته شود تا مبادا از آن برا مانیپ ،یشکنمانیپ
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از موارد به  یاریسلب حق مقابله به مثل در بس روازاین .(181: 14، ج 1391 ،یرازیش)مکارم 
در  نیبنابرا .(461: 3ج ،1362 ،یزنجان دیواهد شد )عمخ یحق دفاع مشروع تلق ینف یمعنا

اعلان بطلان  ستیبایواجب است و م ینبذ عهد بر حاکم اسلام ط،یصورت حصول شرا
 ریو غافلگ سوءاستفادهعدم نبذ عهد مستلزم غدر،  چراکه ،شود بلاغمعاهده به طرف مقابل، ا

 .شودید مطرف مقابل تعه یهاانتیدر مقابل توطئه و خ نیشدن مسلم
 

  یریگجهینت
 تی( و اهل بصاسلام ) یو سخنان رسول گرام اتیاست که در روا ییهابه عهد از مقوله یوفا

به عهد،  یو وفا ینداریکه د ییتا جا ؛خاص وجود دارد دیداشته و بدان تأک یاژهیو تی)ع( اهم
، اندشمرده نیفاقد د ،کندینم عهدبه  یاند و آن را که وفاشمرده شده گریکدیلازم و ملزوم 

اصل لزوم  زین المللنیها از جمله تعهدات دارالاسلام در عرصه حقوق بعرصه یدر تمام روازاین
موارد  نیکه فقها از جمله ا دارد یاصل استثنائات نیاست، اما ا یو سار یبه تعهدات جار یو وفا

 شده است.  ادی زیه مثل نب مقابله دهاند که از آن تحت عنوان قاعرا قاعده نبذ برشمرده
 فقهادر طول اعصار مورد بحث  ،شده ادیانفال اصط مبارکهسوره  82 هفیشر هینبذ که از آ قاعده

که  ینحوبهکه علائم نقض عهد طرف مقابل  یقاعده نبذ، در موارد براساس .قرار گرفته است
 نیالمسلما که اماممعننیبد ،ستین زیجا انتیظاهر شود، غدر و خ ینحو آشکاربهقرائن آن 

با اعلام  ستیبایلذا م کند، تعهد را نقض گر،یدادن به طرف د یتواند بدون اعلان و آگاهینم
به تعهد را  نیمسلم پایبندیآگاه سازد و عدم  انتیموضوع مورد خ ازها را به طرف مقابل آن

عمل  ذ،عده نبقا لیفقها ذ یبرخ هرچند ،دکن یتلق کنیکأن لم  یو در روابط بعد هددخبر 
مفاد قاعده را در  توانیم ،یکل یلکن در معنا ،اندبدان را در خصوص عقد هدنه وارد دانسته

ها مورد استناد قرار دولت گریو د یدولت اسلام انیمورد انعقاد م یهامانیمعاهدات و پ هیکل
 . دکر تیخصوص یقاعده الغا نیداد و از ا

و دولت طرف  یدولت اسلام انیمتقابل م مانیپ نبودم نبذ عهد و اعلا یاجرا طیجمله شرا از
و دولتمردان  نمحفوف به قرائن، قابل انتساب به مسئولا انتیخ ستیبایاست که م نیمعاهده ا

شهروندان دولت طرف معاهده  یاز طرف برخ انتیدولت معاهد باشد و صرف بروز قرائن خ
رفتار  ینحوبهدان دولت طرف مقابل دولتمر ستیبایبلکه م ،ستیجواز نبذ عهد ن یبه معنا

باشند تا امکان نبذ  کرده دییو تأ ذیدر معاهده را تنف لیردخیافراد غ ایشهروندان  رمسئولانهیغ
. ستیقاعده نبذ ممکن ن یضاتافراد عمل به مق یبرخ یعهد فراهم شود و به صرف تخط

بد فهمیده شده و  که اگر دشمن توانست ثابت کند که اقداماتش یارداست در مو نیهمچن
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قصد نقض پیمان نداشته و امام مسلمین در این مورد دچار خطا شده است و امام نیز این 
 مطلب را بپذیرد، در آن صورت پیمان به قوت خود باقى است.

قاعده نبذ از مسلمات و منطبق بر مقتضاى حفظ مصالح اسلام و مسلمین  یاجرا صیتشخ
نبذ عهد و صدور حکم آن طبق مصالح  صیشخت نیذلک سنجش مصالح مسلممع ،است
 است. یعنوان حاکم جامعه اسلامبه نیالمسلمبر عهده امام نیمسلم

 نیقاعده نبذ و اعلام بطلان و از ب یعمل به مقتضا طیمنظر فقها در صورت حصول شرا از
 رنگیو ن انتیدر صورت خ چراکه ،واجب است یرفتن معاهده بر امام و حاکم جامعه اسلام

 یهامستلزم غدر است و دستور داده شده است با ظهور نشانه مانیعهد به پ یرف مقابل، وفاط
 ،کنند سوءاستفادهکردن مسلمانان  ریغافلگ یشکسته شود تا مبادا از آن برا مانیپ ،یشکنمانیپ

 شارع مقدس قرار گرفته است. یاست و مورد نه حیقب رنگیبه اهل ن یوفادار نکهیبر امضاف
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تهران: المکتبه  ،هیفقه الام یالمبسوط ف ق(،1323) نیابوجعفر محمد بن حس ،یطوس .21
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Abstract 
 

Due to the expansion of the international relations among countries, the 
Islamic States nowadays are forced to communicate and interact with the 
Islamic and non-Islamic states. Among the important and challenging issues is 
the explanation of the limits and the degree to which the Islamic State adheres 
to the international treaties in accordance with the jurisprudence of the 
international relations. Chapter 10 of the Constitution of the Islamic Republic 
of Iran, inferred from the Islamic jurisprudence and Sharia, emphasizes on the 
regulation of the country's foreign policy based on the Islamic standards and 
upon the rejection of all forms of domination, both the exertion of it and 
submission to it, and the maintenance of comprehensive independence and 
non-commitment to hegemonic powers and peaceful co-operation with non-
belligerent states. In this line, the Islamic State may conclude agreements to 
protect the country's interests and to maintain active relations with other states, 
both Muslim and non-Muslim. The adherence and the principle of fidelity to 
the covenant are obligatory, even versus non-Muslim states, as long as they 
are bound by the treaty. However, by using the verse 58 of Surah Anfal, the 
jurists have cited the rule of Nabz during different eras, according to which as 
soon as they see the signs and evidences of betrayal by the infidels in a 
definite way and in cases where the other party commits conspiracies, the 
leader of the Islamic State may declare the treaty null and void. Implementing 
the Rule of Nabz provided with the conditions is binding based on the Book 
and Sunnah, Shiite and Sunni consensus, and the rational implication. In the 
present study, using a descriptive and analytical method, the position of the 
jurisprudential rule of "Nabz" in the jurisprudence of the international relations 
has been described and analyzed. 
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Relations. 

                                                                                                                                        
 Email: Heidarnejad@isu.ac.ir                                                             Corresponding Author 
 Email: Saadi@isu.ac.ir                                                               



 

7 

The Challenges of the Parliamentary Oversight 
on the Development Plans 

 

Sayyed Ahmad.Habibnezhad 1 &  Sayyedeh Zahra Saeed 2  
1- Assistant Professor of Public Law, Farabi Campus, University of Tehran, Iran 

2- Ph. D Student of Public Law, Farabi Campus, University of Tehran, Iran 

 

Abstract 
 
The Development Plans, although were supposed to be in charge of 

policy development plans and medium-term development in Iran, but past 
experiences indicate that they have not been successful. Even post-
parliamentary oversight on these plans, due to the factors under 
consideration, has not been able to play an effective role in development 
plans. The impact of the former political structure on development plans, the 
problems in the preparation and approval phase and their interaction with the 
supervision and objections of the legislation and the lack of attention to the 
characteristics of the plan laws are considered as the main challenges of 
parliamentary oversight in this regard. The present paper first analyzes the 
concept of the development plan and parliamentary oversight, and then 
examines the challenges of parliamentary oversight. 
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Development Plan, Islamic Consultative Assembly, Oversight, Government. 
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Abstract 
 

There are different theories to express how to regulate the relationship 
between rulers and obedient. The theory of the nation-state and the theory of 
the Ummah-Imamate are among the most important of these theories in the 
intellectual space of the modern state and islamic government. It is certain 
that the adoption of any of these ideas will have distinct effect in the 
constitution. However, the status of the constitution of the islamic republic 
of Iran on this issue is in a state of ambiguity. Therefore, this article answers 
the question of how much attention is paid to each of the theories of 
Ummah-Imamate and nation-state in this constitution. For this purpose, by 
examining the postulates of the constitution of the islamic republic of Iran, 
the presuppositions of its authors regarding each of these theories can be 
achieved. In this article, I have acted with an analytical-critical approach to 
discover the frame of the constitution. The result of this research indicates 
that although the constitutional law system of the islamic republic of Iran is 
organized at the level of principles and goals based on the idea of the 
Ummah-Imamate; But for some reasons, not all the requirements and 
accessories that are comprehensive and appropriate to this theory have been 
included in the constitution, and at the level of structures and institutions, 
ideas from both theories can be seen. Although the establishment of political 
and military institutions is necessary to advance the theory of the Ummah-
Imamate; But it is not enough, and the full implementation of this theory in 
the constitution requires the completion, reform and creation of political, 
judicial, cultural, social, economic and military structures and institutions. 
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Abstract 
 
The General Policies of the System are among the nascent legal 

institutions in the legal system, which are widely discussed about in many 
different dimensions. Among the issues that have been and are being debated 
around this legal institution is the legal aspects of overseeing the proper 
implementation of these policies. At present, this oversight is based on the 
criteria set out in the “Regulations for Overseeing the Proper Implementation 
of the General Policies of the System”, which also include overseeing 
parliamentary enactments. In the current legal order, the above-mentioned 
oversight is carried out by “the High Supervisory Board for the Proper 
Implementation of the General Policies of the System” and the Guardian 
Council. One of the main questions of this article is whether the parliament 
can insist on enactments that are considered contrary to the General Policies 
of the System, and refer it to the Nation’s Expediency Council in 
implementation of the Article 112. This research tries to find the answer to 
the above question by an analytical method. After the legal analysis of the 
various aspects of this issue, the initial hypothesis of this article that “the 
parliament might insist on the enactments contrary to the General Policies of 
the System”, was confirmed. 
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The General Policies of the System, Overseeing the Proper 
Implementation of the General Policies of the System , High Supervisory 
Board, Guardian Council, The Nation’s Expediency Council, Article 112 
of the Constitution, Expediency, Governmental Rule. 
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Abstract  
 
The Article 45 of the Constitution, in the position of reviving the macro 

and systematic attitude towards the public wealth of the society and by 
emphasizing on the jurisprudential teachings of the Imami religion, has 
provided the public wealth and its examples to the Islamic state. The present 
study, using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, 
in the position of recognizing the concept of these properties, has reached the 
conclusion that, contrary to the popular belief, "public wealth" is not merely 
"Anfal". The properties mentioned in this Article fall into three general 
categories: "Anfal", "Mobahat" and "User-centric public properties"."Anfal" 
are the properties belonging to the legal entity of the state and the nature of 
the state's relationship with them is the relationship of ownership of a legal 
entity with its properties within its jurisdiction. "Mobahat" are the properties 
belonging to no particular person and anyone (whether government or other 
natural or legal persons) can own and exploit them, although the state has the 
power to impose restrictions on their exploitation. "User-centric public 
properties" are also those not owned by the legal entity of the Islamic state 
like Anfal, nor it is possible for individuals to own them, as Mobahat. The 
administration of these properties, which are permanently allocated for a 
general or non-restricted purpose, is in the possession of the Islamic state, 
and their ownership belongs to the legal personality of these properties. 
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Abstract 

 
One of the examples of free choice of religion and expression of opinion 

is the propagation of religion. Propagation of any religion other than Islam is 
a well-known title in Shiite jurisprudence, the issue of which has been 
discussed by the jurists under the Dhimma contract, but the said title has not 
been explicitly recognized in the Constitution. The main question of this 
article is whether, according to the principles of the Constitution of the I.R. 
of Iran, it is possible to impose restrictions on religious propagation 
activities other than the official religion? Due to the authority of the religion 
in the Constitution, there is no independent title for propagating any religion 
other than the official religion, and this gap could challenge the scope of the 
authority of the official religion. The idea of this article is that a legal rule 
can be drawn based on the identification of the official religion and the 
"observance of Islamic norms" in Article 4, and the prohibition of 
"disturbing the principles of Islam" in Articles 24 and 27 and hence, any 
religious propagation activity that does not conform to the two titles can be 
restricted. Accordingly, with regard to the prohibition of investigation of 
individuals' beliefs in the Constitution and the guarantee of the right to 
choose one's religion, the mentioned restriction is in the field of citizenship 
rights and does not contradict with the fundamental human rights. The 
international law also gives governments the power to restrict religious 
propagation. 
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